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مقدمه

. احـكـام دين از اهميت خاصى برخوردارند و در اسلام نسبت به فراگيرى آنها سفارش شده است 
مـسـلمـانـان بـايـد بـر اسـاس تـعـاليـم اسـلامـى فـرصـت مـنـاسـبـى بـراى فـراگـرفـتـن مسائل دينى 

.برنامه هاى زندگى خود را طبق آموخته هاى دينى در زمينه هاى مختلف تنظيم كنندخود قرار داده،
براى شناخت امر دين خود و واى بـر هـر مـسـلمانى كه در هر هفته ، يك روز را :فرمود) ص (رسول خدا

.پرسش از آن قرار ندهد

مـسـائلى : (عـلمـاى اسـلام نيز در بيانات خود اهميت فراگيرى احكام را خاطرنشان و برآن تاءكيد كرده اند 
فـراگـيرى حكم هر عملى كه (يا (بـه آنـهـا احـتـيـاج دارد، واجـب است ياد بگيرد"را كـه انـسـان غـالبـا

....)و.صادر مى شود، واجب است خواه از عبادات و يا از امور عادى باشداز مكلف 
را احـكـام ... دسـتورهاى عملى اسلام در تمام ابعاد زندگى ـ اعم از عبادى ، اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و

رمـجـتـهـد در تـقـليـد نـيـز فـرقـى بـين احكام عبادى و غيرعبادى وجود ندارد؛ يعنى بر غـيـ. گـويـنـد
كـه نـمـى تـوانـد احـتـيـاط كـنـد، واجـب اسـت در هـمـه ايـن مسائل ، از مجتهد جامع الشرايط تقليد 

.كند
گزيده فرازهايى است از احكام فقهى كه در راستاى دستورهاى عملى اسلام و ) 3/11كـد(كـتـاب حـاضـر

در اين كتاب سعى شده مـسـائل تـا . است مطابق نظرات امام خمينى ـ قدس سرّه ـ تهيه و تدوين شده 
حـد امـكان به صورت كلاسيك و با روش دسته بندى ارائه گردد و به مقتضاى اين روش در پـاره اى از 

دخل و تصرف جزئى صورت گرفته تا ... مـوارد ، در عـبـارت هـاى تـوضـيـح المسائل ، تحرير الوسيله ،
است كه اين قدم كوچك مورد قبول خداوند بزرگ قرار گرفته در اميد.تفهيم و تفهم آن آسان تر گردد

سى قـابـل ذكـر است كه كتاب حاضر، در.تبيين احكام اسلامى براى خوانندگان عزيز مفيد و مؤ ثر باشد
درس تهيه شده است كه مربيان محترم ، بيست درس آن را به مقتضاى نياز متربيان ، انتخاب و تدريس 

.خواهند نمود

مركز تحقيقات اسلامى

معاونت متون آموزشى و كمك آموزشى
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درس اول

تقليد
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قبل از ورود به بحث احكام تقليد،به بيان مطلبى درباره اهميت فراگيرى احكام مى پردازيم ، تا ضرورت 
نيازمندى هاى انسان اسلام براى.فراگيرى آن بر انسان مكلفّ ، به ويژه جوانان اين مرز و بوم روشن تر گردد

ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقرراتى وضع كرده كه در 
عـلم فـقـه در . مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوين و تاءليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى دهـد

روابط اجتماعى و عالى ترين نظامات حياتى است واقـع ، روش اصـيـل بـنـدگى ، كيفيت صحيح و انسانى
كه نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ 

بـه خـاطـر اهـميت فوق العاده ).فـقه ، تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است(
م شرعى ، اولياى گرامى اسلام ، پيروان خود را به فـراگـيـرى آن سـفـارش مـى كـردند و كسانى فقه و احكا

را كه از اين وظيفه خطير سرباز زده و يا در امر فراگيرى احكام شرعى سهل انگارى مى نمودند، مستحق 
.عقوبت و سرزنش مى دانستند

:مى فرمايد) ع (امام باقر
) بشِاب لَو اتُيتتُهبدلاَء تفََقَّهةِ لا ينْ شَبابِ الشّيعم(

!اگر يكى از جوانان شيعه را نزدم بياورند كه تفقّه نمى كند، او را تاءديب مى كنم
:نيز مى فرمايد) ع (امام كاظم 

)لَو وجدت شابا منْ شُبانِ الشّيعةِ لا يتفََقَّه لضََربَتهُ عشْرونَ سوطاً(
از جـوانـان شـيعه را بيابم كه دانش هاى ضرورى دين را نمى آموزد، بيست ضربه تازيانه به او اگر يكي 
!)مى زنم

:)ره(قلمرو احكام دين ، كليه دستورهاى عملى اسلام را در برمى گيرد؛ و به تعبير امام خمينى 
)م ، تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشدهـيـچ مـوضـوع حـياتى نيست كه اسلا(

لذا نخست به بررسى تقليد . مى باشد) تقليد(ابـتـداى ورود بـه فـراگـيـرى احـكـام بـراى افـراد غيرمجتهد، 
.در احكام مى پردازيم

همچنين به مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند، .قليد در احكام ، عمل كردن به دستور مجتهد استت
.مى گويند)مرجع تقليد(

:شرايط مرجع تقليد
از مـجـتـهـدى بـايـد تـقـليـد كـرد كـه مـرد، بـالغ ، عـاقـل ، شـيـعـه دوازده امـامـى ، حـلال زاده ، 

و از مجتهدين ديگر اعلم باشد؛يعنى به دنيا نباشد زنـده و عـادل بـاشـد و نيز بنابراحتياط واجب ، حريص 
از ميان شرايط ياد شده به ) 2مساءله.(در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد

:توضيح دو شرط زير بسنده مى كنيم
از) تقليد ابـتـدايى (يكى از شرايط مرجع تقليد است ، ) زنده بودن (بـا توجه به اينكه : زنـده بـودن -1

مجتهدى كه از دنيا رفته جايز نيست ؛ يعنى كسى كه تازه به سن بلوغ رسيده و يـا تـاكـنـون تـقـليـد
يعنى تـقـليـد از مـجـتهدى كه در قيد ) (تقليد استدامه اى (اما . نمى كرده ، بايد از مجتهد زنده تقليد كند

قليد كـنـد و او از دنـيـا برود، در اين مانعى ندارد و آن زمانى است كه مقلدّ از مرجعى ت) حيات نيست 
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اگـر مـجـتهدى كه .صورت ـ با اجازه مرجع تقليد زنده ـ مى تواند بر همان تقليد سابق خود باقى بماند
انسان از او تقليد مى كرد از دنيا برود، سپس از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نـيـز از دنـيـا برود، آنگاه در 

، از مجتهد سومى تقليد كند كه بقا را واجب يا جـايـز مـى دانـد، ايـن جا دو صورت مساءله بقا بر ميت
بداند اظهر اين است كه بـر تـقـليـد از اولى بـاقى بماند و اگر بقا بر ميت ) واجب (در صورتى كه بقا را : دارد
.مجتهد زنده رجوع كندبداند، مقلِّد مختار است كه بر تقليد دومى باقى بماند و يا به ) جايز(را 

عـدالت ، مـلكـه راسـخـى اسـت كـه هـمـواره شـخـص را بـه تـقـوا وامـى دارد و :عـادل بـودن- 2
از راه هاى شناخت عدالت .عـادل كـسـى اسـت كه واجبات را انجام داده و كارهاى حرام را ترك مى كند

مشهور بودن به عدالت ـ در (، ) يا اطمينان معاشرت مفيد علم (، ) شهادت دو نفر عادل (مى توان به 
حسن ظاهر، مواظبت بر احكام شرعى ، حضور در جماعت هاى (، ) صـورتـى كه اين شهرت ، علم آور باشدـ

.اشاره نمود)..مسلمانان و
در چه مسائلى بايد تقليد كرد؟عـقـيـده مـسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد؛ ولى در احكام 

ورى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد غيرضر
بـه عـبـارتـى سـاده تـر ، عـقـيـده مـسـلمـان بـه اصـول )1م چ . (كند و يا به احتياط عمل كند

دليـل و بـرهـان بـاشـد و پـنـجـگـانـه ديـن ـ تـوحيد، نبوت ، معاد، عـدل و امـامـت ـ بـايـد از روى
بـدون دليـل نـمـى تـوانـد گـفـتـه كـسى را در اين زمينه قبول كند، بنابراين ، اگر كسانى در اثبات اصـول 
اعـتـقـادى مـطـالبـى را طـرح كنند و دليل و برهان اقامه نمايند و انسان بدان وسيله به اصـول ديـن عـلم 

ست ، همين طور اگر به عالمان دينى اطمينان داشته باشد و سخن آنان را در و يـقـيـن پـيـدا كـند، كافى ا
.در اين باره به استفتاى زير توجه كنيد. مورد اصول دين بپذيرد، تبعيت و پيروى صحيح است 

ـ آيـا واجـب اسـت كه اعتقاد انسان به اصول دين ، از روى تحقيق باشد يا اينكه تقليد از اهل فن سـؤال
مى كند؟كفايت

ـ در اصـول اعـتـقـاديـه ، مـيـزان عـلم و يـقـيـن اسـت و اگـر از قول ديگرى حاصل شود كفايت جـواب
حكم عمل بدون تقليدچـنـانـچـه مـكـلف مـدتـى اعـمـال خـود را بـدون تـقـليد انجام داده ، در .مى كند

.قعى خود رفتار كرده باشدالف ـ به وظيفه وا:هر يك از سه صورت زير اعمال او صحيح است
ج ـ عمل او با فتواى مجتهدى .ب ـ عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده ، مطابق باشد

)چند مساءله14م .(بايد از او تقليد كند، مطابق باشد"كه فعلا
تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است ، مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده ، عمل - 1

)6م .(نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده ، جستجو لازم نيست 
)11م .(به آنها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد"مسائلى را كه انسان غالبا- 2
مـسـاءله اى پـيـش آيـد كه حكم آن را نمى داند و مى تواند صبر كند تا فـتـواى اگـر بـراى انـسـان - 3

چـنـانـچـه از انـجـام عـمل ، محذورى لازم نيايد، مى تواند عمل را به ... مـجـتـهـد اعـلم را بـه دسـت آورد
)12م (.دهدجا آورد؛ سپس اگر معلوم شد كه مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده بايد دوباره انجام 
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برخى از اصطلاحات فقهى

گاهى مجتهد در بيان مسائل شرعى ، نظرى قطعى و خالى از احتياط دارد؛ به اين بيان مجتهد در : فتوا- 1
در وضو واجب است صورت و دست ها را بشويند و :گفته مى شود، مثل اين كه بگويد) فتوا(اصطلاح ، 

)236م ()جلوى سر و روى پاها را مسح كنند

گـاهـى مجتهد در بيان مسائل شرعى نظر قطعى را ابراز مى كند؛ يعنى ، : احـتـيـاط مـسـتـحـبـ 2
به اين احتياط كه بعد از فتوا ايراد شده ، در اصطلاح ، . مى كند) احتياط(فـتـوامـى دهـد و سـپس 

وارد شده ، يا بايد به فتوا در اين گونه موارد كه بعد از فتوا احتياط . گفته مى شود) احـتـيـاط مستحب (
بعد از تكبير امام جماعت ، اگر صف جلو آماده :عمل كنيم ، يا به احتياط بعد از فتوا؛ مثل اين كه بگويد

نماز و تكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسى كه در صـف بـعـد ايـستاده ، مى تواندتكبير بگويد، ولى احتياط 
)1418م(صف جلو تمام شودتا تكبير. مستحب آن است كه صبر كند

گاهى مجتهد در بيان حكم شرعى فتوا نمى دهد و نظر قطعى ابراز نمى كند، بـلكـه : احـتـياط واجبـ 3
احـتـيـاط (از ابـتـدا وظـيـفـه مـكـلف را به صورت احتياط بيان مى كند، به اين احتياط، در اصطلاح 

ياط مستحب در اين است كه احتياط مستحب به دنـبـال گـفـتـه مـى شـود؛ و فـرق آن بـا احـتـ) واجـب 
:فـتـوا بـيـان مـى شـود، ولى در احـتـيـاط واجـب مـجـتـهـد فـتـوا نـداده اسـت ؛ مثل اين كه بگويد
. مـالى كـه انـسـان پـيـدا مـى كـند اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود

در ايـن گـونـه مـوارد كـه فـتـوا داده )2564م .(از طرف صاحبش صدقه بدهداحتياط واجب آن است كه
نـشده وتنها احتياط واجب شده ، يا بايد به همين احتياط واجب عمل كرد و يا به مجتهدى رجوع كرد كه از 

.نظر علمى ، بعد از مرجع تقليد قرار دارد

پرسش

شرايط مرجع تقليد را بنويسيد- 1

در چه صورت مى توان از مجتهدى كه از دنيا رفته ، تقليد كرد؟- 2

يعنى چه ؟) تقليد ابتدايى از مجتهد ميت جايز نيست (- 3

در چه مسائلى بايد تقليد كرد؟- 4

كـسـى كـه مـدتـى اعـمـال خـود را بـدون تـقـليـد انـجـام داده ، اعمال او در چه صورتى صحيح - 5

است؟

احتياط مستحب و احتياط واجب را تعريف كنيد- 6
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درس دوم

نماز
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معبودى كه سرمنشاء تمامى پـاكى ها و . نـمـاز وسـيـله ارتـبـاط و اتـصـاّل انـسان با آفريدگار هستى است 
گرفت و به سعادت فضيلت ها است وتنها با ارتباط هميشگى با او مى توان در مسير رشد و هدايت قرار

نـماز يكى از مؤ ثرترين عوامل در جهت رشد و تكامل انسان و مايه تقربّ به درگاه .جاودانه دست يافت
قلب ، دورى از فحشا و منكر، آمرزش گناهان الهى است ، چـرا كـه در سـايه نماز مى توان ياد خدا، آرامش 

از آن حضرت درباره برترين چيزى كه باعث ) ع (صادق يكى از ياران امام.و قبولى اعمال را به دست آورد
تقرب بندگان به پـيـشـگـاه پـروردگـار مـى شـود و نـيـز از مـحـبـوب تـريـن كـار در نـزد پـروردگـار 

:سـؤ ال كرد؛ حضرت در پاسخ فرمود
)ما اعَلَم شَيئاً بعد المْعرِفةَِ افَْضلََ منْ هذه الصلاةِ(

.از شناسايى خداوند، چيزى را برتر از همين نماز سراغ ندارمپس 
:امام خمينى ـ قدس سرهّ ـ مى فرمايد

نماز ... بـه نـمـاز و مـسـاجـد اهـمـيـتّ دهـيـد كـه پـرونـده هـاى دادگـسـتـرى مال بى نمازهاست 
و منكر را از يك امتى بيرون نماز خوب ، فحشا. نماز يك كارخانه انسان سازى است ... پشتوانه ملتّ است 

مـا بـا ذكـر خـدا، بـا ... مى كند، اينهايى كه در اين مراكز فساد كشيده شده اند بى نـمـازهـا هـسـتـنـد
.اسـم خـدا پـيـش بـرديـم و نـمـاز بالاترين ذكر خداست

:حضرت آية االله العظمى خامنه اى نيز درباره اهميت نماز مى فرمايد
اصلى دين است و بايد اصلى ترين جايگاه را در زندگى مردم داشته باشد، حيات طـيـّبـه انـسان نماز ركن

در سايه حاكميت دين خدا، وقتى حاصل مى شود كه انسان ها دلِ خود را با ياد خدا زنـده نـگـه دارنـد و 
حـضـور دائمـى بـه بـركـت اين ذكر و ... بـه كمك آن بتوانند با همه جاذبه هاى شرّ و فساد مبارزه كنند

نـمـاز حـاصل مى شود و نماز در حقيقت پشتوانه مستحكم و ذخيره تمام نـشـدنـى در مبارزه اى است كه 
آدمى با شيطان نفس خود كه او را به پستى و زبونى مى كشد و شـيـطـان هـاى قـدرت كـه بـا زر و زور، او 

در ايـن درس ، تـوضـيـح مـخـتـصرى .و در همه حال داردرا وادار بـه ذلتّ و تـسليم مى كنند، هميشه
درباره هر يك از نمازهاى واجب داده مى شود؛ و بحث نمازهاى مستحبى در ضمن درس دوازدهم خواهد 

.آمد
نمازهاى يوميه-1

:نقل شده كه فرمود) ص (از رسـول خـدا. مـَثـلَ نـمـازهـاى يـومـيـّه مـَثـلَ نـهـر آب اسـت 
گـاه در خـانه يكى از شما نهر آبى باشد و روزى پنج مرتبه خود را در آن شستشو دهد آيا چركى در هـر

بدن او باقى مى ماند؟ همانا مثلَ نماز، همچون نهر آبى است كه هر گاه كسى نمازى برگزار كند، گناهان او 
:كه عبارتند ازنمازهاى روزانه ، پنج نماز و مجموع آنها هفده ركعت است .را مى پوشاند

چهار ركعت: عشا سه ركعت: مغرب چهار ركعت: عصر چهار ركعت: ظهر دو ركعت: صبح 

نماز آيات- 2
مـقصود از آيات ، خورشيد گرفتگى ،ماه گرفتگى ، زلزله و ساير حوادث هولناك طبيعى است كه باعث ترس 

در گـذشـتـه ، بـرخـى از مـردم نـسـبت به وقوع اين حوادث افكار خرافاتى .و وحشت اكثر مردم شود
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داشتند؛ هنگامى كه ابـراهـيـم فـرزنـد رسـول خـدا از دنيا رفت ، آفتاب گرفت ؛ مردم تصور كردند كه 
آن حضرت براى از بين بردن اين افكار . است ) ص (گرفتگى خـورشـيـد در اثـر وفـات فـرزنـد پيامبر

اى مـردم ماه و خورشيد دو آيت از آيات الهى هستند كه به فرمان او جريان دارند و از او :رافاتى فرمودخ
اطاعت مى كـنـنـد و بـراى مـرگ و يـا حـيـات كـسـى كسوف نمى كنند، هر گاه ماه يا خورشيد گرفت ، 

انسان بايد نماز آيات را بخواند و از وقـتـى كـه خـورشـيـد يـا ماه شروع به گرفتن مى كند، .نماز بگذاريد
)1495م .(بنابر احتياط واجب، بايد به قدرى تاءخير نيندازد كه شروع به بازشدن كند

را بـخـواند و اگر "نماز آيات"مـوقـعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اين ها اتفاق مى افتد، انسان بايد فورا
)1498م .(ب است و هر وقت بخواند، ادا است نخواند معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واج

نـماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن اين است كه انسان بعد ازنيت ، 
تـكـبـيـر بـگـويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد 

ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركـوع پـنـجـم دو سـجـده نـمـايـد و يك سوره بخواند ، باز به 
)1507م .(و بـرخـيـزد و ركـعـت دوم را هـم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد

يك البـتـه ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد، آيه هاى يك سوره را پنج قسمت كند و 
آيه يا بيشتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون خواندن حمد، قسمت دوم از هـمـان سـوره 

)1508م ...(را بـخـوانـد و بـه ركـوع رود و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد

ـ نماز ميت3
غسل و كفن كردن ميت ، بر جنازه او نماز مخصوصى خوانده مى شود كه نماز ميت نام داردمراسمپـس از 

نماز خواندن بر ميت مسلمان ، اگر چه بچه باشد، واجب است ، ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان 
ا بايد ايستاده و با قصد نماز ميت ر] نمازگزار،[)594م . (مسلمان باشد و شش سال بچه تمام شده باشد

. نيت كند نماز مى خوانم بر اين ميت ، قربت الى االله"و در موقع نيت ، ميت را معين كند، مثلا. قربت بخواند
كـسـى كـه مـى خـواهـد نـمـاز مـيـتّ بـخـوانـد، لازم نـيـسـت بـا وضـو يـا غـسـل يـا تـيـمـّم )603م (

ـاك بـاشـد، و اگـر لبـاس او غـصـبـى هم باشد، اشكال ندارد؛ اگر چه احتياط بـاشـد و بـدن و لبـاسـش پ
)596م .(مستحب آن است كه تمام چيزهايى را كه در نمازهاى ديگر لازم است ، رعايت كند

:دستور نماز ميت
:نماز ميت پنج تكبير دارد و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد، كافى است

اشَهْد انَْ لا اله الا اللهّ و اَنَّ محمداً رسولُ اللّه؛و بعد از تكبير : از نـيـتّ و گـفـتـن تـكـبـيـر اول بگويد بـعـد
لمْؤْمنات ؛اَللهّم اغْفرْ للمْؤْمنينَ و ا: اَللهّم صلِّ على محمد و آلِ محمد ؛و بعد از تكبير سوم بگويد : دوم بگويد 

اَللهّم اغْفرْ لهذاَ المْيت و اگر ميت زن است : و بـعـد از تـكـبـيـر چـهارم اگر ميت مرد است بگويد 
)608م .(اَللهّم اغْفرْ لهذه المْيت و بعد تكبير پنجم را بگويد:بگويد
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ـ نماز طواف4
شـونـد، واجـب اسـت پـس از هـر طـواف واجـب ، دو ركـعـت كـسـانـى كـه بـه مـكـهّ مـشـرّف مـى 

اين دو ركعت نماز به نماز . نـماز، مـثـل نـمـاز صـبح به نيت نماز طواف پشت مقام ابراهيم به جا آورند
.طواف معروف است

ـ نماز قضاى پدر5
به جا آورد و يا بـراى انـجـام بـر پـسـر بـزرگـتـر واجب است كه پس از مرگ پدر، نمازهاى فوت شده اورا 

در اين حكم فرقى نمى كند كه پدر، نماز خود را از روى عمد يا غـيـر عمد ترك كرده . آن نـايـب بگيرد
باشد، حتّى اگر از روى معصيت و نافرمانى نيز ترك كرده باشد، قضاى آن بنابراحتياط واجب 

نمازهاى فوت شده او بر فرزندان دختر و نـيـز سـايـر چـنـانـچه ميت ، فرزند پسر نداشته باشد، قضاى .است
هـمـچـنـيـن اگـر پـسـر بـزرگـتـر قـبـل از قـضـا كـردن نـمـازهـاى فـوت . اقـوام واجـب نـيـسـت 

.شـده پـدر بـمـيـرد بـه ديـگـر فـرزنـدان پـسـر وى منتقل نمى شود

نماز استيجارى يا نذر و عهد و قسم-6
به جا آوردن نمازهاى فوت شده ميتى اجير شود، و يا برانجام نمازى نذر و عهد كرده و يا قسم اگر كسى در 

.گرددبخورد كه نمازى را به جاى آورد، اين نمازها نيز بر او واجب مى

ـ نماز جمعه7
واجب تخييرى است ، ) ره (از نظر بسيارى از فقها از جمله امام خمينى ) ع (نمازجمعه در زمان غيبت امام 

نماز جمعه از اهميت .يعنى انسان مخير است كه ميان نماز ظهر يا نمازجمعه يكى را انتخاب كند
.زيادى برخوردار است

هيچ )قدَمٍ سعتاْلَى الْجمعةِ الاّ حرَّم اللهّ جسدها علَى الناّرِما منْ (:در اين زمينه مى فرمايد) ع (امام صادق 
.كس نيست كه به سوى نماز جمعه گام بردارد مگر آن كه خداوند سبحان آتش جهنم را بر او حرام گرداند

:امام خمينى ـ قدس سرهّ ـ در اهميت آن مى فرمايد
هر هفته يك ... كه در احكام آن سياست به وضوح ديده مى شوداسـلام ديـن سـيـاسـت اسـت ، ديـنـى 

اجـتـمـاع بـزرگ تـشـكـيـل مـى شـود تـا نـمـاز جـمـعـه كـه مـشـتـمـل بـر دو خطبه است و در آن 
بايد مسائل روز و احتياجات كشور از هر جهت طرح شود، برپا گردد؛ اسلام مردم را براى مقاصد بزرگ به اين 

وجـوب نـمـاز .در سياست استنماز جمعه عبادت است لكن عبادتى كه مدغم.وت كرده استاجتماعات دع
جـمـعـه شـرايـطى داردكه ، مكلف بودن ، مرد بودن ، در سفر نبودن ، ازبينايى ، سـلامت و توان كافى 

راد غيرِ مكلفّ ، بنابراين ، بر اف. برخوردار بودن و بيشتر از دوفرسخ فاصله نداشتن از جمله آن شرايط است 
بانوان ، مسافران ، نابينايان ، بيماران ، پيرمردان و كـسانى كه با مكان نمازجمعه بيشتر از دو فرسخ فاصله 

.دارند، نماز جمعه واجب نيست ، البته مى توانند در نماز جمعه شركت كنند
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پرسش

.سخن امام خمينى ـ قدس سرّه ـ را درباره اهميت نماز بنويسيد- 1
.نمازهاى واجب را نام ببريد- 2
مقصود از نماز آيات چيست و چه زمانى بر انسان واجب مى شود؟- 3
نماز آيات به چه كيفيتى خوانده مى شود؟- 4
آيا نماز قضاى ميت در صورت نبودن پسر بزرگتر ، به فرزندان دختر واجب مى شود؟- 5
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مـنـظـور از مـقـدمـات نـمـاز ، امـورى اسـت كـه نـمـازگـزار قـبـل از شـروع نـمـاز بايد آنها را انجام دهد 
.طهارت ، وقت نماز، قبله ، لباس و مكان نمازگزار: اين امور عبارتند از . و يا مراعات كند

طهارت
و ) طهارت ظاهرى (به دو نوع ) طهارت (. باشد) طاهر(نـمـازگـزار بـايـد بـدنـش پـاك و از نظر شرعى 

طهارت ظاهرى ، آن است كه بدن و لباس نمازگزار بـه چـيـزهـاى ناپاك . تقسيم مى شود) طهارت معنوى (
.اينك مسائل مربوط به طهارت ظاهرى را در محورهاى زير پى مى گيريم. و نجس ، آلوده نباشد

د اثرى از آنها در بدن و لباس نمازگزار باشد، و چنانچه بـعـضـى چـيزها هست كه نباي:الف ـ ناپاكى ها
هستند ) نجاسات (اين چيزها همان ناپاكى ها . كسى بـه آنـهـا آلوده باشد، بايد قبل از نماز آنها را پاك كند

:و عبارتند از

ادرار و مدفوع انسان و حيوانات حرام گوشتى كه خون جهنده دارند؛- 1
گـر چـه حلال گوشت (انـسـان و حـيـوانـات داراى خـون جـهـنـده مـنـى ، خـون و مـردار - 2

)باشند
سگ و خوك كه در خشكى زندگى مى كنند؛- 3
هر چيز مست كننده روان ، مانند شراب ؛- 4
.عرق شتر نجاستخوار- 5
؛)كه پليدى معنوى او موجب نجاست ظاهرى اش نيز مى شود( كافر - 6

)مطهرات (يـى كـه آلودگـى هـا را پـاك مـى كند ،بـه چـيـزهـا):مطهرات(ب ـ پاك كننده ها 
:است و در صورتى پاك كننده است كه) آب (يكى از مهم ترين اين مطهراّت . گويندمى

مطلق باشد- 1
پاك باشد- 2
.در اثر شستن چيز نجس ، مضاف نشود و بو ، رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد- 3
)149م .(از آب كشيدن ، عين نجاست در آن نباشدبعد - 4

آبى است كه آن را از چيزى ) آب مضاف (تقسيم مى شود؛ ) مطلق (و ) مضاف (آب به دو قسم كلّى 
مـثـل آبـى كـه بقدرى با . آب هـنـدوانـه و گـلاب ؛ يـا بـا چـيـزى مـخـلوط بـاشـد: بـگـيـرنـد، مـانـنـد

و نجس را پاك نمى كند، وضواين آب ، چيز . نگويند) آب (گل و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن 
اگر ذره اى نجاست به آن برسد، نجس مى شود و چنانچه آب مضاف نجس طورى با . غسل با آن باطل است 

)49ـ15،47م .(آب كرُ يا جارى مخلوط شود كه ديگر، آب مضاف به آن نگويند، پاك است 
ه كه از زمين مى جوشد؛ يا مانند آبـى اسـت كه مضاف نباشد؛ مانند آب جارى و آب چا) آب مـطـلق (

.آب مطلق هستند)آب كـُر و قليل(بـاران كـه از آسـمـان مـى بـارد و نـيـز آب هـاى راكـد
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بـعـضـى چـيزهاى ديگر غير از آب نيز پاك كننده نجاسات هستند، ولى هر :ج ـ ساير پاك كننده ها
:ه عبارتند ازكدام، چيز مخصوصى را، با شرايط ويژه اى پاك مى كنند، ك

كف )..خاك ، شن ، سنگ ، آجر، فرش بودن (و ) خشك بودن (، )پاك بودن (با سه شرط : زمـين - 1
)183م .(پا و ته كفش نجس را، آن هم با راه رفتن ، پاك مى كند

چيزهاى غير منقول مانند زمين ، ساختمان و چيزهايى كه مانند در و پنجره در ساختمان : آفـتاب - 2
رفـته و حتى ميخى كه به ديوار كوبيده شده و جزء ساختمان محسوب مى شود؛ همچنين بـه كـار 

درخـت و گياه را با شش شرط پاك مى كند، از جمله آن كه پيش از تابش آفتاب عين نجاست را 
در آن چـيـز بـرطـرف كـرده بـاشـنـد، تـر بـاشـدو آفـتـاب بـه طـور مستقيم بر آن بتابد تا 

)192ـ191م (...خشك شودو
تـغـيـيـر حـالت دادن و عـوض شـدن جـنـس چـيـز نـجـس و تـبـديل شدن به چيز (اسـتـحـاله - 3

اگـر سگ . اگر چوب نجس بسوزد و خاكستر شود، خاكسترش پـاك اسـت : به عنوان مثال ): پاك 
ه صورت بخار اگر چيز نجس مانند ادرار و يا متنجس ب. در نمكزار فرو رفته و نمك شود، پاك است 

)195و 131م .(يا دود درآيد، دود و بخارش پاك است 
به بدن حيوانى كه خون ) داراى خون جهنده ( هـر گـاه خون بدن انسان ، يا حيوان : انـتـقـال - 4

)205م .(جهنده ندارد برود، و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى گردد
شدن چيز نجس ديگر است ؛ مانند اين كه و آن پاك شدن چيز نجس به واسطه پاك: تـبـعـيـت - 5

اگر كسى چيزى را با دست خود آب بكشد، اگر دست و آن چيز با هم آب كشيده شود، بعد از پاك 
)213و 210م .(شدن آن چيز دست او هم پاك مى شود

)209م .(كافر به واسطه گفتن شهادتين مسلمان شده ، تمام بدن او پاك مى گردد: اسلام - 6

پرسش
مقدمات نماز را نام ببريد- 1
از نظر اسلام ، چه چيزهايى نجس محسوب مى شوند؟- 2
.شرايط پاك كنندگى آب را بنويسد- 3
.آب مضاف و مطلق را توضيح دهيد- 4
آفتاب چه چيزهايى را پاك مى كند؟- 5
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درس چهارم

مقدمات 
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.حاصل مى شود) تيمم (، و )غسل (، ) وضـو(مـعـنـوى اسـت كـه بـا قـسـم دوم طـهـارت ، طـهـارت 

وـــوض
.انجام داد) ارتماسى (و ) ترتيبى (وضو را مى توان به يكى از دو نوع 

الف ـ وضوى ترتيبى
:در وضوى ترتيبى چهار چيز واجب است

عرض آن به مقدارى كه شـسـتـن صـورت از رسـتـنـگـاه مـو تـا آخـر چـانـه ، از طـرف طول و - 1
بين انگشت وسط و شست قرار مى گيرد كه اگر مختصرى از اين مقدار را نشويد، وضو باطل است و 

شسته شده ، بايد كمى اطـراف آن را هـم بـشـويـد؛ و "براى آن كه يقين كند اين مقدار كاملا
)243و 237م (.بـايـد تـوجه داشت كه اين مقدار بايستى از بالا به پايين شسته شود

شستن دست راست و بعد از آن دست چپ ، از آرنج تا سرانگشت ها و براى آن كه يقين كند آرنج - 2
شسته ، بايد كمى بالاتر از آرنج را هم بشويد، بايد توجه داشت كه دست ها را هم "را كـامـلا

)246ـ245و 243م .(بايستى از بالا به پايين بشويد
مسخ كردن يك قسمت از چهار قسمت سر، كه مقابل پيشانى است با دست راست و يا چپ و هر - 3

جاى ايـن قـسـمـت را به هر اندازه مسح كند، كافى است ؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه از 
البته مسح . درازا به انـدازه يـك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته ، مسح نمايد

اما كسانى كه موى . بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است . سرلازم نيست بر پوست آن باشد
سرشان به حدى بلند است كه اگر شانه كنند از حد مسح خارج مى شود، بايد بيخ موها يا پوست 

)251ـ250م (سر را مسح نمايند
دست چپ ؛ از سر يكى از مسح كردن روى پاها؛ اول پاى راست با دست راست ، و بعد پاى چپ با - 4

انـگـشـت هـا تـا بـرآمـدگى روى پاها و پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافى است ، ولى بـهتر 
م .(است كه به اندازه پهناى سه انگشت بسته ، مسح نمايد و بهتر از آن ، مسح تمام روى پا است 

)و شرط نهم از شرايط صحت وضو253ـ252

ب ـ وضوى ارتماسى
ضـوى ارتـمـاسـى هـم مـانـنـد وضـوى تـرتيبى چهار چيز واجب دارد، ولى تفاوتش با وضوى و

تـرتـيـبى در صورت و دست هاست كه در وضوى ترتيبى آب روى صورت و دست ها ريخته مى شـود، 
را امـا در وضـوى ارتـمـاسـى انـسـان بايد صورت و دست ها را به قصد وضو در آب فرو بـرد، يـا آنـها

كه در آب فرو برده به قصد وضو بيرون آورد و اگر موقعى كه دست ها را در آب فـرو مى برد، نيت وضو 
كند و تا وقتى كه آنها را از آب بيرون مى آورد و ريزش آب ، تـمـام مـى شـود به قصد وضو باشد 

ى كه ريزش آب ، تمام وضوى او صحيح است و نيز اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند، و تاوقت
در وضوى ارتماسى هم ، بايد صورت و )261م .(مى شود به قصد وضو باشد، وضوى او صحيح است 

دست ها از بالا به پايين شسته شود، پس اگر وقتى كه صورت و دست ها را در آب فرو مى برد، قصد 
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آب فـرو برد و اگر موقع وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دسـت هـا را از طـرف آرنـج در
بيرون آوردن از آب قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشانى و دست ها را از طرف آرنج بيرون 

)262م .(آورد
غسل

.چه واجب و چه مستحب باشد. غـسـل را نـيـز مـى تـوان بـه يكى از دو قسم ترتيبى وارتماسى انجام داد
الف ـ غسل ترتيبى

:ترتيبى پس از نيت ، به قرار زير مى باشدترتيب غسل 
ـ شستن سر و گردن ؛1
شستن تمام سمت راست بدن ؛- 2
)363ـ 361م .(شستن تمام سمت چپ بدن - 3

در غـسـل تـرتـيـبـى ، تـرتـيـب فـوق بـايـد رعـايـت شـود و اگـر ايـن تـرتـيـب رعـايـت نـشـود، غـسل 
همه بدن را شسته است ، بايد هر قسمتى را كه مى شويد مقدارى از براى اينكه يقين كند. باطل است 

.قسمت هاى ديگر را هم بشويد

ب ـ غسل ارتماسى
در غسل ارتماسى اگر به نيت غسل ارتماسى به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن ، زير آب رود، غـسل او 

همه بدن ، زير آب بـاشـد و بـعـد از نـيـّت صحيح است ؛ و احتياط آن است كه يكدفعه ، زير آب رود و اگر 
)368ـ367م .(غـسـل ، بـدن را حـركـت دهـد، غسل او صحيح است 

تيمم
تـيـمـّم بـر دو قـسـم اسـت ؛ يـكـى تـيـمـّم بـدل از وضـو، و ديـگـرى تـيـمـّم بدل از غسل ؛ كه اعمال 

:يت كردن ، به قرار زير استاز نكيفيت تيمم پس . اين دو قسم با هم فرقى ندارد

زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است- 1
كـشـيـدن كـف هـر دو دسـت بـر تمام پيشانى و دو طرف آن تا ابروها و بالاى بينى و بنابر احتياط - 2

.واجب ، بايد دست ها روى ابروها، كشيده شود
سپس كشيدن كف دست راست بر تمام پشت كشيدن كف دست چپ بر تمام پشت دست راست ، - 3

.دست چپ

پرسش
در وضوى ترتيبى چند چيز واجب است ؟ بيان كنيد- 1
وضوى ارتماسى چيست ؟- 2
غسل ترتيبى چگونه است ؟- 3
.اقسام تيمم را نام ببريد- 4

.كيفيت تيمم را توضيح دهيد- 5
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اوقات نماز
هـر يك از نمازهاى واجب بايد در وقت مخصوصى اقامه گردد، در اين جا اوقات نمازهاى يوميه را بيان 

.مى كنيم

نماز صبح-1

آغاز پهن شدن سفيده صبح تا طلوع خورشيد: اول و آخر وقت 
از اول وقت تا شروع سرخى شفق در طرف مشرق: وقت فضيلت 

نماز ظهر- 2

ظهر، هنگامى كه سايه شاخص به طرف مشرق شروع به زيادتر شدن كند، تا به از زوال: اول و آخر وقت 
مقدار چهار ركعت مانده به مغرب

از اول ظهر به اندازه چهارركعت: وقت مخصوص 

.از اول زوال ظهر تا اينكه سايه شاخص به اندازه خود شاخص شود: وقت فضيلت 

تا چهار ركعت مانده به مغربپس از وقت مخصوص نماز ظهر: وقت مشترك با عصر 

نماز عصر- 3
تا مغرب) بـه مـقـدار چـهـار ركـعـت از اول زوال گذشته ( پـس از نـمـاز ظـهـر : اول و آخـر وقـت 
شاخص شود تا آنكه سايه شاخص دو برابر خود شاخص 7/4از زمانى كه سايه شاخص : وقـت فـضـيـلت 

.گردد
ركعت مانده تا مغرببه مقدار چهار : وقت مخصوص 

نماز مغرب-4

تا به مقدار ) زمـان از بين رفتن سرخى پس از غروب آفتاب در طرف مشرق ( از مـغـرب : اول و آخـر وقـت 
چهار ركعت مانده به نيمه شب

.از اول مغرب به اندازه سه ركعت نماز: وقت مخصوص 

از اول مغرب تا زوال سرخى طرف مغرب: وقت فضيلت 
.پس از وقت مخصوص نماز مغرب تا چهار ركعت مانده به نيمه شب: مشترك با نماز عشاء وقت 

نماز عشا- 5

.تا نيمه شب) بـه مـقـدار سـه ركـعـت از اول مغرب گذشته ( پـس از نـمـاز مـغـرب : اول و آخـر وقـت 
از زوال سرخى طرف مغرب تا يك سوم شب: وقت فضيلت 

.ار ركعت مانده تا نيمه شببه مقدار چه: وقت مخصوص 

:توضيح
)730م .(چوب يا چيز ديگرى را كه براى معين كردن ظهر، به زمين فرو مى برند، شاخص گويند- 1
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را، راست در زمين هموار فرو برند، ) شاخص (اول ظهر چه زمانى است ؟اگـر چـوب يـا چـيـزى مانند آن - 2
صبح كه خورشيد بـيرون مى آيد، سايه آن به طرف مغرب مى افتد و هر چه آفتاب بالا مى آيد اين سايه كم 

ى رسد و ظهر كه گذشت ، مى شـود و در شـهـرهـاى مـا در اول ظـهـر شـرعـى به آخرين درجه كمى م
. سـايـه آن بـه طرف مشرق برمى گردد و هر چه خورشيد رو به مغرب مى رود، سايه زيادتر مـى شـود
بـنـابـرايـن ، وقتى سايه به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گـذاشـت ، مـعـلوم 

ـرهـا مـثـل مـكـّه كـه گـاهى موقع ظهر مـى شـود ظـهـر شـرعـى شـده اسـت ؛ ولى در بـعـضـى شـه
)729م .(سايه به كلىّ از بين مى رود، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مى شود ظهر شده است 

وقـت مـخـصـوص و مـشـتـرك بـراى اشـخـاص فـرق مـى كـنـد؛ بـطـور مـثـال ، اگـر به اندازه - 3
نماز ظهر كسى كه مسافر است ، تمام شده و ذرد، وقت مخصوص خواندن دو ركعت نماز از اول ظهر بگ

داخل وقت مشترك مى شود و براى كسى كه مسافر نيست ، بايد به اندازه خواندن چهار ركعت نماز 
)737م .(بگذارد

نصف شب چه زمانى است ؟احـتـيـاط واجـب آن اسـت كـه بـراى نـمـاز مـغـرب و عـشـا و مـانـنـد - 4
شـب را، از اول غـروب تـا اذان صـبـح حـسـاب كـنـنـد و بـراى نـمـاز شـب و مـانـنـد آن تـا اول ايـنـهـا

)739م .(آفتاب حساب نمايند

احكام وقت نماز
مـوقـعـى انـسـان مـى تـوانـد مـشـغـول نـمـاز شـود كـه يـقـيـن كـنـد وقـت داخل شده است ، يا دو - 1

)742م (مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند
ـ كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز، وقت دارد، بايد نماز را به نيت ادا بخواند؛ ولى نبايد به عمد 2

)748م .(تاءخير بيندازدنماز را تا اين وقت 
ـ كـسـى كـه مـسـافـر نيست ، اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و 3

عصر هر دو را بخواند و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط نماز عصر را بخواند و بعد نـمـاز ظـهـر را قـضا كند؛ و 
ج ركعت نماز وقت دارد، بايد نـمـاز مـغـرب و عشا را بخواندو اگر كمتر اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پن

وقت دارد، بايد فقط عشا را بخواندو بعد از آن نماز مغرب را بخواند و به احتياط واجب ، نيت اداو قضا 
)749م ). (يعنى به نيت مافى الذمه بخواند(ننمايد

واندن سه ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظـهـر و عـصر ـ كسى كه مسافر است ، اگر تا مغرب به اندازه خ4
را بخواند و اگر كمتر وقت دارد، بايد فقط عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قـضـا كـنـد، و اگر تا نصف شب 
به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عـشـا را بخواند و اگر كمتر وقت دارد، بايد 

ط عشا را بخواند و بعد مغرب را بدون نيت ادا و قضا به جا آورد، و چنانچه بعد از خواندن عشا، معلوم شود فق
نماز مغرب را به نيت ادا به جا "كه به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت به نصف شب مانده است ، بايد فورا

)750م .(آورد
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واند و راجع به آن خيلى سفارش شده است و هر چـه ـ مـسـتـحـب است انسان نماز را در اول وقت آن بخ5
بـه اول وقـت نـزديـك تر باشد بهتر است ، مگر آنكه تاءخير آن از جهتى بهتر باشد، به طور مثال صبر كند 

)751م (كه نماز را به جماعت بخواند

لهــقب
صورت امكان واجب است و رو به قبله بودن در نمازهاى واجب يوميه و غير يوميه ؛ حتى نماز ميت ، در

هـمـچنين در نماز مستحبى كه روى زمين ، با حالت آرامش و سكون خوانده مى شود، واجب است و اما در 
نـمـاز مـسـتـحـبـى كـه در حال راه رفتن و سوار بودن و در كشتى خوانده مى شود، رو به قبله بودن ، 

.معتبر نيست
معظمه مى باشد، قبله است و بايد رو به روى آن نماز خواند؛ ولى قبله كجاست ؟خـانه كعبه كه در مكه 

كسى كه دور است ، اگر طورى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مى خواند، كافى است ، و همچنين است 
)776م .(كارهاى ديگرى كه ـ مانند سربريدن حيوانات ـ بايد رو به قبله انجام گيرد

نمازهاكيفيت رو به قبله بودن در
كسى كه نماز واجب را ايستاده مى خواند، بايد طورى بايستد كه بگويند رو به قبله ايستاده ، و لازم نـيست 

كسى كه بايد نشسته نماز بخواند، اگر نمى تواند به طور معمول . زانوهاى او و نوك پاى او هم رو به قبله باشد
ذارد، بايد در مـوقـع نـمـاز، صورت ، سينه و شكم او بنشيند، و در موقع نشستن كف پاها را به زمين مى گ

و كـسـى كـه نـمـى تـوانـد نـشـسـتـه . رو به قبله باشد، و لازم نيست ساق پاى او، رو به قـبـله بـاشـد
نـمـاز بـخـوانـد، بـايـد در حـال نـمـاز بـه پـهـلوى راسـت طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، 

ممكن نـيـست بايد به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر اين را هم و اگر 
)تا 777م . (نتواند بايد به پشت بخوابد، به طورى كه كف پاى او رو به قبله باشد

راه هاى پيدا كردن قبله
شناخت قبله راه هايى دارد كه در .كسى كه مى خواهد نماز بخواند، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش نمايد

:اين جا توضيح مى دهيم

:راههاى شناخت قبله

خود انسان يقين كند قبله كدام طرف است: يقين - 1
.يعنى دو شاهد عادل از روى نشانه هاى حسى ، شهادت دهند كه قبله كدام طرف است: بينه - 2
را مـى شـنـاسـد و محل اطمينان است ، عمل يـا بـه قـول كـسـى كـه از روى قـاعـده عـلمـى قـبـله - 3

.كند
اگـر ايـن ها ممكن نشد، به گمانى كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاى آنان يا از راه هاى ديگر پيدا - 4

)782م .(مى شود عمل نمايد
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:دو نكته

ى نـمـى رود، ـ اگر براى پيدا كردن قبله وسيله اى ندارد، يا با اين كه كوشش كرده ، گمانش به طرف1
چـنـانـچـه وقـت نـماز وسعت دارد، بايد چهار نماز به چهارطرف بخواند، و اگر به اندازه چهار نماز وقت 

اگر فقط به انـدازه يـك نـمـاز وقت دارد، بايد يك "ندارد، بايد به اندازه اى كه وقت دارد، نماز بخواند، مثلا
نمازها را طورى بخواند كه يقين كند يكى از آنها رو به قبله نماز به هر طرفى كه مى خواهد بخواند و بايد

)784م .(بوده ، يا اگر از قبله كج بوده ، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسيده است 
ـ اگـر در اثـنـاى نـماز، متوجه اشتباه و انحراف از قبله شود، آنچه كه خوانده درست است و در بقيه نماز 2

.بايستدبايد رو به قبله

پرسش

.ـ وقت نماز ظهر و عصر را به طور كامل توضيح دهيد1
ـ نصف شب شرعى چه زمانى است ؟2
ـ قبله كجاست ؟3
.ـ كيفيت رو به قبله بودن در نماز را بيان كنيد4
ـ وظيفه كسى كه بين نماز، متوجه انحراف از قبله مى شود، چيست ؟5
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درس ششم

مقدمات 

)4(نماز
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لباس نمازگزار

:لباسى را كه انسان مى خواهد در حال نماز بپوشد، شرايطى دارد كه در زير مى آوريم

شرايط لباس نمازگزار

.پاك باشد- 1
مباح باشد- 2
.از اجزاى مردار نباشد- 3
.از حيوان حرام گوشت نباشد- 4
.اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد-6و5

اگـر كـسـى بـه عـمـد بـا لبـاس نـجـس نـمـاز بـخـوانـد، .لباس نمازگزار بايد پاك باشد:شرط اول 
كسى كه نمى داند با لباس نجس ، نماز باطل است و در ندانستن حكم )800و 799م .(نـمـازش باطل است 

واسـطـه تـقـصـير اگـر بـه)همان.(مساءله مقصر باشد، اگر با لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل مى باشد
نداندعرق شتر نـجـاسـتـخـوار نـجـس اسـت و بـا آن "در ندانستن مساءله ، چيز نجسى را نجس نداند مثلا

اگـر فـرامـوش كـنـد لباسش نجس است و در بين نماز يا )801م .(نـمـاز بـخـوانـد ، نـمـازش باطل است 
اگر نداند لباسش نجس )803م .(د، اگر وقت گذشته قضا نمايدبعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را دوباره بخوان

است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده ، نماز او صحيح است ،ولى احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد، 
)802م .(دوباره آن نماز را بخواند

دانـد پـوشـيـدن كـسـى كـه مـى .)يعنى غصبى نباشد(لباس نمازگزار بايد مباح باشد : شرط دوم 
لبـاس غـصـبـى حرام است ، اگر به عمد در لباس غصبى نماز بـخـواند، باطل است و همچنين اگر در 
لباسى كه نخ يا دكمه يا چيز ديگر آن غصبى است نماز بخواند، بنابر احتياط واجب ، بايد آن نماز را دوباره با 

)815م .(لباس غيرغصبى بخواند
عين پولى كه خمس يا زكات آن را نداده ، لباس بخرد، نماز خواندن در آن لبـاس ، بـاطل اگر با : تذكّر مهم 

است و به احتياط واجب ، همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله ، قصدش اين باشد كه از پولى 
)820م .(كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد

نـمازگزار بايد از اجزاى حيوان مرده اى كه خون جهنده دارد لبـاس .از اجزاى مردار نباشد: شرط سوم 
نباشد؛ بلكه احتياط واجب آن اسـت كـه در لبـاس تـهـيـه شده از حيوان مرده اى كه خون جهنده ندارد، 

بـايـد چـيـزى از مـردار مـانـنـد گـوشـت و پـوسـت آن كـه روح )821م .(مانند ماهى و مار نيز نماز نخواند
اگـر چـيزى از مردار )822م .(ه ، بنابر احتياط واجب همراه نمازگزار نباشد، گر چه لباس او هم نباشدداشـتـ

حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد، همراه نمازگزار باشد، يا با لباسى كه از آنها تهيه كرده اند نماز 
)823م .(بخواند، نمازش صحيح است 
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لبـاس نـمـازگـزار بـايـد از حـيوان حرام گوشت .رام گوشت نباشداز اجزاى حيوان ح: شرط چهارم 
اگـر آب دهـان يـا بـيـنـى يـا رطـوبـت .نباشد و اگر مويى از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است

د، ديگرى از حيوان حرام گوشت ، مانند گربه بر بدن يا لبـاس نـمـازگـزار بـاشـد، چـنـانـچـه تـر بـاشـ
)825و 824م .(نـمـاز باطل و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد، نماز صحيح است 

پـوشـيـدن لبـاس طلاباف .، لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشداگر نمازگزار مرد است: شرط پنجم 
بـسـتـن سـاعـت و زينت كردن به طلا، مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انگشتر طلا بـه دسـت كـردن و 

مـچـى طـلا بـه دسـت ، بـراى مـرد، در حـال نـمـاز و غـيـر نـمـاز، حـرام و نـمـاز خـوانـدن بـا آنـهـا 
بـاطـل است ؛ و احتياط واجب آن است كه از استعمال عينك طلا هم خوددارى كند، ولى پوشيدن لباس 

)832ـ831م .(و غـيـر نـمـاز اشكال نداردطـلابـاف و زيـنـت كـردن بـه طـلا، بـراى زن در نـمـاز
پـوشـيـدن لبـاس ابـريـشـمـى خـالص ، در نماز و غير نماز، براى مرد، حرام است و نماز را هم بـاطـل مـى 

ولى هـمـراه ... كـنـد، چـه بـشـود بـا او ستر عورت كرد يا نشود، مانند آستر لباس ، عرقچين ، بند شـلوار و
در جيب گذاردن ، مانعى ندارد؛ و اما براى زن چه در نماز و چه در غير آن ، اشكالى داشتن آن ، مثل

در بـرخـى مـوارد مى توان با لباس نجس ، نماز نماز خواندن با لباس ناپاك)837و 835، 834م .(ندارد
ر آن موارد، از نظر به عبارت ديگر ، مواردى براى مكلفّ پيش مى آيد كه نماز خواندن با لباس ناپاك د. خواند

.شرع بخشيده شده است
:اينك تفصيل آن را در زير به صورت دسته بندى ذكر مى كنيم

:مواردى كه مى شود با لباس نجس نماز خواند

خون زخم يا جراحت يا دمل- 1
خون كمتر از درهم- 2
لباس پرستار بچه- 3
در حال اضطرار- 4
.نماز خواند يعنى به تنهايى ساتر عورت نيستندچـيـزهـايـى كـه بـه تنهايى نمى توان در آنها - 5

:توضيح
طـورى اسـت كه چنانچه، خـون زخـم يـا جـراحـت يـا دمـل بـاشـد، نمازگزاردر بـدن يـا لبـاس اگرـ 1

مـردم يـا بـراى خـصـوص او سـخـت اسـت ، بيشترآب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس ، براى 
زخـم يـا جـراحـت يـا دمـل خـوب نـشـده است ، مى تواند با آن خون نماز بخواند، و كـه وقتي تـا 

همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا دوايى كه روى زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن يا 
)849م .(لباس او باشد

استحضاضهباشد و از حيض ، نفاس و خـون در بـدن و لبـاس، اگـر وسـعـت آن كـمـتـر از درهـم بـغَلْىـ 2
و مردار نباشد، بخشيده شده و چون وسعت درهم بغلْى مـشـخـص ) مثل سگ (وخـون نـجـس العين 

.باشدنـيـسـت بـايـد بـه قـدر مـتـيـقـن ، اكـتـفـا كـرد كـه بـه انـدازه بـنـد انـگـشـت سـبـاّبـه
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آن نماز خواند و به تنهايى ساتر عورت نيست ، مـثـل بـنـد ـ هـر چـيـزى كـه به تنهايى نمى توان در3
امـا . شلوار، جوراب و مانند آنها، اگر چه با نجاست حرام گوشت نجس شده باشد، در نماز عـفـو شـده اسـت 

اگـر از عـيـن نـجـس درسـت شـده بـاشـد، مثل آن كه جزء مردار يا موى سگ يا خوك يا كافر باشد، در 
نشده استنماز، عفو

ـ زنـى كـه پـرسـتار بچه است و بيشتر از يك لباس ندارد، هر گاه شبانه روزى يك مرتبه لبـاس خـود را 4
آب بـكـشـد، اگـر چـه تـا روز ديـگـر لبـاس بـه بول بچه نجس شود، مى تواند با آن لباس نماز بخواند، ولى 

روز يك مرتبه براى اولين نمازى كه لباسش از پيش از احتياط واجب آن است كه لباس خـود را در شـبـانـه 
آن نجس شده ، آب بـكـشـد؛ و نـيـز اگـر بـيـشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كه همه آنها رابپوشد، 

)863م .(چنانچه شبانه روزى يك مرتبه به دستورى كه گفته شده همه آنها را آب بكشد، كافى است 

مكان نمازگزار
كان نمازگزارشرايط م

.مباح باشد، يعنى غصبى نباشد- 1
.بدون حركت و تكان خوردن باشد- 2
سـقـف بـراى قـيـام كـوتـاه نـبـاشـدو از نـظـر طـول و عـرض ، محل نماز به گونه اى باشد كه - 3

.بتواند ركوع و سجده كند
.قرار نگيردمـحـل قـرار گـرفـتـن پـيشانى بايد پاك باشد، يعنى پيشانى بر روى موضع نجس - 4
مـوضـع پـيـشـانـى از جـاى زانـوهـا، بـيـش از چـهـارانـگـشـت بـسـتـه پـسـت تـر يـا بلندتر - 5

.نباشد
اگر نجس است ، خشك باشد؛ و اگر مرطوب است ، رطوبت آن ) غيرموضع پيشانى (محل نماز - 6

.نمازگزار سرايت كندطورى نباشد كه به بدن و لباس 
:توضيح

و نيز ملكى كـه ] باشد[ـواندن در ملك غصبى ؛ اگر چه روى فرش ، تخت و مانند اين ها ـ نـمـاز خ1
مـنـفـعـت آن مـال ديـگـرى اسـت ، بـدون اجـازه كـسـى كـه مـنـفـعـت مـِلك ، مـال او مـى بـاشـد، 

آن خـانـه را در خانه اجاره اى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه كـسـى كـه "بـاطـل اسـت ، مثلا
اجـاره كـرده ، نـمـاز بـخـوانـد، نـمـازش بـاطـل است ، و همچنين است اگر در ملكى كه ديگرى در آن 

اگر ميت وصـيـت كرده باشد كه ثُلث مال او را به مصرفى برسانند، تاوقتى ثلث "حقى دارد نماز بخواند، مثلا
)867و 866م .(را جدا نكنند، نمى توان در ملك او نماز خواند

ـ اگر يا عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرف او در آن ملك ، حرام ، و نمازش هم 2
)873م .(در آن باطل است 

ـ تـصـرّف در مـلك مـيـتـى كـه خـمـس يـا زكـات بـدهـكـار اسـت حـرام و نـمـاز در آن باطل است ، 3
)875م .(بدهكاريها را بدهندمگر آنكه بنا داشته باشند كه آن 
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مكان هاى مستحب در نماز
در شـرع مـقـدس اسـلام بـسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجدبخوانند و مساجدى كه نماز 

:خواندن در آنها مستحب است به ترتيب اهميت عبارتند از

مسجدالحرام- 1
)ص(مسجد پيمغمبر- 2
مسجد كوفه- 3
مسجد بيت المقدس- 4
شهرمسجد جامع هر - 5
مسجد محله- 6
)893م (مسجد بازار- 7

چند مساءله
) ع (مستحب ، بلكه بهتر از مسجد، و نماز در حرم مطهر حضرت اميرمؤ منان ) ع (ـ نـماز در حرم امامان 1

)895م .(برابر دويست هزار نماز است 
ـ زيـاد رفـتـن به مسجد، و رفتن به مسجدى كه نمازگزار ندارد، مستحب است ؛ و همسايه مسجد اگر 2

)896م .(عذرى نداشته باشد، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند
ـ مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى شود، غذا نخورد؛ و در كارها با او مشورت نكند و 3

)897م .(و از او زن نگيرد و به او زن ندهدهمسايه او نشود

مكان هاى مكروه در نماز

:نماز خواندن در چند جا مكروه است كه برخى از آنها را در زير بيان مى كنيم

پرسش

ـ اگر كسى بعد از نماز بفهمد، لباسش نجس بوده ، نمازش چه حكمى دارد؟1
نداده خريده ، چه حكمى دارد؟ـ نماز خواندن در لباسى كه با عين پول خمس 2
ـ در چه مواردى مى توان با لباس ناپاك نماز خواند؟3
ـ نماز خواندن در اتومبيل ، كشتى و قطار چه حكمى دارد؟4
.ـ مكان هاى مستحب براى نماز خواندن را نام ببريد5
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مى باشد؛ ركن نماز، آنـهـايـى ) غير ركن (و برخى ) ركن (بعضى از آنها واجبات نماز يازده چيز است كه 
اسـت كـه اگـر بـه عـمـد يـا بـه اشـتـباه به جا نياورد، يا در نماز اضافه كند، نماز بـاطـل مـى شـود و 

و ) ودغـيـر ركـن ، چـيـزهـايـى اسـت كـه اگـر بـه عـمـد كـم يـا زيـاد شـود، نـمـاز بـاطـل مـى شـ
)942م .(چـنـانـچـه بـه اشـتـبـاه كـم يـا زيـاد گـردد، نـمـاز باطل نمى شود

:نمودار زير واجبات ركنى و غيرركنى را نشان مى دهد

ركن
انـسـان بايد نماز را به نيت قربت ، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و لازم نـيست :نيت

بگذراند، يا به طور مثال ، به زبان بگويد كه چهار ركعت نماز ظهر مى خوانم قُربْةً الَى نيت را از قلب خود 
در نـيـت ، انـسـان بـايـد بـدانـد چـه نـمـازى مـى خـوانـد؛ يـعـنـى بـطـور مـثـال ، بـدانـد )943م . (اللّه

يت كند كـه چـهـار ركـعـت نـمـاز نماز ظهر است يا عصر؛ بنابراين ، اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر ن
)944م .(مـى خـوانـم و مـعـيـن نـكـنـد، ظـهـر اسـت يـا عـصـر، نـمـاز او باطل است 

گـفـتـن االله اكـبر در اول هر نماز، واجب و ركن است و بايد به عربى صحيح گفته شود و :تكبيرة الاحرام
هنگام گـفـتـن آن بـايد بدن آرام باشد و اگر به عمد در حالى كه بدنش حركت دارد تكبيرة الاحرام را 

ب ، بـايـد اول بـگـويـد ، بـاطـل اسـت و چـنـانـچـه سـهـواً حـركـت كـنـد، بـنـابـر احـتـيـاط واجـ
مـسـتـحـب اسـت مـوقـع )951و 948م (عملى كه نماز را باطل مى كند، انجام دهد ودوباره تكبير بگويد 

.گـفـتـن تـكـبـيـر اول و تـكـبـيـرهـاى بـيـن نـمـاز، دسـت هـا را تـا مـقـابـل گـوش هـا بـالا بـبـرد
به بالا بردن دست ها و با پايان يافتن تكبير دست ها به بـدين گونه كه با شروع تكبير، شروع كند) 955م (

.كنار گوش ها رسيده باشد

قـيـام در مـوقـع گـفـتـن تـكـبـيـرة الاحـرام و قـيـام پـيـش از ركـوع كـه آن را قـيـام :)ايستادن(قيام 
قيام بعد از ركوع مـتـصـل بـه ركـوع مـى گـويند، ركن است ، ولى قيام در موقع خواندن حمد و سوره و

واجـب اسـت )958م .(كند، نمازش صحيح است ركن نيست، و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك
پـيـش از گـفـتـن تـكـبـيـر و بـعـد از آن مـقـدارى بـايـسـتـد تـا يـقـيـن كـنـد كـه در حال ايستادن 

ركوع مد و سوره بنشيند و يادش بيايدكهاگر ركوع را فراموش كند و بعد از ح)959م .(تكبير گفته است 
نكرده ، بايد بـايـسـتـد و بـه ركـوع رود؛ و اگـر بـدون ايـن كـه بـايـسـتـد، بـه حـال خـمـيـدگـى بـه 

)960م .(ركـوع بـرگـردد، چـون قـيـام مـتّصل به ركوع را به جا نياورده ، نماز او باطل است 

در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه اى خم شود كه بتواند دست را بر زانو بگذارد و اين عـمـل را :ركوع
البته گذاشتن دست ها بر زانو لازم نيست ؛ بنابراين ، اگر به انـدازه ركـوع خـم شـود، . مـى گـويند) ركـوع (

كـسـى كـه نـشـسـتـه ركـوع )1022ـ23،1م .(ولى دسـت هـا را بـه زانـو نـگـذارد اشكال ندارد
مـى كـنـد، بـايـد بـقـدرى خـم شـود كـه صـورتـش مـقـابـل زانـوهـا بـرسـد؛ و بـهـتـر است بقدرى خم 

انـسان هر ذكرى در ركوع بگويد، كافى است ؛ ولى )1027م .(شود كه صورت نزديك جاى سجده برسد
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بكمتر احتياط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه س هدمبِح ظيمِ وْالع بِىحانَ ربيا يك مرتبه س، ّحانَ الله
در ركـوع بـايـد بـه مـقـدار ذكـر واجـب ، بدن آرام باشد و در ذكر مستحب هم اگر آن را )1028م .(نباشد

.به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور داده اند بگويد، بنابر احتياط واجب ، آرام بودن بدن لازم است
اگـر پـيـش از آن كـه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد، به عمد ذكر ركوع را بگويد، )1030م (

مـسـتـحـب اسـت پـيـش از رفـتـن بـه ركوع ، در حالى كه راست ايستاده ، )1032م .(نمازش باطل است 
گردن را بكشد و مساوى پشت تكبير بگويد و در ركوع زانـوهـا را به عقب دهد و پشت را صاف نگه دارد و

نگه دارد و بين دو پـا را نـگـاه كـنـد و پـيـش از ذكـر يـا بـعـد از آن ، صلوات بفرستد و بعد از آن كه از 
 هدمنْ حمل ّالله عم1043م (ركوع برخاست و راست ايستاد، در حال آرامى بدن بگويد س(

ز نمازهاى واجب و مستحب ، بعد از ركوع دو سجده كند و سجده نـمـازگـزار بـايـد در هـر ركعت ا:سجود
)1045م .(آن اسـت كـه پـيشانى و كف دو دست و سردو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد

نـماز واجب به عمد يا از روى ) يـك ركـعـت (دو سـجـده روى هـم يـك ركـن اسـت كـه اگـر كـسـى در 
هـر دو را تـرك كـنـد، يـا دو سـجـده ديـگـر بـه آنـهـا اضـافـه نـمـايـد، نـمـازش باطل فـرامـوشـى ، 

در سـجـده هـر ذكرى بگويد، كافى است ؛ ولى احتياط واجب ، آن است كه مقدار ذكر از )1046م .(است 
حمده كمتر نباشد؛ و مستحب است سه مرتبه سـُبـْحـانَ اللهّ يـا يـك مـرتـبـه سـُبـْحـانَ ربى الاعَْـْلى و بِ
بـعـد از تـمـام شدن ذكر )1049م .(ذكر سبحانَ ربى الاعَْلى و بِحمده را سه يا پنج يا هفت مرتبه بگويد
اگـر پـيـشـانـى : تـذكـّر )1056م .(سجده اول ، بايد بنشيند تابدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود

ى سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوبـاره بـه جاى سجده برسد و اين بـى اختيار از جا
يك سجده حساب مى شود؛ چه ذكر سجده را گفته باشد يا نـه ، و اگـر نـتـوانـد سـر را نگه دارد و بى 
د اختيار دو بار، به جاى سجده برسد، روى هم يك سجده حساب مى شود و اگر ذكر نگفته باشد، باي

)1071م .(بگويد

:چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است

خاك- 1
انواع سنگ حتي سنگ آهك، سنگ گچ و سنگ مرمر- 2
گچ و آهك پخته- 3
آجر  و كوزه گلي و مانند آن- 4
چوب و برگ هاي غيرخوراكي- 5
مانند علف و كاه. چيزهايي كه از  زمين مي رود و خوراك حيوان است- 6
گل هاي غيرخوراكي- 7
.كاهي، بلكه كاغذي كه از پنبه درست شده استكاغذ مانند كاغذ - 8

مى باشد، بعد از آن خاك ، بعد از خاك ) ع (براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيدالشهداء: تذكّر 
)1083م .(سنگ و بعد از سنگ گياه است 
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پرسش

آيا بر زبان آوردن نيت در نماز، لازم است ؟- 1
.اقسام قيام را نام ببريد- 2
ذكر واجب ركوع چيست ؟- 3
ذكر واجب سجده چيست ؟- 4
سجده بر چه چيزهايى صحيح است ؟- 5
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غير ركن

قرائت و ذكر
در ركـعـت اول و دوم نـمـازهـاى واجـب يـومـيـه ، انـسـان بـايـد اول حـمد و بعد از آن ، سوره تمام 

مستحبى ، حمد واجب و شرط صحت نماز اسـت ؛ امـاّ سـوره واجـب نـيـسـت گـر بخواند و در نمازهاى 
.چـه نـمـاز مـسـتـحـب بـه واسـطـه نـذر و مـانـنـد آن واجـب شود

بـر مـرد واجـب اسـت حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است 
)922م .(هسته بخوانندحمد و سوره نماز ظهر و عصر را آ

زن مى تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند، ولى اگر نامحرم صدايش را 
)944م .(بشنود بنابر احتياط واجب بايد آهسته بخواند

د بـه عـمـد اگر در جايى كه بايد نماز را بلند خواند به عمد آهسته بخواند، يا در جايى كه بايد آهسته خـوانـ
بـلنـد بـخـوانـد، نمازش باطل است ؛ ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مساءله باشد، صحيح است ؛ و اگر 
در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده ، لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره 

)995م.(بخواند
ط يك حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بـگويد؛ در ركـعـت سـوم و چـهـارم نـمـاز مـى تـواند فق

و اگـر يـك مـرتـبه هم ) سبحانَ اللّه و الْحمد للهّ و لا اله الا اللهّ و اللهّ اَكبْرُ: (يعنى سه مرتبه بگويد 
د و بهتر تسبيحات اربعه بگويد كافى است و مى توانددر يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگوي

)1005م .(است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند
:دو تذكرّ

)1006م (ـ در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد1
ـ بـر مـرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات را آهسته 2

)1007م(بخوانند

تشهد
واجب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، در ركـعـت دوم تـمـام نمازهاى 

اشَهْد انَْ لا : (بـايـد انـسـان بعد از سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن تشهد بخواند؛ يعنى بگويد 
وسر و هدبداً عمحاَنَّ م دْاشَه و َله لا شَريك هدحو ّلا اللها لهادمحآلِ م و دمحلى ملِّ عص مّاَلله ُ1100م ).(له(

مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد و پيش از 
و نـيز مستحب است )سماء للهّبسِمِ اللهّ و باِللهّ و الْحمد للهّ وخَيرُ الاَ: (يا بگويد ) الَْحمد للّه: (تـشهد بگويد 

دست ها را بر ران ها بگذارد و انگشت ها را به يكديگر بچسباند و به دامان خود نگاه كند و بعد از تمام شدن 
)1103م ). (و تَقَبلْ شَفاعتَه و ارفَع درجتَه: (تشهد بگويد 

:تذكرّ
اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده ، بايد بـنـشـيـنـد و 
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تشهد را بخواندو دو باره بايستد و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود، بخواند و نـمـاز را تـمـام كـند و اگر 
بعد از نـمـاز،سلام و تشهد را قضا كند و در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد،بايد نماز را تمام كند و 

)1102م .(بنابراحتياط واجب ، براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد

سلام
اَلسلام عـَلَيـكْ : (بـعـد از تـشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالى كه نشسته و بدن آرام است بگويد 

و بـنـابـراحـتياط مستحب ) اَلسلام علَيكمُ : و بعد از آن بايد بگويد ) ةُ اللهّ و بـَرَكـاتُهاَيهـاَ النَّبـى و رحـمْـَ
)1105م ).(اَلسلام علَينا و على عب اداللهّ الصالحينَ: (يا بگويد ) و رحمةُ اللهّ و بركَاتُه(اضافه كند 

ترتيب
بنابراين ، مقدم داشتن تكبيرة الاحرام بر قرائت ، حمد بر سوره ، . ب است واج) ترتيب (در كـارهـاى نماز 

از اين رو، اگر به عمد ترتيب نماز را به هم بزند، نماز باطل . واجب است ... سوره بر ركوع ، ركوع بر سجده و
.مى شود

موالات
سجود و تشهد را پشت سـر هـم بـه انـسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعنى كارهاى نماز مانند ركوع و 

جـا آورد و چـيـزهـايـى را كـه در نـمـاز مـى خـوانـد، بـه طـورى كـه مـعـمـول اسـت ، پشت سر هم 
بخواند و اگر بقدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مى خواند، نمازش باطل است گر چه به طور 

)1114م .(سهوى باشد
:تذكرّ

)1116م .(ركوع وسجود و خواندن سوره هاى بزرگ ، موالات را به هم نمى زندطول دادن 

پرسش

.ـ كيفيت قرائت و ذكر را در نمازهاى يوميه توضيح دهيد1

ـ اگر تشهد فراموش شود، چه بايد كرد؟2

.ـ كيفيت سلام نماز را بيان كنيد3

ـ منظور از ترتيب در نماز چيست ؟4

.دهيدـ موالات را توضيح 5
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درس نهم

مبطلات 

نماز
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:به چيزهايى كه نماز را باطل مى كند، مبطلات نماز گفته مى شودو آنها عبارتند از

از بين رفتن يكى از شرايط در بين نماز- 1
.ـ پـيـش آمـدن چـيـزى ـ از روى عـمـد، سـهـو يـا نـاچـارى ـ كـه وضـو يـا غسل را باطل مى كند2
.ـ روى هم گذاشتن دست ها3
.آمين گفتن پس از حمد- 4
.روبر گرداندن از قبله ، از روى عمد يا فراموشى- 5
.سخن گفتن از روى عمد، هر چند يك حرف باشد- 6
.خنديدن صدادار و عمدى- 7
.گريستن صدادار براى كارهاى دنيا و عمدى- 8
.بر هم زدن صورت نماز از روى عمد يا فراموشى- 9
.خوردن و آشاميدن-10
.شك كردن در ركعت هاي نماز دو ركعتي و سه ركعتي، يا در دو ركعت اول نمازهاي چهارركعتي-11
.كم يا زياد كردن اركان نماز از روي عمد يا سهو، و همچنين كم يا زياد كردن غيرركن، از روي عمد-12

احكام مبطلات نماز
احكام هر كدام از اين مبطلات به طور جداگانه در اينجا مقدور نيست ، تنهابـا تـوجـهّ بـه ايـن كـه بـررسى 

:به احكام برخى از مبطلات مهم مى پردازيم

الف ـ روبرگرداندن از قبله
اگـر از روى عـمـد هـمـه صـورت را بـه طـرف راسـت يـا چـپ قـبـله بـرگـردانـد، نـمـازش باطل است ، 

صورت را به اين مقدار بگرداند، احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند و بلكه اگر از روى سهو هم 
لازم نيست كه نماز اول را تمام نمايد، ولى اگر سر را كمى بگرداند به عمد باشد يا به اشتباه نمازش باطل 

)1131م .(نمى شود

ب ـ سخن گفتن
بگويد كه از آن ، قصد معنى كند اگر چه معنى هم نـداشـتـه ـ اگـر نـمـازگـزار از روى عـمـد كـلمـه اى 1

)1132قبل از م .(بـاطـل اسـت بـاشـد و يـك حـرف هـم بـاشـد، نـمـازش 
ـ چـنـانـچـه از روى عمد دو حرف يا بيشتر بگويد، اگر قصد معنى هم نكند بنابراحتياط واجب بـايـد 2

)1132قبل از م .(از روى سـهـو بـگـويـد؛ نـمـازش باطل نمى شودنـمـاز را دوبـاره بـخـوانـد؛ ولى اگـر 

ـ سـرفـه كـردن و آروغ زدن و آه كـشـيـدن در نـمـاز اشـكـال نـدارد، ولى گـفـتـن آخ و آه و مـانـنـد 3
)1133م .(ايـنـهـا كه دو حرف است ، اگر عمدى باشد نماز را باطل مى كند



٣�

و در موقع گـفـتـن آن ، ) االله اكبر(قـصـد ذكـر بگويد مثلا به قصد ذكر بگويد ـ اگـر كـلمـه اى را بـه 4
صـدا را بـلنـد كـنـد كـه چـيـزى را بـه ديـگـرى بـفـهـمـانـد، اشـكال ندارد ولى چنانچه به قصد اين كه 

)1134م .(چيزى به كسى بفهماندبگويد، اگر چه قصد ذكر هم داشته باشد، نماز باطل مى شود
ـ در حال نماز، انسان نبايد به ديگرى سلام كند و اگر ديگرى به او سلام كند، بايد طورى جواب دهد كه 5

)1137م . (بگويد) علَيكمُ السلام (و نبايد ) سلام علَيكُم(يا ) اَلسلام علَيكمُ: (بگويد "سلام مقدم باشد مثلا
بگويد؛ و اگر از روى عمد يا از روى فراموشى ، "از يا در غير نماز فوراـ انسان بايد جواب سلام را چه در نم6

جواب سلام را بقدرى طول دهد، كه اگر جواب بگويد جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، 
)1138م.(نبايد جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست 

ج ـ خنده و گريه صدادار
.خـنـديـدن صـدادار از روى سـهـو و هـمـچـنـيـن لبـخـنـد زدن ، نـمـاز را باطل نمى كندـ 1
رنگش سرخ شود، چنانچه از صورت "ـ اگـر بـراى جـلوگـيرى از صداى خنده حالش تغيير كند، مثلا2

)1151م .(را دوباره بخواندنمازگزار بيرون رود، بايدنمازش 
.اى كـار دنـيـا، نـمـاز را باطل نمى كندـ گـريـه بـدون صـدا بـر3
ـ گـريـسـتـن از تـرس خـدا يـا بـراى آخـرت ـ آهـسـتـه بـاشـد يـا بـلنـد ـ اشكال ندارد، بلكه از 4

)1152م .(بهترين اعمال است 

د ـ بر هم زدن صورت نماز
مـثـل دسـت زدن و بـه هـوا ـ اگـر نـمـازگـزار كـارى كـنـد كـه صـورت نـمـاز را بـر هـم بـزنـد،1

.پـريـدن و مـانـند اين ها از روى عمد يا فراموشى ، كم باشد يا زياد، نمازش باطل است
ـ چـنـانـچـه كـارى كـه صـورت نـمـاز را بـه هـم نـمـى زنـد، انـجـام دهـد مثل اشاره كردن به دست 2

)1152قبل از مساءله .(اشكال ندارد
نـمـاز بـه قـدرى سـاكـت بـمـانـد كـه نـگـويـنـد نـمـاز مـى خـوانـد، نـمـازش باطل ـ اگـر در بـيـن3

)1152م .(است 

ـ خوردن و آشاميدنه
.ـ اگـر نـمـازگـزار در نـمـاز طـورى بـخـورد يا بياشامد كه نگويند نماز مى خواند، نمازش باطل است 1
)1154م (
. غـذايـى را كـه لاى دنـدانـهـا مـانـده فـرو بـبـرد، نـمـازش بـاطـل نـمـى شـودـ اگـر در بـيـن نـمـاز، 2

و اگـر قـنـد يـا شـكـر و مـانـنـد ايـنـهـا در دهـان مـانـده بـاشـد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو 
)1155م .(رود، نمازش اشكال پيدا مى كند
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مكروهات نماز
:مكروه استانجام كارهاى زير در نماز 

ـ بر هم گذاشتن چشم ها؛1
ـ بازى كردن با دست ها، انگشت ها و ريش ؛2
ـ آب دهان انداختن ؛3
ـ نگاه كردن به خطّ قرآن يا كتاب يا خطّ انگشترى ؛4
ـ سكوت كردن در موقع خواندن حمدو سوره و گفتن ذكر،براى شنيدن حرف كسى ؛5
بين ببرد؛ـ هر كارى كه خضوع و خشوع را از 6
ـ برگرداندن صورت به طرف راست يا چپ به مقدار كم ؛7
ـ پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد؛8
نماز خواندن در موقعي كه انسان خوابش مي آيد، و نيز در موقع خودداري كردن از بول و ـ 9

)1158-1157م.(غايط

پرسش

.ـ شش نمونه از مبطلات نماز را نام ببريد1
چه نوع خنده و گريه اى نماز را باطل مى كند؟ـ 2
ـ آيا اشاره كردن به دست در حال نماز موجب باطل شدن نماز مى شود؟3
ـ فرو بردن غذاى لاى دندان ها در بين نماز چه حكمى دارد؟4
.ـ شش نمونه از مكروهات در نماز را بنويسيد5
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درس دهم

نماز مسافر



٣٩

به جا آورد؛ به شرط آن كه) يعنى شكسته (در سفر ، نمازهاى چهارركعتى را دو ركعت انسان بايد 
اگـر مـسـافـر از جـايـى كـه .مسافرتش از هشت فرسخ ـ كه حدود چهل و پنج كيلومتر است ـ كمتر نباشد

ن سفر نـمـازش تـمـام اسـت ، مـثـل وطـن ، حداقل چهار فرسخ برود و چهارفرسخ برگردد، نمازش در اي
كـسـى كـه بـه مـسـافـرت مـى رود زمـانـى بـايـد نـمـازش را )1273ـ1272م .(هم شكسته است 

شـكـسـتـه بـخـوانـد كـه حداقل به مقدارى دور شود كه ديوارهاى آن جا را نبيند، و اذان آن جا را هم 
شرط . (د، بايد نماز را تمام بخواندو چـنـانچه قبل از آن كه به اين مقدار دور شود بخواهد نماز بخوان.نشنود

)1318هشتم قبل از مساءله 

موارد تمام بودن نماز در سفر
:مسافر در موارد زير بايد نماز را تمام بخواند

.ـ قبل از آن كه هشت فرسخ برود، از وطن خود بگذرد و يا در جايى ده روز بماند1
و بدون قصد، اين مسافت را پيموده است ، مانند كسى ـ از اول قـصـد نـداشـته به سفر هشت فرسخ برود 2

.كه به دنبال گمشده اى مى گردد
.ـ در بـيـن راه از قصد سفر برگردد؛ يعنى قبل از رسيدن به چهار فرسخ ، از رفتن منصرف شود3
ر د... (ـ كـسـى كـه شـغل او مسافرت است ، مانند راننده قطار و ماشينهاى بيرون شهرى ، خلبان و4

.)سفرى كه شغل اوست
ك .ر.(ـ كـسـى كـه بـه سـفـر حـرام مـى رود؛ مـانـنـد سـفـرى كـه مـوجب اذيت پدر و مادر باشد5
)مسائل نماز مسافر.

تمام بودن نماز در بعضى مكان ها
:در مكان هاى زير نماز تمام است

ـ وطن1
.ـ جايى كه مى داند و يا بنا دارد ده روز بماند2
جايى كه سى روز با ترديد مانده است ؛ يعنى معلوم نبوده است كه مى ماند يا مى رود و تا سـى روز بـه ـ 3

م . (هـمين حالت مانده و جايى هم نرفته است ، در اين صورت بايد بعد از سى روز، نماز را تمام بخواند
)و شرط چهارم1338، 1335

اى اقامت و زندگى خود اختيار كرده است ، خواه در آن وطـن ، جـايـى اسـت كه انسان بروطن كجاست ؟
)1329م .(جا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد و يا خودش آن جا را براى زندگى اختيار كرده است 

:برخى از احكام مربوط به وطن از اين قرار است
آن جا وطن او حسابـ تـا انسان قصد ماندن هميشگى در غيروطن اصلى خودش را نداشته باشد، 1

)1331م .(نمى شود
ـ اگـر قـصـد دارد در محلّى كه وطن اصلى او نيست مدتى بماند و بعد به جاى ديگرى برود، آن جا وطن 2

)1330م .(او حساب نمى شود
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ـ اگـر انـسـان بـدون قـصـد مـانـدن هـمـيـشـگـى در جـايـى ، آن قـدر بـمـانـد كـه مـردم او را اهل 3
)1331م.(ند، آن جا حكم وطن او را داردن جا بدانآ
وطن او بوده ، ولى هم اكنون از آن جا صرف نظر كرده است ، نبايد نماز را "ـ اگر به جايى برود كه قبلا4

)1334م .(تمام بخواند، اگر چه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده باشد
وار وطن خود را ببيند و صداى اذان را بشنود، بايدنماز را وقتى دي. ـ مـسـافرى كه به وطنش برمى گردد5

)1319م .(تمام بخواند
:قصد اقامت ده روز

اگر بيشتر از ده روز در آن ] نمازش تمام است ، همچنين [مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند 
بخواند و لازم نيست دوباره قصد جـا بـمـانـد، تـا وقـتـى مـسـافـرت نـكرده است ، بايد نمازش را تمام 

)1347م . (ماندن ده روز كند
اگر مسافر از قصد ده روز برگردد، دوصورت دارد

.قبل از خواندن نماز چهارركعتى از قصد خود برگردد؛ بايد نمازرا شكسته بخواندـاگر1
جا هست ، بايد نماز را ـ اگر بعد از خواندن يك نماز چهارركعتى از قصد خود برگردد؛ تا وقتى كه در آن2

)1342م .(تمام بخواند

احكام نماز مسافر
:ـ مسافرى كه نمازش را تمام خوانده است1

)1359م .(الف ـ اگر نمى دانسته است كه مسافر بايد نماز را شكسته بخواند، نمازى كه خوانده صحيح است 
جزئيات را نمى دانسته است و يا نمى دانسته ب ـ چـنـانـچـه حـكـم سـفـر را مـى دانسته ، ولى بعضى از 
)1362ـ1360م .(كه مسافر است ؛ نمازى را كه خوانده است بايد دوباره بخواند

د، اگر شكسته به جا2 خـوانـ اـم بـ مـاز را تـم ايـد نـ م . (آورد در هر صورت نمازش باطل است ـ كـسـى كـه بـ
1363(

مـاز را شـكـسـتـه بـخـوانـد نـماز ظهر يا عصر يا عشا قضا شـود،بـايـد ـ اگـر از مـسـافـرى كـه بـايـد نـ3
هـمـچـنـيـن اگـر از كسى . آن را دوركـعتى قضا نمايد؛ اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آن را به جا آورد

ن را كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود، بايد چهارركعتى قضا نمايد؛ اگر چه در سفر بخواهد آ
)1368م .(قضا نمايد
پرسش

ـ در سفر چند ركعت از نمازهاى يوميه كم مى شود؟ از كدام نمازها؟1
ـ در كدام مكان ها نماز تمام خوانده مى شود؟2
ـ ملاك وطن بودن يك مكان چيست ؟3
در آن جا هست ـ اگـرمـسافر بعد از خواندن يك نماز چهارركعتى از قصد ده روز خود برگردد، تاوقتى كه 4

بايد چگونه نماز بخواند؟
ـ مسافرى كه به سبب فراموشى ، نمازش را تمام خوانده است ، آيا نمازش صحيح است يانه ؟5
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درس يازدهم

نماز جمعه 
و جماعت
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روايـات گذشته از . نماز جماعت يكى از شعائر مهم اسلامى است و از اهميت فراوانى برخوردار مى باشد
بـسيارى كه درباره اهميت نماز جماعت وارد شده ، پاره اى از احكام دين نيز به اين مطلب دلالت دارد ، از 

:جمله
.ـ حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنايى ، جايزنيست1
.ـ سزاوار نيست كه انسان بدون عذر، نماز جماعت را ترك كند2
.اسـت كـسـى كـه نـمازش را فُرادى خوانده ، وقتى جماعت برپا شد دوباره با جماعت بخواندمستحبـ 3
.ـ مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند4
.ـ نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادا خوانده شود بهتر است5
)1403ـ14، 1م .(ا كـه آن را طول بدهند بهتر است فـرادنماز، از مختصر بخوانندرا كـه نماز جماعتيـ 6

وظايف ماءموم در جماعت
)1432م .(ـ نمازگزار نبايد جلوتر از امام بايستد1
ـ مـاءموم تكبيرة الاحرام را پيش از امام نگويد، بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده ، 2

)1467م .(تكبير نگويد
همچنين اگر در ركعت سوم يا چهارم . غـير از حمد و سوره ، همه ذكرهاى نماز را بايد خودش بخواند- 3

)1461م .(امام ، اقتدا كند، بايد حمد و سوره را بخواند
ـ بايد غير از آنچه در نماز خوانده مى شود، كارهاى ديگر آن ، مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى بعد از 4

)1470م .(جا آوردامام به 
)1489م .(ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود) مكروه است (ـ نبايد 5

احكام نماز جماعت
م .(ـ موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مى خواند، مى توان هر كدام از نمازهاى يوميه را به او اقتدا كرد1

1408(
)1409م .(مى خواند، مى توان به او اقتدا كردـ اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را2
ـ اگـر انـسـان نـدانـد نـمـازى را كـه امـام مـى خواند نماز واجب يوميه است يا نماز مستحب ،3

)1410م .(نمى تواند به او اقتدا كند
)1423م .(ـ انسان در بين نماز جماعت مى تواند نيت فرادا كند4
ه عذرى بعد از حمد و سوره امام نيت فرادا كند، لازم نيست حمد و سوره را بخواند، ـ اگر ماءموم به واسط5

)1424م .(ولى اگر پيش از تمام شدن حمد و سوره نيت فرادا نمايد، بايد مقدارى را كه امام نخوانده ، بخواند
يده نمى شود فاصله ـ در نـمـاز جـمـاعـت بـايـد بـين ماءموم و امام پرده و مانند آن كه پشت آن د6

هـمـچـنـيـن بـيـن انـسـان و مـاءمـوم ديـگـرى كـه انـسـان بـه واسـطـه او بـه امـام مـتـّصـل . نـبـاشـد
)1433م .(شـده اسـت ، ولى اگـر امـام مـرد و مـاءمـوم زن بـاشـد، ايـن امـر اشكال ندارد
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:از او به جا آورد، ولى اگرـ ماءموم بايد ركوع و سجود را با امام ، يا كمى بعد 7
.الف ـ از روى عـمد پيش از اتمام يا مدتى بعد از او انجام داد، معصيت كرده ، ولى نمازش صحيح است

بايد برگردد و با امـام سـر بـر . ب ـ از روى سـهـو پـيش از امام سر از ركوع بردارد و امام در ركوع باشد
. پـيـش از آن كـه بـه ركـوع بـرسد، امام سربردارد، نمازش باطل است دارد، ولى اگـر بـه ركـوع بـرگـردد و

)1471ـ1470م .(در سجده نيز چنين است 

نماز جمعه
نماز جمعه و دو خطبه آن ، مانند حج و نماز . يكى از اجتماعات هفتگى مسلمانان است ) نـمـاز جـمعه (

ت ؛ ولى متاءسفانه ، مسلمانان از وظايف مهم عـيـد فـطـر و قـربان ، از مراسم بزرگ مسلمانان اس
سـيـاسـى نسبت به اين عبادت ، غافل و ناآگاهند، در صورتى كه انسان بااندك مطالعه و دقتّ در احكام 
حكومتى ، سياسى ، اجتماعى و اقتصادى اسلام ، در مى يابد كه اسلام ، دينِ سياست است وكـسـى كـه 

.، نادانى است كه نه اسلام را مى شناسد و نه سياست راديـن را از سـياست جدا مى داند
نـمـاز جـمـعـه مـانـنـد نـمـاز صـبـح دو ركـعـت اسـت ،ولى دو خـطـبـه دارد كـه تـوسـط امـام جمعه ، 

.قبل از نماز ايراد مى شود

وظيفه امام جمعه هنگام ايراد خطبه ها
.ـ حمد و ثناى الهى را به جا آورد1
.درود بفرستد) ع (و ائمه مسلمين ) ص (پيامبر اكرم ـ بر 2
.ـ مردم را به تقواى الهى و پرهيز از گناهان سفارش كند3
.ـ سوره كوتاهى را از قرآن بخواند4
.ـ براى مردان و زنان با ايمان طلب آمرزش كند5
:ـ سزاوار است امام جمعه مطالب زير را نيز بگويد6

زندگى دنيا و آخرت به آن نياز دارند؛ـĤنچه مسلمانان در 
ـ مردم را از آنچه در جهان مى گذرد و به سود و زيان مسلمانان است ،آگاه كند؛

ـ از مسائل سياسى و اقتصادى كه در استقلال و آزادى آنان دخالت دارد و چگونگى رفتار آنها با ساير ملت ها 
سخن بگويد ؛

ستمگر و استعمارگرى كه در امور سياسى و اقتصادى منجر به بهره ـ مـسـلمـانان را از دخالت دولت هاى
.كشى از آنان مى شود، آگاه كند

وظيفه نمازگزاران جمعه
.ـ بنابراحتياط واجب ، بايد به خطبه ها گوش دهند1
ـ به احتياط مستحب از سخن گفتن بپرهيزند؛ و چنانچه سخن گفتن سبب از بين رفتن فايده خطبه ها و 2
.گوش ندادن به آنها شود، ترك آن واجب استيا
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ـ احتياط مستحب آن است كه شنوندگان ، هنگام ايراد خطبه ها، رو به امام جمعه بنشينند و پيش از 3
.مقدارى كه در نماز اجازه داده شده ، به اطراف نگاه نكنند

پرسش
ـ حاضر نشدن به نماز جمعه از روى بى اعتنايى چه حكمى دارد؟1
ـ وظيفه ماءموم در نماز جماعت چيست ؟2
ـ آيا ماءموم مى تواند قبل از امام جماعت به ركوع و سجده برود؟3
كسى كه دين را از سياست جدا بداند، چگونه فردى است ؟) ره (ـ از ديدگاه امام خمينى 4
.ـ وظيفه نمازگزاران جمعه را بيان كنيد5
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درس دوازدهم

نماز قضا و
مستحبى
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:با همه سفارشى كه نسبت به نماز شده ، چه بسا ديده شده كه
.ـ بعضى از روى عمد و به هر دليل و بهانه اى ، نماز واجب خود را نمى خوانند

ـ بـعـضى ديگر آن را سبك شمرده ، تاءخير مى اندازند و نسبت به خواندن آن در وقت ـ به ويژه در اول 
.نمى دهندوقت ـ چندان اهميتى

ـ عـده اى نـيـز بـه جـهـت تـقـصـيـر در فـراگـيـرى احـكـام نـمـاز، بـه وظـيـفـه شـرعـى خـود عـمـل 
.بـه باطل بودن آن پى مى برندنـكـرده ، آن را بـه صـورت بـاطـل بـه جـا مـى آورنـد، سـپـس 

.در هر صورت خواندن قضاى اين نمازها بر انسان واجب است

احكام نماز قضا
.كه نماز قضا دارد، بايد در خواندن آن كوتاهى نكند؛ ولى واجب نيست فوراً آن را به جا آوردكسي ـ 1
)1372م (
ـ تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نمازهاى قضاى خود عاجز باشد، ديگرى نمى تواند نمازهاى او را 2

)1378م .(قضا نمايد
)1373م .(رد، مى تواند نماز مستحبى بخواندـ كسى كه نماز قضا دا3
.ـ نماز مستحبى جاى قضاى نماز واجب را نمى گيرد4
ـ نـمـاز قـضا را با جماعت مى شود خواند، چه نماز امام جماعت ، ادا باشد يا قضاو لازم نيست هر دو يـك 5

)1388م .(عصر امام بخواند اشكال ندارداگـر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا "مثلا. نـمـاز را بـخـوانـنـد
.ـ خواندن نماز قضا در حال سفر مانع ندارد6
.ـ حمد و سوره قضاى نمازهاى صبح و مغرب و عشا بايد بلند خوانده شود7
كسى كه يك روز نماز عصر و روز بعد "مثلا. ـ قضاى نمازهاى يوميه لازم نيست به ترتيب خوانده شود8

)1375م .(نخوانده ، لازم نيست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نمايدنماز ظهر را 

نماز قضاى پدر
ـ اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نياورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده و مـى تـوانسته قضا 1

بـلكـه اگـر از . براى او اجـيـر بـگـيـردكند، بر پسر بزرگ تر واجب است كه بعد از مرگش به جا آورد، يا 
)1390م(.روى نـافـرمـانى هم ترك كرده باشد واجب است به همين طور عمل كند

"مثلا. ـ اگـر پـسـر بـزرگ تـر بـخـواهـدنـمـاز پـدر را بـخـوانـد، بـايـد بـه تـكـليـف خـود عمل كند2
)1359م (.دقضاى نماز صبح و مغرب و عشا را بايد بلند بخوان

.بميرد، بر پسر دوم چيزى واجب نيست ـ اگر پسر بزرگ تر پيش از آنكه نماز و روزه پدر را قضا كند3
)1398م (
و روزه او ـ اگـر مـيـتّ وصـيـت كـرده بـاشد كه براى نماز و روزه او اجير بگيرند، بعد از آن كه اجير، نماز4

)1394م .(بزرگتر چيزى واجب نيست را به طور صحيح به جا آورد، بر پسر 
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نمازهاى مستحب
مى گويند، زياد هستند، ولى برخى از آن ها كه اهميت بيشترى ) نافله (نـمـازهـاى مـسـتحبى ، كه به آنها 

:دارد به قرار زير است
نافله دارد كه ركعت 34هفده ركعت نماز واجب كه در شبانه روز خوانده مى شود، :ـ نافله نمازهاى يوميه1

.چگونگى خواندن آنها در نمودار زير بيان شده است
نـمـاز غـفيله بين نماز مغرب و عشا خوانده مى شود؛ و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا :ـ نماز غفيله2

.كيفيت آن به شرح زير است. وقتى كه سرخى طرف مغرب از بين برود
:جاى سوره ، اين آيه را بخواننددر ركعت اول آن ، بعد از حمد بايد به 

نتْ سـُبـْحـانـكَ و ذاَ النـّونِ اذْ ذهَـبَ مـغُـاضـِبـاً فـَظنََّ انَْ لنَْ نَقدْر عليَه فَنادى فى الظُّلمُات انَْ لا اله الاّ اَ(
 َنَ الغْمم ناهينَج و َنا لهبَتجمينَ فاَسنَ الظاّلم ْنّى كُنتنينَاؤْمْنُنْجىِ الم ككذَل 87، آيه )21(انبياء ) و

:و در ركعت دوم بعد ازحمد بايد به جاى سوره ، اين آيه را بخوانند
لمَـهُا و لا حبةٍ الاّ يـعَـْو عندْه مفاتح الغَْيبِ لا يعلمَها الاّ هو و يعلَم ما فى البْرِّ و الْبحرِ و ما تسَقطُُ منْ ورقَةٍ(

59، آيه )6(انعام ) فى ظُلمُات الاَْرضِ و لا رطبٍْ و لاى ابسٍِ الاّ فى كتابٍ مبينٍ
:و در قنوت آن بگويند

) و دمحلى مع لِّىاَنْ تُص ْلاّ انَتها اَلمعبِ الَّتى لا يحِ الغَْيفاتِبم ُلكاءَنىّ اسا لَ بى اَلّلهـُمْاَنْ تـَفع و دمحآلِ م
انَْ تغَْفرَلى : (حاجتهاى خود را بخواهند، به عنوان مثال بگويند) انَْ تَفعْلَ بى كذَا و كذَا(و به جاى ) كذَا و كذَا

.)ذنُوبى
:و بعد بگويند

جتى فاَءساءلكُ بِحقِّ محمد و آلِ محمد علَيه و اَللهّـُم انَـتْ ولى نـعِـمْـَتى و الْقادر على طَلبتى تعَلمَ حا(
)775م ()علَيهِم السلام لمَا قضََيتهَا لى 

پرسش
ـ آيا نماز قضا را مى توان در سفر به جا آورد؟1
برايش نمازـ اگـر انـسـان از خـوانـدن نـمـاز خـود عـاجـز بـاشـد آيـا شـخـص ديـگـرى مـى تـواند 2

بخواند؟
ـ مجموع نمازهاى يوميه و نوافل آن ، چند ركعت است ؟3
ـ نماز شب چند ركعت است ؟4
ـ آيا نماز شب را مى توان در اول شب به جا آورد؟5
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درس سيزدهم

)1(روزه 
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آداب روزه

و در فقه عـبارت است از آن كه ، مطلقروزه در لغت به معناى بازداشتن و خوددارى كردن است ، به طور 
انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهايى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى 

)1550قبل از مساءله .(نمايد
مـتـعـال روزه در اسلام از اهميت زيادى برخوردار است و در ميان عبادات تنها عبادتى است كه به خداوند 

اختصاص يافته است ؛ زيرا به لحاظ جايگاهش كمتر در معرض ريا قرار مى گيرد، بر خلاف ديگر عبادات كه 
عـلاوه بـر .در آن هـا دشـوار اسـتچون در معرض ديد مردم است از ريا بركنار نبوده و دستيابى اخلاص 

.آن ، روزه يـكـى از اركـان پنجگانه اسلام نيز مى باشد
:نقل شده كه خداوند مى فرمايد) ص (حديث قدسى از پيامبر اسلام در
)زى بِهُانَاَ اج لى و موروزه براى من است و من خود، پاداش آن را مى دهم:)اَلص.

:مى فرمايد) ع (امام صادق 
) الزَّكاةِ و لاةِ ولىَ الص؛ عمعائسِ دَلى خمع لامِْالاس ىنب هْلدنْ وةِ ممَْالائ نينَ وؤْمْةِ اَميرِ المولاِي و جالْح مِ ووالص

هِملَيع ّالله لَواتو ولايت اميرالمؤ منين و : )ص اسلام بر پنج پايه استوار است ؛ نماز، زكات ، روزه ، حج
.فرزندان آن حضرت صلوات االله عليهم كه امام هستند

اكى ، احساس درد و رنج مستمندان ، آگاهى برفقر خود در قيامت ، صبر در سختيها از برقرارى خلوص و پ
.جمله حكمتهاى وجوب روزه است كه در روايات به آنها اشاره شده است

:فرمود)س(حضرت فاطمه 
.استخداوند روزه را به خاطر تثبيت اخلاص واجب كرده:)فَرضَ اللّه الصيام تَثبيتاً للاخِْْلاصِ(

عـلتّ واجـب شـدن روزه آن اسـت كـه مـردم ، سـخـتـى گرسنگى را :نقل شده كه فرمود) ع (از امام رضا
روزه دار خاشع و فروتن شده و توجه داشته باشد كه اعمالش به . چشيده ، بر فقر در آخرت آگاه شوند

گرسنگى و تشنگى صابر شود و علاوه بر مقابل ) نـيز(حساب مى آيد و مورد پـاداش قـرار مـى گـيـرد؛ و 
و از سختى هاى مستمندان با خبر شود، تا حقىّ را كه ... دورى از شـهـوات ، ثـواب الهـى نـصـيـبش گردد

.خداوند در اموالش قرار داده است ، ادانمايد

آداب روزه
ن رعايت شود؛ و گـر نـه چـه نـاگـفـتـه نماند، روزه در صورتى مى تواند منشاء آثار باشد كه تمام آداب آ

.گـرسـنـگـى و تـشـنـگـى اسـت) فـقـط(بـسـا روزه دارى كـه بـهـره اش از روزه 
:به بعضى از آداب روزه اشاره كرده ، مى فرمايد) ع (امام صادق 

)ْعِ المد القَْبيحِ و رامِ ونَ الْحم رُكصب و كعَسـم ُفـَلْيـَصـم ْذا صـمُـتا وِقار كلَيكنُْ علْيمِ واذََى الْخاد و راء
طْرِكمِ فوَكي كموص مولْ يعلا تَج مِ وائبايد از حرام و كار) نيز(چـون روزه گـرفـتـى ، گوش و چشمت )الص

مشاهده شود و زشت روزه باشند، از ريا و آزار زيـر دسـتـان بـه دور بـاشـى ، بـايد وقار روزه دار در تو 
.روزهايى را كه روزه هستى ، مانند ديگر روزهايت نباشد
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:مى فرمايد) ره (امام خمينى 
مـعـناى روزه فقط خوددارى و امساك از خوردن و آشاميدن نمى باشد؛ از معاصى هم بايد خوددارى كـرد؛ 

ه آداب اوليه روزه عمل نماييد، شما اقلاًّ ب... اين ، از آداب اوليه روزه مى باشد كه براى مبتدى هاست 
وهمانطور كه شكم را از خوردن و آشاميدن نگه مى داريد، چشم و گوش وزبان را هم از مـعـاصـى 

اگـر . كـيـنـه ، حـسـد و ديـگـر صـفـات زشـت شـيـطـانـى را از دل بـيـرون كـنـيـد... بـازداريـد
ايـيـد؛ اعـمـال خـود را خـالص وبـى ريـا انـجـام دهـيـد؛ از تـوانـسـتـيـد، انـقـطـاع الى االله حـاصـل نـمـ

.شـيـاطـيـن انـس و جـنّ مـنـقطع شويد

نيت روزه
در نـيـتّ روزه هـمـيـن مقدار كافى است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب 

.نيت بر زبان و يا گذراندن از قلب لازم نيستكارى كه روزه را باطل مى كند، انجام ندهد و جارى كردن 
)1550م (

:رعايت امور زير در نيت لازم است
ـ قصد قربت ؛1
ـ تـصـمـيـم بـر تـرك و خـوددارى نـمـودن از چـيـزهـايـى كـه روزه را باطل مى كند؛2
.ـ تعيين نوع روزه در غير ماه رمضان3

.بـه طـور تـفـصـيـل و نـيـز تـعيين نوع روزه در ماه رمضان لازم نيستولى دانـسـتـن هـمـه مـبـطـلات 

زمان نيت روزه
الف ـ روزه ماه رمضان

ـ انـسان مى تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كند و بهتر است كه شب اول ماه 1
)1551م .(هم نيت روزه همه ماه را بنمايد

م (مـاه رمـضـان تـا اذان صـبـح ، هـر وقـت نـيـتّ روزه فـردا بـكـنـد، اشكال نداردـ از اول شـب2
1552(

ب ـ روزه غير ماه رمضان
نذر كرده باشد كـه روز "ـ اگـر غير از روزه ماه رمضان ، روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد،مثلا1

تـا اذان صـبـح نـيـتّ نـكـنـد ، روزه اش باطل است ، و "مـعـيـّنـى را روزه بـگـيـرد، چـنـانـچـه عـمـدا
بـيـايـد، چـنـانـچه كارى اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است يا فراموش كند و پيش از ظهر يادش 

)1564م .(كه روزه را باطل مى كند، انجام نداده باشد و نيت كند روزه او صحيح و گرنه باطل مى باشد
تـا نـزديـك ظـهـر نـيـتّ "راى روزه واجـب غـيـرمـعـيـّنـى مـثـل روزه كـفـاّره عـمـداـ اگـر بـ2

نـكـنـد اشـكـال نـدارد؛ بـلكه اگر پيش از نيت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد، يا ترديد داشته بـاشـد 
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ده باشد و پيش از ظهر نيت كـه بـگـيـرد يـانـه ، چـنـانـچـه كـارى كـه روزه را باطل مى كند انجام ندا
)1565م .(كند، روزه او صحيح است 

ـ وقت نيت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه به اندازه نيت كردن به مغرب وقت مانده باشد 3
كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد و نيت روزه مستحبى كند، روزه او 

)1553م .(صحيح است 

احكام نيت
ـ كـسـى كـه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است ، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت كند، 1

و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمى تواند نيت روزه . روزه او صحيح است چه روزه او واجب باشد، چه مستحب 
)1554م .(واجب نمايد

نيت كند كه روزه قـضا يا "روزه رمضان روزه ديگرى بگيرد، بايد آن را معين نمايد؛ مثلاـ اگر بخواهد غير 2
ولى در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مى گيرم ، بلكه اگر نداند . روزه نذر مى گيرم 

)1555م .(مى شودماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب
شـده ، اگـر روزه مـسـتـحـبـى بـگـيـرد، اشـكـال اجيركـه بـراى بـه جـا آوردن روزه مـيـّتـى كسيـ 3

)1563م .(ولى كـسـى كـه روزه قـضـا يـا روزه واجب ديگرى دارد، نمى تواند روزه مستحبى بگيرد. نـدارد
رمـضـان از نـيـتّ روزه گـرفـتـن بـرگـردد روزه اش ـ اگـر در روزه واجـب مـعـيـّنـى مـثـل روزه4

بـاطـل اسـت ؛ ولى چـنـانـچـه نـيـتّ كـنـد كـه چـيـزى را كـه روزه را بـاطـل مـى كـنـد بـه جـا آورد، 
)1570م .(در صـورتـى كـه آن را انـجـام نـدهـد روزه اش باطل نمى شود

ان ظهر نيت روزه ماه رمضان نكند چه حكمى دارد؟تا اذ"اگر كسى نداند و عمدا: 1ـ سؤ ال 5
.در فرض مرقوم ، روزه آن روز قضادارد: ج 
شخصى در ماه رمضان از شهرى كه وطنش نيست سحرى مى خورد به نيت اين كه قـبـل از : 2ـ سـؤ ال 6

د؟ظـهـر بـه وطـنـش بـرسـد و روزه بـگـيـرد، آيـا از اول وقت مى تواند قصد روزه نماي
نـيـت روزه در حـال سـفـر صـحـيـح نـيـسـت ، ولى اگـر قـبـل از ظـهـر بـه وطـن رسـيـده و : ج 

.افـطـار نـكـرده بـايـد نـيـتّ روزه كـنـد و صـحـيـح است"قـبـلا

پرسش
ـ جايگاه روزه در اسلام چگونه است ؟1
ـ روزه چه آدابى دارد؟2
لازم است ؟ـ در نيت ، رعايت چه امورى 3
ـ نيت روزه در ماه رمضان به چه كيفيتى است ؟4
ـ وظيفه كسى كه از روى عمد تا اذان ظهر نيت روزه ماه رمضان نكند، چيست ؟5
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درس چهاردهم

مبطلات 
روزه
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را انجام دهد مـنظور از مبطلات روزه ، چيزهايى است كه روزه دار بايد از آن اجتناب كند و اگر يكى از آنها
.روزه اش باطل مى شود

:مبطلات روزه عبارتند از

ـ خوردن و آشاميدن1
ـ جماع2
ـ استمنا3
)ع(ـ دروغ بستن به خدا، پيغمبر و جانشينان پيغمبر4
ـ رساندن غبار غليظ به حلق5
ـ فروبردن تمام سر در آب6
ـ باقى ماندن بر جنابت ، حيض و نفاس تا اذان صبح7
)1572م . (قى كردن ـ 8

:اينك توضيح هر يك از موارد ياد شده
الف ـ خوردن و آشاميدن

ـ مـعـيـار در خـوردن و آشاميدن صدق خوردن و آشاميدن است ، هر چند به طور متعارف نباشد، از ايـن 1
.آشاميدن صدق مى كندرو، اگـر آب از راه بـيـنـى وارد مـعـده شود اگر چه به طور غيرمتعارف است ، ولى 

)1573م .(چـيـزى بـخـورد يـا بـيـاشـامـد، روزه او باطل مى شود"ـ اگـر روزه دار عـمـدا2
:ـ مـوارد زيـر، حـكـم خـوردن و آشـامـيـدن را دارد و انـجـام عـمـدى آن روزه را باطل مى كند3

)1573م .(دوباره به دهان برده است الف ـ فروبردن رطوبت مسواكى كه آن را از دهان بيرون آورده و 
)1577م .(ب ـ فرو بردن چيزى كه لاى دندان مانده است 

ج ـ فرو بردن اخلاط سر وسينه كه به فضاى دهان رسيده باشد بنابراحتياط واجب ، ولى تا به فضاى دهان 
)1580م .(نرسيده ، اشكال ندارد

)1671م (آمده ؛د ـ فرو بردن چيزى كه بر اثر آروغ زدن در دهان 
ـ استعمال آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود، بنابراحتياط واجب ، ولى تزريق آمپولى كه عـضـو را ه

)1576م .(بـى حـس يـا بـه جـاى دوا اسـتـعـمـال مـى شـود، اشكال ندارد
"ـ انـسـان نـمـى تـوانـد بـراى ضـعـف ، روزه را بخورد؛ ولى اگر ضعف او به قدرى است كه معمولا4

)1583م (.نمى شود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال ندارد

ب ـ جماع
جـمـاع روزه را بـاطـل مـى كـنـد؛ اگـر چـه فـقـط بـه مـقـدار خـتـنـه گـاه داخل شود و منى هم بيرون 

)1584م .(نيايد
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ج ـ استمناء
)1588م .(ـ اگر روزه دار استمنا كند، روزه اش باطل مى شود1
ـ هـر گاه روزه دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مى شود، مى تواند در روز بخوابد و چنانچه بخوابد و 2

)1590م .(محتلم شود، روزه اش صحيح است 

پيغمبرد ـ دروغ بستن به خدا و 
ـ اگـر روزه دار بـه گـفتن يا نوشتن يا به اشاره و مانند اينها، به خدا و پيغمبر و جانشينان آن حـضـرت 1

بگويد دروغ گفتم يا توبه كند، روزه او بـاطل است ، و احتياط "نـسبت دروغ بدهد، اگر چه فورا"عـمـدا
)1596م .(آنان هم در اين حكم فرقى ندارندو ساير پيغمبران و جانشينان3واجب آن است كه حضرت زهرا

ـ اگـر بـخـواهـد خـبـرى را كـه نـمـى دانـد راسـت اسـت يـا دروغ نـقـل كـنـد، بـنـابـراحـتـيـاط 2
بايداز كسى كه آن خبر را گفته يا از كتابى كه آن خبر در آن نـوشـتـه شـده نـقـل نـمـايـد، لكـن واجب

)1597م .(ـدهـد، روزه اش باطل نمى شوداگـر خـودش هـم خـبـر ب

ـ رساندن غبار غليظ به حلقه
ـ رسـانـدن غـبـار غـليـظ بـه حـلق روزه را بـاطـل مـى كـند، چه غبار چيزى باشد كه خوردن آن حـلال 1

)1603م .(خـوردن آن حـرام اسـت مثل خاك اسـت مـثـل آرد، يـا غـبـار چـيـزى بـاشـد كـه
احـتـياط واجب آن است كه روزه دار دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را به حلق نرساند؛ ولى بـخـار ـ2

)1605م .(غـليـظ روزه را بـاطـل نـمـى كند، مگر اين كه در دهان به صورت آب درآيد و فرو دهد

و ـ فرو بردن سر در آب
بـرد، اگر چه باقى بدن او از آب بيرون بـاشد، بنابر تـمـام سـر را در آب فـرو"ـ اگـر روزه دار عـمـدا1

ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقدارى از سر بيرون باشد، روزه . احتياط واجب بايد قضاى آن روزه را بگيرد
)1608م .(باطل نمى شود

زه و غسل او ـ اگـر فـرامـوش كـنـد كـه روزه اسـت و بـه نـيـتّ غـسـل سـر را در آب فـرو بـرد، رو2
)1616م .(صحيح است 

بـراى غـسـل سـر را در آب فـرو بـبـرد، هـم روزه او باطل است هم "ـ اگـر در مـاه رمـضـان ، عـمـدا3
)1617م (غسلش 

ز ـ باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح
تيمم ننمايد، روزه اش "تا اذان صبح غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمدا"ـ اگـر جـنـب عمدا1

)1619م .(باطل است 
ـ كـسـى كـه جـنـب اسـت و مـى خـواهـد روزه واجـبـى را بـگـيـرد كـه مـثـل روزه رمـضـان وقـت آن 2

غسل نكند تا وقت تنگ شود، مى تواند با تيمم روزه بگيرد و صحيح "مـعـيـنّ اسـت ، چـنـانـچـه عـمـدا
)1621م .(است 
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ه در شب ماه رمضان جنب است و مى داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى شود، نـبـايـد ـ كـسـى كـ3
بـخـوابـد و چـنـانـچـه بـخـوابـد و تـا صـبـح بـيـدار نـشـود، روزه اش باطل است و قضا و كفاّره بر او 

)1625م .(واجب مى شود
يك يا چند روز يادش بيايد، بايد آن روزه ها را ـ اگـر جـنـب در مـاه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از 4

)1622م .(قضا كند
)1632م . (غسل كند"ـ اگـر روزه دار در روز مـحـتـلم شـود ، واجـب نـيـسـت فـورا5
ـ هـر گـاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده ، اگر چه بداند پيش از اذان 6

)1633م .(صحيح است محتلم شده ، روزه او

ح ـ قى كردن
ـ هـر گاه روزه دار عمداً قى كند ـ اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد ـ روزه اش بـاطـل مـى 1

)1646م .(شـود؛ ولى اگـر سـهـواً يـا بـى اخـتـيـار قـى كـنـد، اشكال ندارد
بيايد، بايد آن را بيرون بريزد و اگر بى اختيار فرو ـ اگـر آروغ بزند و بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش2

)1652م .(رود روزه اش صحيح است 

احكام مبطلات
:باطل شدن روزه به سه صورت ممكن است انجام گيرد

ـ اگـر انـسـان عـمـداً و از روى اخـتـيـار كـارى كـه روزه را بـاطـل مـى كـنـد انـجـام دهـد، روزه او 1
)1653م .(شـود؛ و چـنـانـچـه از روى عـمـد نـبـاشـد اشكال نداردبـاطـل مـى 

ـ اگـر روزه دار سـهـواً يـكـى از كـارهـايـى كـه روزه دار را بـاطـل مـى كـنـد انـجـام دهـد و بـه خـيـال 2
ايـن كـه روزه اش بـاطـل شـده عـمـداً دوبـاره يـكـى از آنـهـا را بـه جـا آورد، روزه او باطل

)1654م .(مى شود
ـ اگـر چـيـزى بـه زور در گلوى روزه دار بريزند، يا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او بـاطـل 3

به او بگويند اگر غذا نخورى ، ضرر "كـه روزه خـود را باطل كند، مثلامجبورش كنندولى اگـر . نـمـى شـود
جـلوگـيـرى از ضـرر چـيـزى بـخـورد، روزه او باطلزنيم و خودش بـراى مالى يا جانى به تو مى

)1655م .(مى شود

پرسش

ـ مبطلات روزه را نام ببريد1
ـ مسواك زدن در حال روزه چه حكمى دارد؟2
ـ آيا انسان مى تواند به خاطر ضعف ، روزه بخورد؟3
را باطل مى كند؟ـ بـاقـى مـانـدن بـر جـنـابـت تـا اذان صـبـح در چـه صـورتـى روزه4
ـ وظيفه روزه دارى كه در روز محتلم شود ، چيست ؟5
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درس پانزدهم

امر به 
معروف و

نهى از منكر
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در لغت به معناى شناخته شده و مشهور و نـيـز به معناى نيكى و ) معروف (و به معناى فرمان دادن) امر(
به واسطه عقل يا شرع ) خـوبـى آن (براى هر كارى اسـت كـه معروف در اين جا، اسم.كار نيك مى باشد
نيز وظايف ... مانند واجبات الهـى همچون نماز، روزه ، زكات ، خمس ، حج ، جهاد و.شناخته شده باشد

اخلاقى مانند صداقت ، عدالت ، احـسـان ، اعـتـدال ، امانت دارى ، انفاق ، ايثار ، تقوا، تواضع ، زهد، عفت ، 
...و گذشت ، وفاى به عهدوعفو
.بديعنى كار زشت ، نامشروع ، ناپسند، ناشايسته و) منكر(و يعنى بازداشتن ، منع كردن) نهى(

و در ايـنـجـا مـنـظـور از مـنـكـر هـر كـارى اسـت كـه شـرع و عـقـلِ صـحـيـح ، به زشتى آن حكم 
.مى كنند

به خود و به ديگران ، انجام محرّمات خدا، اسراف و تـبـذيـر، ستم به خدا و: بـرخى از منكرات عبارتند از
دروغ ، غـيـبـت ، فـسـاد، فـسـق ، سـوء خـلق ، بخل ، تكبر، حسد، بى حجابى و بد حجابى ، چشم چرانى ، 

...حرامخوارى و

اقسام امر به معروف و نهى از منكر
مستحب تقسيم مى شود كه موارد آن در زيرمى هـر كـدام از امـر و نـهـى در اينجا به دو قسم واجب و 

:آيد
امـر در چـيـزهـايـى كـه از نـظـر عـقـل و شـرع : الف ـ امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر واجـب 

واجـب بـاشـد، واجـب اسـت و نـهـى در چـيـزهـايـى كـه از نـظـر عقل زشت بوده يا از نظر شرع حرام 
.باشد، واجب است

واجب كفايى مى باشد و در صورتى كه بـعـضـى از ) امر به معروف و نهى از منكر(بـه ذكـر اسـت كه لازم 
مـكـلّفـين قيام به آن كنند از ديگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع 

)2787م ()جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند
مساءله شرعى در امر به معروف و نهى از منكر كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلف ، امـر و بيان (و همچنين 
مـگـر آن كـه مـقـصـود از امـر بـه معروف و نهى از منكر، از بيان حكم شرعى حاصل شود و . نـهـى كـنـد

).2789م ، ()يا طرف مقابل از آن ، امر و نهى بفهمد
امر و نهى در چيزهاى مستحب و يا مكروه ، مستحب : از مـنكر مستحب ب ـ امـر بـه مـعـروف و نـهـى 

.است

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر
در فـقـه اسـلامـى بـراى كـسـى كـه امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنكر مى كند، شرايط ويژه اى قائل 

.واجب مى شودشده اند كه در صورت دارا بودن آن شرايط، امر و نهى بر او
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:شرايط امر و نهى عبارتند از

ـ علم1
مـنـظور از علم آن است كه آمر و ناهى بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمى آورد، واجب است به جـا 
م .(آورد و آنـچـه به جا مى آورد، بايد ترك كند و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند واجب نيست 

2791(
تاءثيرـ احتمال 2

شـخـص آمـر و نـاهـى بايد احتمال بدهد امر و نهى او تاءثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند، واجب 
امـا اگـر بـه اسـم ديـن مـبين اسلام ، منكراتى انجام شود، يا بدعتى واقع شود اظهار حق )2791م .(نيست 

اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و انكار باطل بر همه و به ويژه بر علماى اسلام واجب است و
و مـوجـب اسـائه ظـن بـه عـلمـاى اسـلام شـود، اظـهـار بـه هـر شكل ممكن واجب است ، اگر چه بدانند 

اگر سكوت علماى اعلام موجب تقويت ظالم شود، يا موجب تاءييد او گردد، يا )2793م .(تاءثير نمى كند
شود، واجب است اظهار حق و انكار باطل ، اگر چه تاءثير فعلى نداشته موجب جراءت او بر ساير محرمات 

)2795م .(باشد
ـ اصرار بر گناه3

شـرط ديـگـر واجب امر و نهى اين است كه آمر و ناهى بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خـود 
دهد كه تكرار نمى كند، واجب را تـكـرار كـنـد، پـس اگـر بـدانـد يـا گـمـان كـنـد يـا احتمال صحيح ب

)2791م .(نيست 
ـ نداشتن مفسده4

پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يـا نـهـى . شرط چهارم آن است كه در امر و نهى مفسده اى نباشد
. كـنـد ضـرر جـانـى يـا عـرضـى و آبـرويـى يـا مـالى قـابـل تـوجـه بـه او مـى رسـد واجـب نـيـسـت 

ن طـور اگـر احـتـمـال صـحـيـح بـدهـد كـه از آن ، تـرس ضـررهاى مذكور را پيدا كند واجب هـمـيـ
بلكه اگر بـتـرسـد كـه ضـررى مـتـوجـه مـتـعـلقـان او مـى شـود واجـب نـيـسـت هـمـچـنـيـن . نيست 

نين ، واجببـا احـتـمـال وقـوع ضـرر جـانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤ م
)2791م ، .(نمى شود، بلكه در بسيارى از موارد حرام است 

اگـر مـعـروف يـا مـنـكـر از امـورى بـاشـد كـه شـارع مـقـدس بـه آن اهـمـيـت زيـاد مـى دهـد، (امـا 
مـثـل اصـول ديـن يـا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضرورى ، بايد ملاحظه 

ظ عقايد مسلمانان يا احكام پس اگر حف. اهـمـيـت شـود و مـجـرّد ضـرر، مـوجـب واجـب نبودن نمى شود
)2792م ()ضـرورى اسـلام ، بـر بـذل جـان و مـال تـوقـف داشـتـه بـاشـد، بذل آن واجب است 

بـراى امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر مـراتـبـى اسـت كـه جـايـز مراتب امر به معروف و نهى از منكر
م .(از مـرتـبـه پـايـيـن ، بـه مـراتـب ديـگـر عمل شودنـيـسـت بـا احـتـمـال حـاصـل شـدن مـقـصـود 

2804(



�٩

:مراتب امر و نهى عبارتند از

مبارزه منفى-1
بـه ايـن معنا كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب معصيت ، اين نحو بـا او 

عبوس با او رو به رو شود، يـا تـرك مـراوده بـا عـمل شده است ، مثل اين كه از او رو بر گرداند ، يا با چهره 
م .(او كـند و از او روى برگرداند به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او از معصيت دست بكشد

اگـر در ايـن مـرتـبـه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاءثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا )2805
مـثـال اگـر احـتـمـال مـى دهـد كـه بـا تـرك سـخـن بـا او، مـقـصـود حـاصـلكـنـد، بـه عـنـوان

مـى شـود، بـه هـمـان اكـتـفـا كـنـد و بـه درجـه بـالاتـر، عـمـل نـكـنـد، بـه خـصـوص اگـر طـرف ، 
)2806م .(شـخـصـى اسـت كـه ايـن نـحـو عمل موجب هتك او مى شود

امر و نهى زبانى- 2
مـرتـبـه دوم از امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر، امـر و نـهـى بـه زبـان اسـت ؛ پـس بـا احـتـمـال 
تـاءثـيـر و حـصـول سـايـر شـرايـط گـذشـتـه ، واجـب اسـت اهل معصيت را نهى كنند و تارك واجب را 

نصيحت ، گنهكار معصيت را ترك اگر احتمال بدهد كه با موعظه و )2813م .(به آوردن واجب امر كنند
ولى اگـر مـى دانـد كـه نـصـيـحـت . مى كند، لازم است اكتفا به آن ، و نـبـايـد از آن تـجـاوز كـنـد

تـاءثـير ندارد، واجب است با احـتـمـال تـاءثـيـر، امـر و نـهى الزامى كند و اگر تاءثير نمى كند مگر با 
ـ 2814م .(ت ، لازم است ، لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شودتشديد در گفتار و تهديد بر مخالف

2815(

اقدام عملى- 3
مـرتبه سوم توسل به زور و جبر است ، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نـمى كند، يا 

)2818م .(از قدر لازم نكندمگر با اعمال زور و جبر، واجب است ، لكن بايد تجاوز. واجب را به جا نمى آورد
اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر كتك زدن ، سخت گرفتن و در مضيقه قرار دادن شخص 
معصيت كار، جايز است ، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود و بهتر آن است كه در اين امر و 

اگـر جـلوگـيـرى از مـنـكـرات و اقـامـه )2823م .(نظير آن از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود
واجـبـات مـوقـوف بـر جـَرْح و قـتـل بـاشـد، جـايـز نـيـسـت مـگـر بـه اذن مـجـتـهـد جـامـع 

در زمـان حاضر كه حكومت جمهورى اسلامى در يك نكته مهم)2824م .(الشـرايـط بـا حصول شرايط آن 
ن مواردى را كـه بـه اعـمـال زور و قـدرت و تـصـرّف در مـال و جـان كشور ما استقرار يافته است و مى توا

فـاعـل مـنـكـر نياز دارد، به حكومت و مسؤ ولان نيروى انتظامى و دستگاه قضايى ارجاع داد، وظيفه مردم 
ؤ ول اين است كه در امر و نهى خود به انكار قلبى و زبانى بسنده كرده ، موارد ياد شده را به مـقـامات مس

ارجاع دهند؛ تا آنها طبق قانون با افراد گناهكار و متخلفّ برخورد كنند؛ ولى در زمـانـى كـه طاغوت بر 
جامعه حكومت مى كند، بر مكّلفان واجب است كه با اجتماع شرايط، مراتب سـه گـانـه را بـه تـرتـيـب 

ايـن ، مسائل و احكام مربوط به مرتبه بـنـابـر.مـراعـات كـنـنـد، تـا غـرض از امـر و نـهـى حاصل شود
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اقدام عملى ، كه به اذن حاكم شرع و ولىفقيه مشروط شده است ، به مقامات مسؤ ول و دستگاه قضايى 
از اين رو، اگر مكلفّ در جـامـعـه بـه مـنـكـراتـى بـر خـورد كـنـد كـه جـلوگـيـرى . ارجاع داده مى شود

زدن ، حبس كردن ، مجروح كردن و كشتن توقف دارد بايد مراتب را به از آن بـه اعـمـال قـدرت ، كتك
.مقامات مسؤ ول گزارش دهد و در اين زمينه ، همكارى لازم را با آنان داشته باشد

پرسش

.امر به معروف و نهى از منكر را تعريف كنيد- 1
.اقسام امر به معروف و نهى از منكر را بيان نماييد- 2
.شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر را توضيح دهيد- 3
.مراتب امر به معروف و نهى از منكر را نام ببريد- 4
مبارزه منفى يعنى چه ؟- 5
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درس شانزدهم

احكام 
معاشرت
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نياز قرار مـنـظـور از احـكـام معاشرت ، مسائلى است كه در مصاحبت و نشست و برخاست با ديگران مورد 
.در اين درس به بيان برخى از اين احكام مى پردازيم. مى گيرد

سلام كردن
سلام را فورى بايد جواب داد و اگر از روى .سـلام كـردن بـه ديـگران مستحب ؛ ولى جواب آن واجب است

.عمد، تاءخير بيندازد، گناه كرده است
.كنند، بر هر يك واجب است كه جواب سلام ديگرى را بدهداگـر دو نـفـر، هـمـزمـان بـه يـكديگر سلام 

سـلام كـردن بـه كـافـر، مـكـروه اسـت و اگر او به مسلمانى سلام كند احتياط واجب آن است كه در جواب 
):سلام(و يا فقط بگويد) علَيك: (بگويد

آداب سلام كردن
م .(خـيلى سفارش شده است كه سواره به پياده ، ايستاده به نشسته وكوچك تر به بزرگ تر سلام كند- 1

1148(
) سلا م علَيكُم: (در غـيـر نـماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد، مثلاً اگر كسى گفت - 2

)1149م ).(سلام علَيكُم و رحمةُ اللهّ: (در جواب بگويد
.سلام كردن مرد به زن ـ به ويژه زن جوان ـ مكروه است- 3

معاشرت با خويشان و نزديكان
.در اين زمينه به استفتاآت زير توجه نماييد

آيـا انـسـان مـى تـوانـد از نـظـر شـرعـى با خويشاوندانى كه بى تقوا و بى نماز و ضد انقلابند، از قبيل - 1
پدر، مادر، خواهر و غيره قطع رحم نمايند؟

.جـواب ـ قـطـع رحـم جايز نيست ؛ ولى بايد آنها را با مراعات موازين ، امر به معروف و نهى از منكر نمايند
م انسان مرتكب فسق علنى شوند، به طورى كه معاشرت با آنها انسان را نيز در معرض گناه اگـر ارحـا- 2

قرار دهد، آيا باز هم معاشرت با آنان واجب است ؟
.جواب ـ بايد سعى كند در گناه واقع نشود، بلكه آنان را ارشاد نمايد

آيا صله رحم با خويشاوندى كه كافر يا مرتد محسوب مى شود، نيز واجب است ؟- 3
.جواب ـ صله رحم مطلقاً واجب است

اگر ... در حق خانواده خود ظلم روا مى دارد... ايـن جـانـب پـدرى دارم كـه خـوش اخـلاق نـيـسـت و- 4
در حـضور ديگران بدهم ، كه كار نادرست و ناشايست انجام داده ام و اگر تنها با پدرم صحبت ... جـوابـش را

چه كنم ؟... نمايم حرفم را قبول نمى كند
الديـن و مـراعـات ادب در صـحبت با آنان لازم است و در موارد لزوم امر به جـواب ـ حـفـظ احـتـرام و

.معروف و نهى از منكر، اگر ماءيوس از تاءثير باشيد تكليف ساقط است
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معاشرت با افراد بى مبالات
.در ايـن بـاره بـه بـيـان چـنـد اسـتـفـتـا مـى پـردازيـم 

چگونه است ؟. انجام داده اند... حرامى چون مشروب خوارى وـ مـعـاشـرت بـا افـرادى كـه عمل 1
.جـواب ـ بـا مـراعـات شرايط مقرره ، نهى از منكر نمايند و ترك معاشرت يكى از درجات نهى از منكر است

با خانواده ها يا افرادى كه مخالف نظام جمهورى اسلامى هـستند، يا ... رفـت و آمـد و سـاير ارتباطات - 2
ت حجاب و اصول اسلامى را نمى كنند، يا وضع كسب و در آمدشان از نظر شرعى مشكوك و يا حرام و رعاي

يا مخلوطى از حرام و حلال است ، چگونه است ؟
جـواب ـ گـفـت و گـو و رفـت و آمد با آنان اشكال ندارد، به خصوص اگر موجب هدايت آنها شود، ولى 

جـايـز اسـت كـه عـلم بـه وجـود مال حرام در آنچه مورد تصرفّ تـصـرّف در امـوال آنـهـا در صـورتـى
.است ، نباشد

معاشرت با او چه ... كارهاى منافى با عفتّ انجام مى دهد و. شخصى مبادرت به خوردن شراب مى كند- 3
حكمى دارد؟

ف خود جـواب ـ اگـر تـرك مـعـاشـرت مـوجـب مـى شـود شـخـص مـشـاراليـه دسـت از اعمال خلا
.بردارد، لازم است از معاشرت با او خوددارى نماييد

همسايه دارى
حق همسايه بسيار سنگين است و شريعت مقدس اسلام نسبت به رعايت حقوق همسايه تاءكيد فراوان كرده 

پيغمبر اكرم . و در روايات زيادى خوددارى از هر نوع اذيت و آزارى را نسبت به همسايه واجب شمرده است 
:مى فرمايد) ص (
)ُرثِهيوس انََّه ْتّى ظَنَنتوصينى باِلجْارِ حرئَيلُ يبما زالَ ج(

همسايه سفارش مى كرد، تا جايى كه گمان كردم همسايه از ) رعايت حقوق (جـبـرئيل همواره مرا به 
.همسايه ارث مى برد

:ـ در حالى كه خانه از اهلش پر بود ـ فرمود) ع (امام صادق 
)هرنْ جاوةَ مرجاونْ مسحي َنْ لمناّ مم سلَي ا انََّهلمَوعا(

.ما نيست) شيعيان (بدانيد كسى كه با همسايه خوشرفتارى ندارد از 
بنابراين ، بر هر كسى كه به خدا، پيغمبر خدا و روز آخرت ايمان دارد، لازم است از هر چه كه موجب اذيت و 

بدون ترديد كارهايى مانند باز كردن دريچه به خانه هـمـسـايـه مـوجـب . بپرهيزدآزار همسايه است ، 
همچنين است احداث چيزهايى كه از . مـشـرف شدن بر خانه او در نتيجه ، باعث آزردن همسايه خواهد بود

 …بو، دود يا صدايش اذيت مى شود و
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امانتدارى
و بـگـويـد نـزد تـو امـانـت بـاشـد و او هـم قبول كند، اگـر انـسـان ، مـال خـود را بـه كـسـى بـدهـد

:اين احكام به قرار زير است) 2327م .(بايد به احكام امانتدارى عمل كند
كـسـى كـه نـمـى تـوانـد از امـانـت نـگـهـدارى كـنـد، بـنـابـر احـتـيـاط واجـب ، نـبـايـد قبول -1
)2330م .(كند
امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد؛ و كسى كه امانت را ـ كـسـى كـه چـيزى را 2

)2332م .(قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش بر گرداند
كـسـى كـه امـانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند؛ مثلاً - 3

.ر خانه نمى تواند نگهدارى كند، به بانك بسپارداگر پول است و د
امانتدار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن كوتاهى - 4

)2334م .(كرده است 
:اگر امانت مردم از بين برود- 5

.صاحبش بدهدالف ـ اگر امين در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را به 
ب ـ اگـر كـوتـاهـى نـكـرده و بـه طـور اتـفـاقـى آن مـال از بـيـن رفـتـه ، مثل اين كه سيل برده است ، 

)2335م . (آن را بدهدامانتدار ضامن نمى باشد و لازم نيست عوض 

پرسش

.آداب سلام كردن را بنويسيد- 1
چه حكمى دارد؟. ..معاشرت با خويشاوندان بى نماز و بى تقوا و- 2
معاشرت با افراد بى مبالات چه حكمى دارد؟- 3
.حديثى درباره اهميت همسايه دارى بنويسيد- 4
حكم از بين رفتن امانت مردم در دست امين چيست ؟- 5
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درس هفدهم

محرم و 
نامحرم
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محدوديتى كه نسبت به ساير افراد وجود دارد، مـحـرم كسى است كه ازدواج با او حرام است و در نگاه به او 
.نيست

افراد محرم بر مردان
:افراد محرم دو دسته اند

:ـ دسته اى به سبب خويشاوندى نسبى با يكديگر محرمند؛ آنها عبارتند ازالف

.مادر و مادربزرگ ها تا آخر- 1
.دختر و نوادگان تا آخر- 2
.خواهر و دختر و نوادگان او تا آخر- 3
.دختر و نوادگان برادر تا آخر- 4
.عمه و عمه هاى پدر و مادر و اجداد تا آخر- 5
.خاله و خاله هاى پدر و مادر و اجداد تا آخر- 6
:ـ گروهى ديگر نيز به سبب ازدواج بر مردان محرم مى شوند كه عبارتند ازب

.مادرِ زن و مادربزرگ او تا آخر- 1
.دخترِ زن ، هر چند دختر خودش نباشد- 2
)نامادرى(زن پدر- 3
)عروس(زنِ پسر- 4

افراد نامحرم

غـيـر از افـراد يـاد شده ، ديگر زن ها نامحرمند، حتى زن برادر و خواهر زن ، گر چه ازدواج با خـواهـر زن ، 
مگر آن كه اولى . جايز نيست تا مدتى كه خواهرش همسر اوست ، حرام مى باشد؛ يعنى ازدواج با دو خواهر

.از دنيا برود يا او را طلاق دهد

احكام محرم و نامحرم
.زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند، هر چند براى لذتّ بردن باشد- 1
اه بـه جـز زن و شـوهـر، نـگاه كردن هر كس به فرد ديگرى ، اگر براى لذتّ بردن باشد، حرام است ، خو- 2

همجنس باشد مانند نگاه مرد به مرد ديگر، يا غير همجنس مانند نگاه مرد به زن ، از محارم باشد و يا غير 
.آن و به هر جاى بدن باشد همين حكم را دارد

:نگاه كردن مرد به بدن زن اگر براى لذتّ بردن نباشد احكام خاصى دارد؛ كه عبارتند از- 3
.حرام استالف ـ نگاه به عورت زن محرم ، 
.جايز است) بدون قصد لذت (ب ـ نگاه به غير عورت زن محرم 

.، جايز است)بدون قصد لذت (ج ـ نگاه به صورت و دست هاى زن نامحرم تا مچ 
)2433م .(د ـ نگاه به ساير اعضاى بدن زن نامحرم ، حرام است 
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مرد نبايد با قصد لذتّ به بدن مرد ديگر نگاه كند؛ و نگاه كردن زن هم به بدن زنِ ديگر با قصد لذتّ - 4
)2438م .(حرام است 

عكس برداشتن مرد از زن نامحرم ، حرام نيست ؛ ولى اگر براى عكس برداشتن مجبور شود كه حـرام - 5
صورت زينت شده او، يا به ساير بدن او بيفتد، ديگرى انجام دهد، مثلا دست به بدن او بزند، يا نظرش به

)2439م .(نبايد عكس او را بردارد
اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ، ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، اشكال ندارد؛ ولى - 6

دن بتواند معالجه كند، نبايد اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند، نبايد دست به بدن او بزند؛ و اگر با دست ز
)2441م .(او را نگاه كند

زنـى كـه بـرادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او - 7
)2482م .(ازدواج نكند

مستحب ولى احتياط. اگـر كـسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود- 8
)2485م .(آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد

اگـر كـسـى بـخـواهـد زن بـرادرش بـه او محرم شود، بايد دختر شيرخوارى را مثلاً دو روز بـراى خـود - 9
م . (صـيـغـه كـند و در آن دو روز با شرايطى كه سبب محرميت مى شود، زن برادرش آن دختر را شير دهد

)2493و 2474

ازدواج
)2443م . (كسى كه به واسطه نداشتن همسر به حرام مى افتد، واجب است ازدواج كند

همسر شايسته
سـزاوار اسـت انـسـان به صفات كسى كه مى خواهد با او ازدواج كند،توجه داشته باشد و تنها بـه زيـبـايى و 

:بدين قرار است) ص (اكرم مال اكتفا نكند، برخى از صفات همسر شايسته از نظر پيامبر
با محبت باشد؛- 1
عفيف و پاكدامن باشد؛- 2
در ميان خانواده خود عزيز باشد؛- 3
نسبت به شوهرش متواضع باشد؛- 4
تنها براى شوهر خود زينت و آرايش كند؛- 5
.از شوهر خود اطاعت كند- 6

همسر ناشايسته
:چنين آمده است) ص (پيامبربرخى از صفات همسر ناشايسته در روايت 

در ميان خانواده خود خوار باشد؛- 1
حسود و كينه توز باشد؛- 2
بى تقوا باشد؛- 3



�٨

براى ديگران آرايش كند؛- 4
.از شوهر اطاعت نكند- 5

عقد ازدواج
در ازدواج بـايـد صـيـغـه مـخـصوص آن خوانده شود؛ و تنها راضى بودن زن و مرد و علاقه داشتن كافى - 1

بنابراين ، خواستگارى تا زمانى كه صيغه ازدواج خوانده نشده ، سبب محرم شدن نيست و زن در اين . نيست 
)2363م .(هنگام با ساير زنان نامحرم تفاوتى ندارد

زدواج ، يـك حـرف آن غـلط خـوانـده شـود كـه به سبب آن معنى عوض شود، عقد اگـر در عـقـد ا- 2
)2371م .(باطل است 

پرسش
چه كسانى به واسطه ازدواج به يكديگر محرم مى شوند؟- 1
آيا زن برادر و خواهر زن به انسان محرم هستند؟- 2
عكاسى مرد از زن نامحرم چه حكمى دارد؟- 3
آيا ازدواج امرى واجب است ؟- 4
آيا تنها خواستگارى پسر از دختر سبب محرميت مى شود؟- 5
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احكام مسجد
مـسـجـد در اسـلام از اهـميت و جايگاه ويژه اى برخوردار است و همواره نقش هاى مهم و حساسى را در 

در روايات اسلامى از مسجد به عنوان خانه خدا در روى . مسلمانان ايفا كرده است جامعه اسلامى و زندگى 
.زمين ، بازار آخرت و بهترين مكان ها تعبير شده است

:احكام مسجد را در چند محور زير مى توان بيان كرد
الف ـ احكام وجوبى

، بايد فوراً نجاست آن را بـر هر كس بفهمد كه مسجد نجس شده . تـطـهـيـر مسجد از نجاست واجب است 
نيز همين حكم را دارد، منتهى چنانچه نجس ماندن آن بى احترامى ) ع (حـرم امـامـان . طـرف كـنـد

تـطـهـيـر آن واجـب است ؛ بلكه احتياط واجب آن است كه اگر بى احترامى هم نباشد، آن را . بـاشـد
)904م .(تطهير كنند

ب ـ احكام استحبابى
. ساختن مسجد، تعمير آن ، روشن كردن چراغ مسجد، رفت و آمد زياد: احـكـام مـستحب مسجد عبارتند از

زودتر از همه به مسجد رفتن و ديرتر خارج شدن ، با طهارت وارد شدن ، خوشبو كردن خود و لباس پاكيزه 
پـاى راست و بيرون پوشيدن ، وارسى كردن كفش ها از نجاست در هنگام ورود، وارد شدن به مسجد با

آمدن از آن با پاى چپ و خواندن دو ركعت نماز تحيت بعد از ورود به مسجد و در صورتى كه نماز واجب يا 
.مستحبى ديگرى نيز بخواند، كافى است

ج ـ احكام حرام
، فروش زينت كردن مسجد با طلا وتصاوير انسان و حيوانات روح دار: كارهاى حرام درباره مسجد عبارتند از

مسجد هر چند خراب شده باشد، فروش لوازم مسجد مگر در صورتى كه چاره اى جز آن نباشد، نجس كردن 
.مسجد و دفن ميت در مسجد

د ـ احكام مكروه
نقاشى كردن مسجد به چيزهايى كه روح نـدارد، : كارهايى كه در رابطه با مسجد مكروه است عبارتند از

حال ناچارى ، سخن گفتن از امور دنيا در مسجد، خريد و فروش در مسجد، خـوابـيدن در مسجد مگر در 
فرياد زدن در مسجد و صدا را بلند كردن مگر براى اذان ، رفتن مسجد براى كسى كه سير يا پياز خورده ، و 

.بوى دهانش مردم را اذيت مى كند

احكام قرآن
.نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب بكشند- 1
.اگـر جـلد قـرآن نـجـس شـود، در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد، بايد آن را آب بكشند- 2
گـذاشـتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار، اگر چه آن عين نجس خشك باشد حرام است و - 3

.قرآن از روى آن واجب مى باشدبرداشتن
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نوشتن قرآن با مركب نجس ، اگر چه يك حرف آن باشد حرام است و اگر نوشته شود بايد آن را آب - 4
.بكشند، يا به واسطه تراشيدن و مانند آن كارى كنند كه از بين برود

ر قرآن دست اوست در احـتـيـاط واجـب آن اسـت كـه از دادن قـرآن بـه كـافـر خوددارى كنند و اگ- 5
.صورت امكان از او بگيرند

يا ) ص (اگـر ورق قـرآن يـا چـيـزى كـه احـتـرام آن لازم اسـت ، مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر- 6
بر آن نوشته شده ، در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب كـشـيـدن آن اگـر چه خرج داشته باشد ) ع (امام 

آوردن آن ممكن نباشد بايد به آن مستراح نرود تا يقين كنند آن ورق پوسيده است واجب است و اگر بيرون
)140ـ 135م .(

لمس كردن خطوط قرآن
.رساندن جايى از بدن به خط قرآن براى كسى كه وضو ندارد، حرام است- 1
.اگـر قـرآن را بـه زبـان فـارسـى يـا زبـان ديـگـر تـرجـمـه كـنـنـد، مـس آن اشكال ندارد- 2
جـلوگيرى بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ؛ ولى اگر مس نمودن آنان بى احترامى به قرآن - 3

)318ـ 317م .(باشد، بايد از آن جلوگيرى كنند
و هـمـچـنـيـن بـراى همراه داشتن قرآن ، خواندن و نوشتن آن ، وضو بـراى مـس حـاشـيـه قـرآن - 4

)322م .(گرفتن مستحب است 
)356م .(رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن ، براى شخص جنب مكروه است - 5

...احكام اسماى جلاله و
)319م .(كه وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانى نوشته شده باشد، مس نمايدكسي- 1
مـس كـتـابـت قـرآن و اسـمـاء بـارى تـعـالى يـا جـزئى از آنـهـا بـه هـر لغـت و كـيـفـيـت كـه - 2

.بدون طهارت جايز نيستباشد،
مى باشد، بدون ... ه روى نامه ها، بليطهاى اتوبوس ومس كردن نقش آرم جمهورى اسلامى ايران ك- 3

.طهارت جايز نيست ، على الاحوط
م .(را مس نمايد)س(كه وضو ندارد، بنابر احتياط واجب نبايد اسم مبارك پيغمبر، امام و حضرت زهراكسي- 4

319(
.بدون وضو جايز نيست... مـس كـردن كلماتى از قرآن مانند ابليس ، شيطان ، كفاّر، ابولهب و- 5
و آرم جمهورى اسلامى در ) ع (ائمه معصومين ) ص (از انـداخـتـن نـام خـداونـد مـتـعـال ، پـيـامـبر- 6

.در مواضع هتك آميز اجتناب شود... روزنامه ها، مجلاتّ و كاغذهاى ادارى و



٧٢

پرسش
.چهارنمونه از احكام مستحبى مساجد را بنويسيد- 1
زينت كردن مسجد با طلا چه حكمى دارد؟- 2
آيا دفن ميت در مسجد جايز است ؟- 3
آيا بدون وضو مى توان آرم جمهورى اسلامى ايران را مس كرد؟- 4
بدون وضو چه حكمى دارد؟3مس كردن اسم مبارك حضرت زهرا- 5
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قوانين
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نـيـازمـنـدى بـه قـانـون نـاشـى از نـيـازمـنـدى بـه زنـدگـى اجـتـمـاعـى و دولتيقوانين و مقررات 
بـدون وجـود .بشر، هيچ زمانى بى نياز از قانون نخواهد شد. در عـيـن حـال هـمـيـشـگـى و دائمى است 

چـنـان هرج و مرجى در جامعه بشرى پيش خواهد آمد كه انسان حتى يك روز نـخـواهـد قـانـون ، 
نياز به قانون تا آن جاست كه حتى اقوام وحشى و غـيـر مـتـمـدن نـيـز . توانست به زندگى خود ادامه دهد

در تـاريـخ :ايددر اين باره مى فرم) ره (امام خمينى . براى خود قانون داشتند و سخت به آن پايبند بودند
هـسـت كـه چنگيز با آن طبع وحشيگرى و صحرايى كه داشته است ، با آن خونريزى هـايـى كـه كـرده 

و مـغـول ، چـنـگـيز ) ياسانامه بـزرگ (اسـت ، تـابـع يـك قـانـون بـوده است كه به آن قانون ، مى گفتند 
ن بوده اسـت كـه احـتـرام آن قـانون پيش مغول و ساير مغول تخلف از آن قانون نمى كردند، حتى تعبير اي

.، مثل احترام قرآن در صدر اسلام پيش مسلمانان بوده است ، تخلفّ از آن قانون مطابق با مرگ بوده است
در هـر جامعه اى ، يك سلسله قوانين و مقررات عام و كلّى وجود دارد كه تمام افراد جامعه ملزم به رعايت 

همه نهادهاى كشور ما هست كه بايد انتظام را، نظم را، براي: (مى فرمايد) ره (حل امام را. آن هستند
مقررات جمهورى اسلامى و مقررات حـكـومـت اسـلامـى را، مـو بـه مـو دريـافـت كـنـنـد و بـر خـلاف 

نظام و لازم است كه در ارتش و ساير قواى مسلح ، حفظ (:در جاى ديگر مى فرمايد) مـقـررات عمل نكنند
سلسله مراتب را كه قانون داخلى قواى مـسـلح اسـت ، بيش از پيش مراعات نمايند، تا ارتش و ساير قواى 

)و تخلفّ از اين امور، تخلفّ از قانون است) شوند(اسلامى ، نيرومندتر و هر چه بيشتر منسجم 
وانين و مقررات در دو محور در زمينه رعايت ق) ره (در اين درس به بيان بعضى از فتاواى حضرت امام 

.مى پردازيم) سازمانى (و ) مقررات دولتى (

قوانين و مقررات دولتى
در مورد مسائلى كه به شكلى به دولت اسلامى مربوط مى شود، مقررات نظام را مـلاك ) ره (امـام خمينى 

كارهاى خـلاف مـقـررات را ايشان انجام . قـرار داده و تـوصـيه كرده كه همه كارها بر اساس مقررات باشد
.در اينجا به بعضى از احكام مربوط به رعايت مقررات دولتى اشاره مى كنيم. حرام مى داند

الف ـ خدمت سربازى
آيا رفتن به سربازى براى مشمولينى كه مشكلاتى دارند، از نظرشرعى لازم است ؟- 1

.معافى بگيرند و تخلفّ جايزنيستجـواب ـ بـايـد بـه سـربـازى بـرونـد و يـا مطابق مقررات
اگر در مورد خدمت نظام وظيفه و رفتن به سربازى پدر و مادر مخالفت كردند، وظيفه چيست ؟- 2

.جـواب ـ اگـر از نـظـر مـقررات ، بايد به سربازى برويد، رفتن لازم است وپدر و مادر نبايد مزاحمت كنند
ب ـ فروش سلاح

كسانى كه براى حفظ خود و يا دفاع ازمنطقه خود خريدمى نمايند جايز است يا خير؟آيـا فـروختن سلاح به 
.جواب ـ بدون مراعات مقرّرات دولت اسلامى جايز نيست
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ج ـ خريد و فروش اجناس قاچاق
اجناسى كه به طور قاچاق از خارج وارد مى شود و در بازار به فروش مى رسد، آيا خريد ايـن قـبـيـل -1

از نـظـر شـرعـى ، اشكال دارد يا نه ؟) پـوشـيـدنـى ، تـزئيـنـاتـى و غـيـره (اجـنـاس 
ريد و فروش در بازار جواب ـ اگر دولت اسلامى مقرراتى در آن دارد بايد مراعات شود و اگر مزاحمتى ندارد خ

.مانع ندارد
عـده اى مـى گـويند اجناس قاچاق كه معاملات آن غير مجاز اعلام شده منحصر به اسلحه ، مواد مـخـدر - 2

و از ايـن قـبـيـل اجـنـاس مـى بـاشـد و مـعـامـلات سـايـر اجـنـاس قـاچـاق از قبيل قماش ، خراّزى و 
.است نظر خود را در اين زمينه اعلام فرماييددانند خواهشمند غيره را مجاز مى

جـواب ـ فـروش اجـنـاس قـاچـاق بـايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در 
.بازار فروخته مى شود مانع ندارد

د ـ فروش اجناس كوپنى و تعاونى
دهـنـد، اگـر بـفـروشـنـد سـود اوحلال است ؟ مـى ... سـهـم قـنـد وشـكـر كـه بـه قـنـاّدى هـا و- 1

.جواب ـ بايد مقررات دولت اسلامى را مراعات نمايند
آيـا كـسـى كـه لوازم مـنـزل را در مـدت طـولانى و روى نوبت به وسيله شورا يا تعاونى ها خريدارى - 2

؟...كرده است ، مى تواند به قيمت دو برابر يا بيشتر بفروشد يا خير
.ب ـ اگـر خـلاف مـقـررات دولت اسلامى باشد جايز نيست ؛ در غير اين صورت فروش مانع نداردجـوا

ـ تقلّب در گرفتن سهميهه
اگر خانواده اى بيش از تعداد خودشان سهميه بگيرند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

.جواب ـ خلاف مقررات دولت اسلامى جايز نيست
و ـ معاملات ارز

پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى شوند، با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور خـريـدن
است ؟

.جواب ـ هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد

قوانين و مقررات سازمانى
به يادگار ) ره (امام بـعـضـى از اسـتـفـتـاآتـى كـه دربـاره رعـايـت كردن مقررات سازمانى ، از حضرت 

:مانده ، به قرار زير است
آيـا رزمـنـدگـان اسـلام مـى تـوانـنـد لبـاس هـا و وسائل ديگرى را كه به آنها داده مى شود، در خارج - 1

.اعم از استفاده شخصى و عمومى ـ مثلاً بسيج ـ(از منطقه نظامى مورد استفاده قرار دهند 
.دجواب ـ بستگى به مقررات دار

آيـا اسـتـفـاده از مـواد غـذايـى رزمـنـدگـان اسـلام در داخـل جـبـهـه و مـناطق جنگى كه معمولاً از - 2
محلّ هداياى مردم تهيه مى شود، براى گروه هايى كه از مـسـؤ وليـن و غـيـره بـراى بازديد به جبهه 

.واد غذايى براى آنها نيستمى روند، مجاز است ؟ چون در غير اين صورت امكان تهيه و خريد م
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.جـواب ـ اگـر از طـرف مـتـصـديـان مـربـوطـه داده مـى شـود، اشكال ندارد
ايـن جـانـب داراى پـدرى بـى بضاعت و مادرى بيمارم ؛ تا كنون با اصرار با اجازه آنها به مـدت - 3

با عزيمت دوباره به جبهه والدينم سـه مـاه عـازم جـبـهـه گرديده ام چون تنها سرپرست والدينم هستم ،
راضى نيستند چنانچه عضو سپاه پاسداران شوم و سپاه ماءموريت عزيمت به جبهه دهد؛ با توجه به توضيح 

فوق آيا مى شود بدون رضايت والدين عازم جبهه شوم ؟
.جواب ـ اگر عضو سپاه هستيد بايد مراعات مقررات سپاه را بكنيد

مان دولتى بدهى دارد ـ مثلاً از تلفن آن سازمان براى كار خصوصى اسـتـفاده كـسـى كه به يك ساز- 4
كرده و نظير آن ـ آيا مى تواند آن بدهى را به سازمانى ديگرى كه آن هم دولتى است بپردازد؟

.جواب ـ بايد به همان سازمانى كه به آن بدهكار است ، رد كند

پرسش
.ررات دولتى را نام ببريدچند نمونه از مسائل مربوط به مق- 1
آيا گرفتن سهميه خانواده اى بيش از تعداد افراد خانواده ، جايز است ؟- 2
معاملات ارز چه حكمى دارد؟- 3
آيا مراعات كردن مقررات سازمان مانند سپاه ، لازم است ؟- 4
كـسـى كـه بـه يـك سازمان دولتى بدهى دارد، آيا مى تواند به سازمانى دولتى ديگرى بپردازد؟- 5
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درس بيستم

احكام 
خوردن و 
آشاميدن
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خـداونـد بـزرگ ، طبيعت زيبا، حيوانات ، ميوه ها و سبزيجات را در اختيار انسان قرار داده ، تا از آنـها براى 
آشاميدن ، پوشاك ، مسكن و ساير نيازهاى خود استفاده كند؛ ولى براى حفظ سـلامـتـى جـسم و خوردن و 

در اين درس به برخى از احكام . جان آنها، بقاى نسل ها و احترام به حقوق ديگران ، مقرراتى قرار داده است 
.و مقررات الهى در خوردن و آشاميدن مى پردازيم

انواع خوراكى ها
خوراكى هاى گياهى مانند ميوه ها و سبزيجات- 1
خـوراكـى هـاى حـيوانى ، كه به سه دسته ، چهارپايان ـ اعم از اهلى و وحشى ـ پرندگان و آبزيان - 2

.تقسيم مى شوند

احكام خوراكى ها
:احكام مربوط به خوراكى ها را مى توان در چهار محور زير خلاصه كرد

تـمـام مـيـوه هـا و سـبـزيـجـات حلال است ؛ مگر آنچه براى بدن ضرر : اهـى الف ـ خـوراكـى هـاى گـيـ
.داشته باشد

در مـيـان چـهـارپـايـان اهـلى خـوردن گـوشـت انـواع گـوسـفند، گاو و شتر، حـلال : ب ـ چـهـارپـايـان 
است و در ميان و اسـب ، قـاطـر و الاغ ، مـكـروه و سـگ ، گـربـه و سـايـر حـيـوانـات ، حرام

چـهـارپـايـان وحـشـى ، انـواع آهـو، گـاو، قـوچ و بـز كـوهـى و گـورخـر حـلال گـوشـت و انـواع حيوانات 
خوردن گوشت خرگوش نيز حرام .درندّه مانند ببر، گرگ و پلنگ ، روباه و مانند آن حرام گوشت هستند

.است
كبوترها، تمام اقسام گنجشك ها و مرغ و خروس حـلال در ميان پرندگان تمام اقسام : ج ـ پـرنـدگـان 

گـوشـت و خـفـاش ، طـاووسـى ، كـلاغ و زاغ و تـمـام پـرنـدگـانـى كـه هـمـچـون عـقـاب چنگال دارند، 
سـايـر ) تـخـم (تـخـم مـرغ و )2624م . (خوردن گوشت هدهد و پرستو مكروه است .حرام گوشت هستند

.، حلال و تخم پرندگان حرام گوشت ، حرام استپـرنـدگـان حـلال گـوشـت
ازحـيـوانـات دريـايـى ، تـنـهـا مـاهـى پـولك دار و بـرخـى از پرندگان دريايى حلال گوشت : د ـ آبـزيـان 

.هستند

چند مساءله
.خوردن گل حرام است- 1
م .(بـيـمـارى اشكال نداردبـراى شـفـا يـافـتـن از ) ع (خـوردن كـمـى از تـربـت سـيـد الشـهـدا- 2

2628(
)141م .(خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است - 3
)2630م .(خوردن چيزى كه براى انسان ضرر دارد، حرام است - 4
)2632م .(نوشيدن شراب و هر مايع مست كننده ديگر حرام است - 5
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بـر هـر مـسلمانى واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب - 6
)2635م .(داده و از مرگ نجات دهد

آداب غذا خوردن

:در اين جا به برخى از آداب مستحب آن مى پردازيم. غذا خوردن آداب ويژه اى دارد

.انسان بايد دستها را از قبل از غذا و پس از آن بشويد- 1
.بگويد) اَلْحمدللهّ(و در پايان ، ) بسِمِ اللّه(در اول غذا - 2
.با دست راست غذا بخورد- 3
.لقمه را كوچك بردارد- 4
.غذا را خوب بجود- 5
.ميوه را پيش از خوردن ، بشويد- 6
.د، هر كسى از غذاى جلوى خودش بخورداگر چند نفر سر سفره نشسته ان- 7
)2636م .(ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد- 8

:برخى از مكروهات غذا خوردن نيز به قرار زير است
در حال سيرى غذا خوردن ؛-1
؛)زياد غذا خوردن (پرخورى - 2
نگاه كردن به ديگران هنگام غذا خوردن ؛- 3
خوردن غذاى داغ ؛- 4
دميدن به غذا؛- 5
بريدن نان با كارد؛- 6
گذاشتن نان زير ظرف غذا؛- 7
)2637م .(دور انداختن ميوه ، پيش از آنكه كاملاً خورده شود- 8

آداب آب نوشيدن
:مستحب است انسان

.در روز، ايستاده آب بخورد- 1
بگويد،) الحمدالله (و بعد از آن ) بسم االله (پيش از آشاميدن آب - 2
.به سه نفس آب را بياشامد- 3
م .(و خاندان و ياران او را ياد و قاتلان ايشان را لعن كند) ع (پس از آشاميدن آب ، حضرت امام حسين - 4

2638(
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:مكروهات نوشيدن آب نيز به قرار زير است
زياد آشاميدن ؛- 1
آشاميدن آب بعد از غذاى چرب ؛- 2
با دست چپ آب نوشيدن ؛- 3
)2639م (در شب ، ايستاده آب نوشيدن ؛- 4

پرسش
كدام يك از چهارپايان اهلى حرام گوشت هستند؟- 1
خوردن گوشت خرگوش چه حكمى دارد؟- 2
تخم كبوتر، كلاغ ، گنجشگ و بيضه گوسفند چه حكمى دارد؟- 3
.چهارمورد از مستحبات غذا خوردن را بنويسيد- 4
.چهارمورد از مستحبات آشاميدن آب را بيان كنيد- 5
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درس بيست و يكم

خريد

و فروش
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آداب خريد و فروش

عبارت از احكام شرعى متعلق به امور دنياست به اعتبار بقاى شخص ؛ مانند بيع ، رهن ، اجـاره ، ) معاملات (
.و بـالجـمـله آنـچـه مـقـصـود اهـم از آن دنـيـا بـاشـد، مـعـامـله اسـت... جـز آن هـانـكـاح و

اسـت كـه ) خريد و فروش (در مـيان معاملات ، اولين و مهم ترين قرارداد متداول در روابط اقتصادى ، بيع 
ليت هـا بـايد در محدوده مساءله خريد و فروش همچون ساير فعا. نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد

:از اين رو، يادگيرى احكام خريد و فروش ، پيش شرط داد و ستد صحيح است. مقررات اسلام باشد
آيا از احكام دينى خود، اطلاع : فرمود. در پى كسب و كار هستم : گفت ) ع (مـردى بـه امـيـرمؤ منان 

ويحك الفْقْه ثمُ المْتْجرُ، فاَنَّه منْ باع (:ت ؛ فرمودپس از شروع به كار احكام را فرا خواهم گرف: دارى؟گفت 
تَطَمار ى الرِّبا، ثُمف تَطَملالٍ ارلا ح رامٍ ونْ حلْ عاءسي َلم اشْتَرى ونـخـسـت احـكام ! واى بـه حـالت ) و

ـى خـريـد و فـروش كند واز حلال و را ياد بگير، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا اگـر كـس) خريد و فروش (
:در اين زمينه مى فرمايد) ع (امام صادق .حرام آن نپرسد، در ربا خوارى فرو رفته ، سپس گرفتار مى شود

) و هلَيع ُرمحا يمم َلُّ لهحمـا ي كبـذِل َيـعَـْلمل ِفـى ديـنـه ةَ فـَلْيـَتـَفـَقَّهالتِّجـار مـنَْ اَرادفى م تَفقََّهي َنْ لم
هاتطَ الشُّبررَ تَواتَّج ُثم ههـر كـه مـى خـواهـد تـجـارت كـنـد، بـايـد بـا مـسـائل ديـنـش آشـنـا )دين

شـود، تـا حـلال و حـرام را از هـم بـاز شـنـاسـد، و كـسـى كـه قـبـل از فراگيرى احكام دينش ، تجارت 
بـر هـر كـس كـه خـودش بـه :مى فرمايد) ره (امام خمينى .اك خواهد شدكند، داخل كارهاى شبهه ن

تـجـارت و سـايـر انـواع كـسـب اشـتـغـال دارد، واجـب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا 
معامله اى صحيح آن را از فاسدش بـشـنـاسـد و از ربا سالم بماند، و مقدار لازم آن است كه حكم تجارت و 

.را كه انجام مى دهد، در همان موقع انجام دادن ـ هر چند از روى تقليد ـ بداند

آداب خريد و فروش

:تجارت و كسب ، آداب ويژه اى دارد كه به پاره اى از آنها به طور فهرست وار اشاره مى كنيم

الف ـ مستحبات
.مـيـانـه روى در طـلب مـال ،به طورى كه آدمى نه كوتاهى كند و نه حريص باشد- 1
.پـذيـرش بـر هـم زدن مـعـامـله ، در صـورتـى كـه طـرف مقابل از معامله پشيمان شود- 2
البته اگـر بـه . مـسـاوات بين مشتريان در قيمت ، به طورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد- 3
.اشكال ندارد"بـب فـضـيـلت و ديـن و مـانـنـد ايـن هـا فـرق بـگـذارد، ظـاهـراسـ
.بيشتر و سنگين تر بدهد) به ديگران (جنس را براى خود كمتر بخواهد و - 4

ب ـ مكروهات
.تعريف كردن از كالاى خويش و بدگويى از جنسى كه مى خرد- 1
وارد معامله ديگران شدن- 2
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)قسم دروغ حرام است(قسم راست خوردن در معامله - 3
.در آن جا مخفى مى ماند) جنس (معامله كردن در جايى كه عيب - 4
.قبل از همه براى معامله وارد بازار شدن و ديرتر از همه خارج شدن- 5
.معامله با فرومايگان و افراد لاابالى- 6
.تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله- 7

معاملات حرام
همان گونه كه در اسلام راه هاى فراوانى براى معامله و كسب درآمد وجوددارد، همان طور هم براى 
سـلامـت روابـط اقتصادى در جامعه و حاكميت مقررات الهى ، از معاملات بسيارى نهى شده است كه مهم 

:ترين آنها عبارتند 
خريد و فروش مال غصبى--1
.وسائل قمار: خـريـد و فـروش چـيـزهـايـى كـه مـنـافـع مـعـمـولى آنـهـا حـرام اسـت ، مـانـنـد- 2
رباخوارى- 3
.خريد و فروش چيزى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد- 4
ومجلاتّ ، فيلمها و عكسهاى مستهجن ، نوارهاى كاست و (خـريد و فروش كتاب هاى گمراه كننده - 5
...يدئو و ديسكت هاى كامپيوترى مبتذل وو
خريد و فروش چيزهاى مست كننده- 6
)اسكناسهاى تقلبى(بدون اعتبار ) وپولهاى ( خريد و فروش با سكه ها- 7
فـروش اسلحه و كالاهاى ديگر به دشمنان اسلام در صورتى كه موجب تقويت آنان برضد مسلمانان - 8

.باشد
.معامله تقلّبى مثل مخلوط كردن شير با آب- 9

.خريد و فروشِ حرام ، موارد ديگر هم دارد كه اكنون مورد ابتلا نمى باشد

احكام خريد و فروش
.فروختن و اجاره دادن خانه يا وسيله اى ديگر براى استفاده حرام حرام است- 1
خـريـد و فروش ، نگهدارى ، نوشتن ، خواندن و درس دادن كتاب هاى گمراه كننده حرام است ؛ مـگـر - 2

.بـراى پـاسـخ دادن بـه اشكال هاى آن"زمـانـى كـه بـراى هـدفـى صـحـيـح بـاشـد؛ مـثـلا
رام مى باشد؛ مـخلوط كردن جنسى كه مى فروشد با چيزى كه ارزش ندارد و يا ارزش آن كمتر است ، ح- 3

مثل آن كه روى جعبه را ميوه خوب بگذارد و تهَ آن را ميوه پست ، و به عنوان ميوه خوب بفروشد و يا شير 
.را با آب مخلوط كند و بفروشد

جـنـس وقـف شـده را نـمـى تـوان فـروخـت ، مـگـر در صـورتـى كـه خـراب شـده بـاشـد وقابل - 4
.د كه قابل استفاده براى مسجد نباشداستفاده نباشد، مانند فرش مسج
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خـريـد و فـروش خـانـه يـا چـيـز ديـگـرى كـه بـه كـسـى اجـاره داده ، اشكال ندارد؛ ولى استفاده آن - 5
)2096م .(در مدت اجاره براى كسى است كه آن را اجاره كرده است 

كنند معلوم باشد، ولى گفتن در مـعـامـله بـايـد خـصـوصـيـات جـنـسـى كه خريد و فروش مى - 6
خـصـوصـيـاتـى كـه گـفـتـن يـا نـگـفـتـن آنـهـا تـاءثـيـرى در ميل و رغبت مردم نسبت به آن كالا 

)2090م .(لازم نيست . ندارد

در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى توانند معامله را به هم بزنند كه از جمله به هم زدن معامله
:آنهاست

.خريدار يا فروشنده گول خورده باشد- 1
در هـنـگام معامله قراربگذارند كه تا مدت معينى ، هر دو يا يكى از آنها بتوانند معامله را به هـم - 2

هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى تواند معامله : بگويند هـنـگـام خـريد و فروش "بـزنـنـد؛ مـثـلا
.را فسخ كند

.امله بفهمد كالاى خريدارى شده معيوب استبعد از مع- 3
بگويد اين "فروشنده خصوصياتى براى كالاى خود بيان كند سپس معلوم شود آنگونه نبوده است ؛ مثلا- 4

)2124م .(معلوم شود كمتر است "برگ است بعدا200دفتر 

پرسش
.ضرورت يادگيرى احكام معاملات را با يك حديث توضيح دهيد- 1
در چه صورت خريد و فروش ، مستحب است ؟- 2
.چهارمورد از موارد خريد و فروش حرام را نام ببريد- 3
قسم خوردن در معامله چه حكمى دارد؟- 4
خريد و فروش وسائل قمار چه حكمى دارد؟- 5
معامله در چه صورت قابل فسخ است ؟- 6
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درس بيست و دوم

قــرض
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عـبـارت اسـت از تـمـليـك كـردن مـالى بـه ديـگـرى بـه ايـن شكل كه پرداختن عين آن مال ، يا قـرض 
.مثل آن و يا قيمت آن بر عهده او باشد

اهميت قرض
. قـرض دادن بـه فـرد بـا ايـمـان يكى از مستحبات مؤ كد است ، بخصوص به كسانى كه احتياج دارند

:فرمود) ص (پيامبراكرم 
، ...كه به برادر مسلمان خود قرض دهد، در برابر هر درهمى كه قرض داده ، هموزن كوه احُد كـسى 

حـسـنـات خـواهـد داشـت و اگـر بـراى وصـول آن مـدارا بـه خـرج دهـد ، از پـل صـراط هـمـچـون 
بـرق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت و كسى كه برادر مسلمانش از وضع خودش پيش او 
شكايت برد و به او قرض ندهد، خداوند در روزى كه نيكوكاران را پاداش مى دهد، او را از بهشت محروم 

قـرض :درباره قرض الحسنه فرمود1بنيانگذار جمهورى اسلامى ـ حضرت امام خمينى . خواهد ساخت
پـول دادن اسـت ، هـمـيـن طـور ] انـفـاق و[الحـسـنـه از اعـمـال بـسـيـار خـوب اسـت و بـهـتـر از 

شـايـد يـكـى از نـكـتـه هـايـش ايـن بـاشـد كـه قـرض الحـسـنـه فـعـاليـت به دنـبـال دارد و پـول 
دادن مـجـاّنـى شـايـد گـدا درسـت كـردن باشد، كسى كه قرض مى كند، به فـعاليت مى افتد تا در وقت 

ه به كار خـود ادامـه دهـد، ولى آن كـس كـه كنار خودش بتواند قرضش را ادا كند و با مازادى كه پيدا كرد
كوچه نشسته و از مردم چيز مى خواهد، هيچ وقت در فكر اين نيست كه كارى بكند؛ براى اين كه ديگر 

مبادا آن بيچاره اى كه آمده قرض بگيرد با تلخى با او روبرو شويد، اين . كسى نمى تواند از او مطالبه كند
ن است يك نفر قرض الحـسـنـه بـدهـد، امـاّ بـا تـرشـرويـى قـلب قـرض ممك. خيلى اهميت دارد

تـوجـه بـه ايـن نـكـتـه مـهـم اسـت كـه .گـيـرنـده را آزرده كـنـد و ايـن قـلب محل تجلّى خداست
اسـلام ، مـسـلمـانـان را از ايـن كـه در حـال بـى نيازى ، تن به قرض دهند تا وسعت بيشترى در زندگى 

اعَـُوذُ (:فرمود) ص (يدا كنند، بر حذر داشته و آن را مكروه مى شمارد، چنانچه در روايتى پيامبر اكرم پ
از كـفـر و بـدهـى بـه )نعَم: بـاِللّه مـنَِ الكْـُفـْرِ و الديـنِْ قـيـلَيـا رسـولَ اللّه اَتـعَـدْلُ الديـنَْ بـاِلكْـُفـْرِ؟ قـالَ

: آيا بدهى را در كنار كفر قرار مى دهى ؟ فرمود ) ص (بـرم ، گـفـتـه شـد اى رسول خداخـدا پـنـاه مـى
بلى

قرض گرفتن در صورت بى نيازى مكروه است و در صورت احتياج ، كراهت آن كاهش مى يابد و هر چه 
ود، مثل ميزان نياز كمتر باشد به همان نسبت كراهت شدت مى گيرد، البته گاهى گرفتن قرض واجب مى ش

آن جا كه امر واجبى بسته به گرفتن آن باشد، مانند حفظ جان ، آبرو و مانند آن و بـنـابـر احـتـيـاط 
واجـب ، كـسى كه قادر به پرداخت قرض نيست و اميد به توانايى ندارد، قـرض نـگـيـرد، مـگـر بـه 

.وى مطلع باشدهـنـگـام ضـرورت و تـنـگـنـا و يـا ايـن كـه قـرض دهـنـده از حال 

شرايط صحت قرض
الف ـ بلوغ ، عقل ، قصد، اختيار و ساير شرايط عمومى متعاقدين

.ب ـ به احتياط واجب مال ، عين باشد



٨٧

.ج ـ قابل تملكّ باشد نه مثل خمر و خنزير
د ـ قرض بر مال معين واقع شود نه مبهم

.ـ مقدار مال هم معلوم باشده
.گرفتنو ـ تحويل دادن و تحويل 

احكام قرض

قـرض دادن ديـنْ ، مـنـفعت و آنچه كه تملكّ آن صحيح نيست مانند شراب و خوك ، صحيح- 1
.نمى باشد

و بايد مقدارش با پيمانه يا وزن يا ) يكى از اين دوتا(قـرض دادن چـيـز مـبـهم صحيح نيست ، مانند - 2
.شماره معلوم باشد

وام گـيـرنـده تـنـهـا بـعـد از گـرفـتـن مـال ، مـالك مـى شـود هـر چـنـد در آن تـصـرف نكرده - 3
.باشد
در قـرض لازم نـيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين - 4

)2273م (.قصد بگيرد، صحيح است
مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند اگـر در صـيغه قرض براى پرداخت آن - 5

طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه 
.كند
اگـر طـلبـكـار ، طـلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورى آن را - 6
.پردازد و اگر تاءخير بيندازد، گنهكار استب
اگـر بـدهـكـار غـيـر از خـانـه اى كـه در آن نـشـسـتـه و اثـاثـيـه مـنـزل و چـيـزهاى ديگرى كه به - 7

آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خـود را از او مـطـالبـه نـمـايـد، بـلكه بايد 
)2277ـ2275م .(اند بدهى خود را بدهدصبر كند تا بتو

رباى قرضى
ربـاى قـرضـى كـه عـذاب شـديـدى بر آن وارد شده ، آن است كه مالى را قرض دهد، به شرط اينكه قرض 

تفاوتى نمى كند كه اين شرط به طور صـريـح گـفـته شود، يا طبق . گيرنده ، بيشتر از آن مال را برگرداند
.گونه اى كه قرض بر اساس آن شرط واقع شودتوافق قبلى باشد؛ به 

چند مساءله
اگـر وام دهـنـده شـرط كـنـد زيـادتـر از مـقـدارى كـه مـى دهـد، بـگـيـرد، مثل اين كه يك منْ - 1

گندم بدهد و شرط كند يك منْ و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يـازده عـدد بگيرد ، ربا و 
لكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهـد، يـا چـيـزى را كـه قـرض داده بـا حرام است ؛ ب
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مـقـدارى جـنـس ديـگـر پـس دهـد، مـثـل اين كه شرط كند يك تومان را كه قرض كرده با يك كبريت 
مخصوصى پس پس دهد ، ربا وحرام است و نيز اگـر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور

مقدارى طلاى نساخته به او بدهد، شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام است ؛ ولى "دهد مثلا
اشكال . كـرده پـس بـدهـداگر بـدون ايـن كـه شـرط كـنـد خـود بـدهـكـار زيـادتـر از آنـچـه قـرض 

)2283م .( ندارد، بلكه مستحب است 
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ؛ و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ، ولى اصل - 2

)2284م .(قرض صحيح است و مى تواند در آن تصرف كند

پرسش
.اهميت قرض الحسنه را با يك روايت توضيح دهيد- 1
.قرض را تعريف كنيد- 2
.شرايط قرض الحسنه را بنويسيد- 3
رباى قرضى چيست ؟- 4
.آيا ربا دادن حرام است ؟ توضيح دهيد- 5
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درس بيست و سوم

غـصب
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قبل از مساءله . (غـصـب آن اسـت كـه انـسـان از روى ظـلم ، بـر مـال يـا حـق ديـگـرى مـسـلطّ شـود
2545(

نكوهش غصب
حـرام كـرده و احـتـرام بـه حـريـم امـوال را بـر اسـلام ، امـوال مـسـلمـانـان را بـر يـكـديـگـر 

از ايـن رو، تـصـرف نـاحـق در اموال ديگران ـ اعم از منقول و غير منقول . پـيـروانـش لازم شـمـرده اسـت 
.ـ را غصب و نامشروع مى داند

يه بغَِيرِ حقهّ و ذلك لما حرَّم اللهّ لا يـَحـلُِّ لامـْرِى ء مـسُـْلمٍ انَْ ياءخذَُ مالَ اخَ(:فرمود) ص (رسول خدا
بـر هـيـچ مـسـلمـانـى حـلال نـيـسـت مـال بـرادرش را بـه نـاحـق )عزَّوجلَّ مالَ المْسلمِ علىَ المْسلمِ

.بـرگـيـرد؛ زيـرا خـداى عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان ، حرام كرده است
رسول . ان بـزرگ بـه شـمـار آمـده و مـورد نـكـوهـش قـرار گـرفـتـه اسـت غـصـب در اسـلام از گـنـاهـ

مـنَْ خـانَ جـاره شـِبـْراً مـنَِ الاَرضِ جـعَلهَ (:در سخنى از غصب به خيانت ياد كرده ، مى فرمايد) ص (خدا
كـسـى )للّه يوم الْقيامةِ مطوَقاً الاّ اَنْ يتوب و يرجِْعاللّه طوَقاً فى عنُقه منْ تُخُومِ الاَرضِ السْابعِةِ حتّى يلْقَى ا

كـه بـه يـك وجـب زمـيـن همسايه اش خيانت كند، خداوند آن را از حدود زمين هفتم طوق گردنش قـرار 
ت حضر.مـى دهد تا آن كه روز قيامت با همان حالت خدا را ملاقات كند، مگر آن كه توبه كند و بر گردد

.سنگ غصبى در خانه ، گرو نابودى آن است)الَْحجرُ الغْصَب فى الدارِ، رهنٌ على خَرابهِا:(فرمود) ع (على 

موارد غصب
.عين فقط؛ مثل غصب كردن مستاءجر در زمان اجاره عين مورد اجاره را چه خانه و چه غير آن- 1
.منفعت فقط؛ مثل غصب كردن صاحب خانه ، منفعت خانه اجاره داده شده را در زمان اجاره- 2
.عين و منفعت ؛ مثل غصب كردن خانه اى يا ماشينى را از صاحبش- 3
يا غصب كردن مساجد و خيابان كه حق عموم ) نشانه گذارى (حـق ؛ مـثل غصب كردن حق التحجير - 4

.است

احكام غصب

حكم تكليفى ؛-1
.يعنى غصب به طور كلى حرام است: الف ـ حرمت 

.يعنى برگرداندن آن به مالك يا ولى او واجب است: ب ـ وجوب رد آن 

حكم وضعى ؛- 2
دو حـكـم تـكـليفى غصب .يـعنى در صورت تلف يا خسارت مال غصبى ، غاصب ضامن است: ضـمـانـت 

جريان دارد، ولى حكم وضعى فقط در غصب عين و منفعت ) منفعت و حق عين ، (در تمام اقسام غصب 
.جريان دارد، نه حقوق
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چگونگى تحقق غصب در اموال
اموال منقول- 1

.الف ـ حـيـوان ؛ بـا سـوارشـدن بر آن يا گرفتن افسار و كنار زدن مالك و بردن و تحت اختيار قرار دادن
خـود گـرفـتـن ، در صـدِقِ غـصـب كـافى است ؛ اگر چه به جايى انتقال ب ـ غـيـر حـيـوان ؛ در اخـتـيـار

.ندهد
اموال غير منقول- 2

الف ـ خانه ، مغازه ، مسافرخانه ، هتل و مانند آن به تسلط يافتن خود غاصب يا فرمانبر او، بعد از دور كردن 
.ن استمالك از ملكش ، باغ نيز در صورتى كه در و ديوار داشته باشد، چني

ب ـ باغ در صورتى كه در و ديوار نداشته باشد با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دور كردن مالك از ملكش 
.به عنوان استيلا يافتن

غصب منافع- 3
.غصب منافع ، با گرفتن عين مورد منفعت از صاحب آن يعنى مستاءجر

:غاصب ضامن است ؛ به اين معنا كهچگونگى پرداخت تاوان

.اگر عين موجود است ، آن را به صاحبش برگرداند- 1
.اگر عين منفعتى داشته ، بايد عوض منفعت ضمان غصب را به صاحبش بپردازد- 2
بايد قيمت آن را )..مثل حيوان و جواهرات ، لباس و(بـاشـد اگـر عـيـن ، تـلف شـده و قـيـمـى- 3

.بپردازد
و مثلش ممكن است بايد مثلش را به هر قيمتى )..مثل غلاتّ و يا روغن و يا فلزات و(اگر مثلى باشد - 4

.است ، بپردازد
.اگـر مـثـلى بـاشـد و بـرگـردانـدن مـثـلش مـمـكـن نـبـاشـد بـه قـيـمـت تبديل مى شود- 5
.رابپردازد) وت بين صحيح و معيوب تفا(اگـرعـيـبـى در عـيـن مـغصوبه حاصل شده ، بايد ارش نقصان - 6

پرسش
.غصب را تعريف كنيد- 1
.حديثى در مورد نكوهش غصب بيان كنيد- 2
.موارد غصب را بنويسيد- 3
.دو مورد از موارد چگونگى تحقق غصب در اموال را بنويسيد- 4
.چگونگى پرداخت تاوان را بيان كنيد- 5
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درس بيست و چهارم

دفاع 
نظامى
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مـنـظـور از دفـاع نـظـامـى ، دفـاع از اسـلام و اجـتـمـاع مـسـلمـانـان در مقابل تهاجم نظامى دشمن 
.است كه مسلمانان وظيفه دارند به هر وسيله ممكن در مقام دفاع برآيند

شركت در دفاع و حكم آن
قـضيه دفاع ، عمومى :فرمايدمى ) ره (شركت در دفاع ، يك وظيفه عمومى است ؛ چنان كه امام خمينى 

است ، مرد، زن ، بزرگ ، كوچك ، پير و جوان ، همه بايد شركت كنند همان طـورى كـه عـقل انسان هم 
حكم مى كند كه اگر كسى به شهر كسى ديگر هجوم آورد، اهالى شهر براى حفظ جهات خودشان دفاع مى 

ند و اگـر بـه كـشـور اسـلامى ما هجوم ، تعدى همه بايد دفاع كن. كنند و ديگر اين جا هيچ شرطى نيست 
يا تجاوز كنند، بر همه افراد مملكت ، بر همه افراد كـشـور چـه زن و چـه مـرد، چـه بـزرگ و چـه 

در پاسخ استفتاآتى ) ره (در تـوضـيح مطلب بالا امام .كـوچـك ، بـر هـمـه واجـب اسـت كـه دفـاع كنند
:جاوز، حضور در جبهه جنگ و دفاع نظامى شده ، مى فرمايدكه درباره نبرد با دشمن مت

اگـر دشـمـن بـر بـلاد مـسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، دفاع از آن به هر وسيله اى كه امـكـان - 1
داشـتـه بـاشـد از بـذل جان و مال ، بر جميع مسلمانان واجب است و در اين امر به اذن حاكم شرع احتياج 

)2826م . (نيست 
.يد بر آن اقدام شود، اگر چه در ماه حرام باشددر جـنـگ دفاعى ، هر موقع كه دفاع واجب باشد با- 2
دفـاع از اسـلام و جـمـهـورى اسلامى به هر نحو ممكن بر تمام مكلّفين واجب است و مشروط به اجازه - 3

.نيست
.دفع دشمن متجاوز، بر تمام مسلمين واجب كفايى است- 4
هجوم واقع شود و به قدر كفايت نيروى در موقعى كه اسلام يا بلد اسلامى مورد] شـركـت در جبهه [- 5

هـمـان طور كه گذشت ، مسؤ آمادگى هاى لازمبر همگان واجب است[مدافع در جبهه حاضر نشده باشد 
وليت دفاع در نظام اسلامى ، به صورت واجب كفايى بر عهده همه مـسـلمـانـانـى است كه توانايى مشاركت 

اسلامى بايد در جهت كسب توانايى دفاعى بكوشد قرآن كريم در اين باره از اين رو، جامعه . در دفاع را دارند 
:مى فرمايد

(154)) وعدوكُمو اعَـدِوا لهَـُم مـاَاسـْتـَطـعَـْتـُم مـنِْ قـوُةٍ و مـنِْ ربِـاط الْخـَيـلِْ تـُرهْـِبـُونَ بـِه عـدَو اللهّـِ(

براى (اسب هاى ورزيده ) همچنين (، آماده سازيد و ]دشمنان [هـر چـه در تـوان داريد، براى مقابله با آنها 
.ا بترسانيد، تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خويش ر)ميدان نبرد

در ايـن آيـه ، پـروردگـار مـتـعـال آمـادگـى دفاعى و رزمى ، تجهيز قواى نظامى و ادوات جنگى لشكريان 
بر اين اساس ، حكومت اسلامى وظيفه دارد وسائل و . اسلام را جهت ترسانيدن دشمنان لازم مى شمارد

از سوى ديگر، بر آحاد . ور فراهم كندادوات جنگى پيشرفته و متداول را در جهت تقويت بنيه دفاعى كش
جامعه اسلامى لازم است كه با فراگيرى فنون نظامى و ديگر آموزش هاى مـورد نـيـاز، آمادگى هاى لازم را 

:مى فرمايد) ره (امام خمينى . براى دفاع از كشور، انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن به دست آورند
. ر دفـاع بـر هـمـه واجـب شـد، مـقـدمـات دفـاع هـم بـايـد عمل بشوداگـ. دفـاع بـر هـمـه واجـب اسـت 

. از آن جمله ، قضيه اين كه ترتيب نظامى بودن يادگرفتن انواع نظامى بودن را بر آنـهايى كه ممكن است 
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اع بايد بدانيم چه جور دف. اين طور نيست كه واجب باشد بر ما كه دفاع كنيم و ندانيم چه جور دفاع كنيم 
.مى كنيم

. فنون جنگى را ياد بگيرند. بـراى هـمـه اسـت كـه تـيـرانـدازى را يـاد بـگـيـرنـد: در جاى ديگر مى فرمايد
بايد ملتّ ما جـوانـهـايـشـان مـجـهـّز باشند به همين جهاز و علاوه بر جهاز دينى وايمانى كه دارند، مجهز 

 …گرفته باشندبه جهازهاى مادى و سلامى هم باشند و ياد

فرار از جنگ
فرار از جبهه در هيچ حالى جايز نيست- 1
از اين رو، بدون توجه به دستور فـرماندهى [عمل به دستور فرمانده واجب و راه فلاح و پيروزى است - 2

و لو ضرر قطعى داشته باشد، و تخلفّ از آن حرام و مـوجـب مـجـازات طـبـق ] نمى توان به عقب برگشت 
.دمـقـررات دولت اسـلامـى اسـت ، مـگـر در موارد استثنايى كه ضرورت اقتضا كن

غنائم جنگى
بـعـضـى از جـوانـانـى كـه بـه جـبـهـه جـنـگ رفـتـه انـد، سـؤ ال مى كنند، برداشتن چيزهايى از - 1

قبيل انگشتر، لباس و كفش دشمن چه صورتى دارد؟ آيا استفاده از آنها جايز است يا خير؟
ه كه ذكر شده و تصرف در آن جـواب ـ بـراى رزمـنـدگـان بـرداشـتـن چـيـزهـاى مـخـتـصـر مثل آنچ

.اشكال ندارد و پرداختن خمس لازم نيست
آيا رزمندگان اسلام مى توانند در غنائم به دست آمده از دشمن تصرف شخصى نمايند؟ و در صورت - 2

تعلق بعضى از غنائم به رزمندگان به كدام رزمنده مى رسد؟
خدمت به اسلام از جان خود مى گذرند، براى جواب ـ روشن است كه رزمندگان ما كه در راه خدا و 

غـنـيـمـت نـمـى جنگند و نبايد در فكر آن باشند؛ ولى در غنائم به دست آمده ، آلات و ادوات جنگى 
مـربـوط بـه دولت اسـلامـى است و در غير آن ، تصرف براى هر رزمنده اى كه به دست آورده ، مـانـع 

.ر دولت اسـلامـى مـقـررّات خـاصـى وضـع نـمـوده باشندمـگـر مـسـؤ وليـن امـر د. نـدارد

پرسش
آيا دفاع نظامى از اسلام و كشور اسلامى بر همه واجب است ؟- 1
چيست ؟) ره (حكم آمادگى هاى دفاعى از نظر امام خمينى - 2
فرار از جنگ چه حكمى دارد؟- 3
آيا عمل به دستور فرمانده واجب است ؟- 4
تصرف رزمندگان در غنيمت هاى جنگى چه حكمى دارد؟- 5
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درس بيست و پنجم

دفاع 
سياسى
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احكام دفاع سياسى
دفـاع از اسـلام و اجـتـمـاع مـسـلمـانـان در مـقـابـل تـهـاجـم سـياسى ) دفـاع سـيـاسـى (مـنـظـور از 
مقتضاى نوع تهاجم در مقام دفاع برآيند و استقلال خود را در اين حالت مسلمانان موظفند به .دشمن است 

در عرصه هاى سياسى حفظ نمايند و از هر گونه وابستگى كه موجب استيلاى سياسى دشمن و مايه ذلتّ 
نـيـسـت كه با كشورهاى بيگانه قطع وسرشكستگى مسلمانان مى شود، بپرهيزند؛ البته اين بـدان مـعـنـا

:در آيه اى مى خوانيم. دستور قرآنى اين است كه بيگانگان بر مسلمانان مسلطّ نشوندرابطه كنند، بلكه 
.خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است)و لنَْ يجعلَ اللهّ للكْافرينَ علَى المْؤمْنينَ سبيلاً(

اصولى ، در روابط خودبا بـيـگـانـگـان راه بر اساس اين دستور قرآنى ، مسلمانان بايد با اتّخاذ سياست هاى
.هـر گـونـه نـفـوذ و سـلطه جويى را بر آنان ببندند و پاسدار عزتّ و شرف اسلامى خويش باشند

احكام دفاع سياسى
اگـر بـه واسـطـه تـوسـعـه نفوذ سياسى يااقتصادى و تجارى اجانب ، خوف آن باشد كه تـسـلط بـر - 1

بـلاد مـسـلمـيـن پـيدا كنند، دفاع ـ به هر نحو كه ممكن است ـ و قطع ايادى اجانب ـ چه عمال داخلى 
)2829م . (باشند يا خارجى ـ بر مسلمانان واجب است 

اسـى بـيـن دولت هـاى اسـلامـى ودول اجـانـب ، خـوف آن بـاشـد كـه اجـانـب اگـر در روابـط سـيـ- 2
بـر مـمـالك اسـلامى تسلطّ پيدا كنند، اگر چه تسلطّ سـيـاسـى و اقـتـصـادى بـاشـد، بـر مـسـلمـانـان 

)2830م .(نندلازم اسـت كه با اين نحو روابط مخالفت كنند و دول اسلامى را به قطع اين گونه روابط الزام ك
ـ اگـر عـقـد رابـطـه ـ چـه سـيـاسـى و چـه تـجـارى ـ بـيـن يـكـى از دول اسـلامـى و اجـانـب ، 3

مـخـالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، اين گونه رابطه جايز نيست و اگر دولتى به آن اقدام نمود، بر 
)2832م .(ـ به قطع رابطه الزام كنندساير دول اسلامى واجب است آن را ـ به هر نحو كه ممكن است 

موجب بسط نفوذ ـ سياسى ، يا اقتصادى ، ... ـ اگـر بـعـضـى رؤ سـاى مـمـالك اسـلامـى يـا بـعضى وكلا4
يا نظامى ـ اجانب كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است شود، به واسطه اين خيانت ، از مـقامى كه دارد 

م .(و بر مسلمانان لازم است او را به هر نحو كه ممكن شود، مجازات كنند... ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است 
2833(

ـ روابـط تـجـارى و سـيـاسـى بـا بـعـض دول كه آلت دست دولت هاى بزرگ جائر هستند، از قبيل 5
دولت اسرائيل ، جايز نيست ؛ و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است ، با اين نحو روابـط
مـخـالفـت كـنـنـد و بـازرگـانـانـى كـه بـا اسـرائيـل و عـمـاّل اسـرائيـل روابط تجارى دارند، خائن به 
اسلام ومسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند و بـر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران ـ چه 

م .(ابط با اين نحو دولت ها ملزم كننددولت ها و چه تجار ـ قطع رابطه كنند و آنها را به توبه و ترك رو
2834(
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كيفيت دفاع سياسى
:با توجه به مسائل ياد شده ، چگونگى دفاع سياسى به قرار زير است

مـخـالفـت كـردن بـا عـقـد روابـط سـيـاسـى مـخـالف مـصـالح اسـلام و مـسـلمـانـان بـه هـر شكل - 1
.ممكن؛از قبيل تظاهرات و راهپيمايى ها، تحصن و دست از كار كشيدن و مانند آن

ر شكل الزام دولت هـا بـه قـطـع روابـط سـيـاسـى مـخـالف مـصـالح اسـلام و مـسـلمـانـان بـه هـ- 2
.ممكن

.تـرك مـعـاشـرت و مـعـامـله بـا خـيـانـت كـار و روى گـردانـى از او بـه هـر شكل ممكن- 3
عـزل كـردن افـراد خـيانت كارى كه موجب گسترش سلطه و نفوذ سياسى اجانب شده از هر مقام - 4

.اجتماعى كه دارند
)2834ـ2832و 2830ـ2829مسائل . ك .ر(مجازات آنان به هر شكل ممكن - 5

پرسش
منظور از دفاع سياسى چيست ؟- 1
دستور قرآنى پيرامون رابطه مسلمانان با بيگانگان چيست ؟- 2
اگـر در روابـط سـياسى بابيگانگان ، خوف نفوذ سياسى آنان بر ممالك اسلامى باشد، چه بايد كرد؟- 3
عقد قراردادهاى سياسى و تجارى مخالف با مصالح اسلام و مسلمانان ، چه حكمى دارد؟- 4
.كيفيت دفاع سياسى را بيان كنيد- 5
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درس بيست و ششم

دفاع 
فرهنگى
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ترويج فرهنگ مهاجم
زيرا در اين در ميان انواع هجوم هاى غيرنظامى دشمنان ، تهاجم فرهنگى از همه آنها خطرناك تر است ، 

نوع تهاجم ، دشمن با ترويج فساد و فحشا افكار عمومى جامعه را منحرف كرده ، ارزش هـا، آرمـان هـا، 
اهـداف مـقـدس اسـلامـى ، عـزتّ و شـرف مـسـلمـانان را مورد تهاجم قرار مى دهد، تا مسلمانان را 

:چنان كه قرآن كريم مى فرمايد. همرنگ خود گرداند
آنان آرزو مى كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد و در رديف )لَو تكَْفُروُنَ كمَا كَفَرُوا فتَكَُونُونَ سواءودوا (

.آنان قرار گيريد
ايـن نـوع تـهـاجـم پـيـشينه اى ديرينه دارد و در طول تاريخ حيات اسلام از سوى دشمنان ، به 

ـه و كـم و كـيـف آن ، هـمـواره در حال تغيير ودگرگونى شـكـل هـاى گـونـاگـون صـورت مـى گـرفـت
رهـبر معظم انقلاب حضرت آية االله خامنه اى درباره پيشينه تهاجم فرهنگى غرب عليه اسلام و .بوده است

حـداقـل در طول صد سال اخير، يعنى از وقتى استعمارگران غربى به فكر  :كشورهاى اسلامى مى فرمايد
به اين تشخيص رسيدند كه بايد امكان . ه را زيـر سـلطـه سياسى و اقتصادى دربياورندافتادند، اين منطق

استفاده لازم وزمينه را براى نفوذ خودشان در ذهنيت مردم يك چيزهايى را وارد كنند و هم از آن يك 
ضوبِ دوران مغ) فرنگى (چيزهايى را بـگـيـرنـد و لذا بـا تـلاشـى كـه انـجـام گـرفت ، شما مى بينيد، 

اى كه ايرانى موظفّ است جسم و روح و ظاهر و باطن )فرنگى (تبديل مى شود به ) كـمـپـانـى رژى (
درجه است ، يعنى درست 180خودش را شبيه او بكند و در دوران سلطه استبداد رضاخانى در يك فاصله 
تى روى فـرهـنـگ يـك مـلتّ در نقطه مقابل هم قرار مى گيرند و اين همان تاءثير فرهنگى است كه وق

. كـار مـى كـنـنـد، ذهـنـيـتّ او و درك او از مـسـائل و عـقـايـد او و فـهـم و اسـتنباط او را تغيير مى دهد
دفاعى كه در دفع تهاجم فرهنگى مطرح . اين كارى است كه در آن مدت آنها روى فرهنگ توانستند بكنند

سلمانان موظفند با همه امكانات و وسائل لازم به مقابله جدى و دفاع نام مى گيرد و م) دفاع فرهنگى (است 
از ارزشهاى الهى و منافع مسلمين برخيزند و صـفـوف مـبـارزه و دفـاع مـقـدس خـويـش را مـحـكـم و 
مـسـتـحـكـم نـمـايـند و به اين بى خبران و دل مـردگـان و پـيـروان شـيـاطـيـن ، بـيـش از ايـن مـجال 

 .حمله به صفوف عقيده و عزتّ مسلمانان را ندهند
در صـورتـى كـه روابـط كـشور :امام خمينى ـ قدس سرّه ـ در حكم فقهى خود درباره دفاع مى فرمايد

اسلامى ، با ديگر كشورها، موجب استعمار مسلمانان يا استعمار كـشـورشان در بعد فرهنگى شود، بر همه 
 .نين روابطى اجتناب كنند و اين گونه روابط حرام مى باشدمسلمانان واجب است كه از چ

دشـمـنـان اسـلام در تـهاجم فرهنگى از حربه مفاسد اجتماعى ، ترويج فحشا و منكر، مواد مخدر، 
استفاده كرده و با تـبـليـغ ... كـتـاب هـا و مجلاّت مبتذل ، برنامه هاى منحرف كننده ويدئويى و سينمايى و

از اين رو، لازم . فـرهـنـگ عـقـايـد و بـاورهـاى مـردم بـه ويـژه نـسـل جـوان را نـشـانـه مى گيرندايـن 
است به بيان پاره اى از احكام فقهى كه به طـريقى با اين تهاجم فرهنگى مربوط مى شود، بپردازيم اين 

آيت االله العظمى خامنه اى و مقام معظم رهبرى حضرت ) ره (احكام بر اساس نظريات فقهى امام خمينى 
.تنظيم شده است
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ترويج فرهنگ مهاجم
ـ ترويج مد و مدگرايى و استفاده از لباس ها و كالاهايى كه مهر و آرم غربى دارند، چه حكمى دارد؟1سـؤال 

جواب ـ اگر ترويج باطل و فرهنگ اجنبى است ، جايز نيست
يـدن لباس هايى كه عكس يا علامت مربوط به ـ نـظـر حـضـرت عـالى در مـورد پـوشـ2سـؤال 

كشورهاى غربى روى آن كشيده شده چيست ؟
جـواب ـ اسـتـفـاده از ايـن گـونـه لبـاس هـا كـه تـرويج فرهنگ غيرمسلمين مهاجم بر مسلمين است ، 

 .اشكال دارد
اقدام به نصب كراوات و بعضى از افراد در مجالس عقد و عروسى و عده اى در انظار عمومى ... ـ 3سـؤال 

پاپيون بر روى پيراهن خود مى نمايند، حكم شرعى استفاده از لوازم مذكور چيست ؟
.جـواب ـ بـسـتـن كـراوات و پـاپيون چون تقليد و ترويج از فرهنگ مهاجم غير مسلمين است ، جايز نيست

ى از عادات و رفتارهاى ناپسند، ـ در پـى تـهـاجـمـات بى امان فرهنگ مبتذل غرب و رواج بعض4سـؤ ال 
ديده مى شود كه بعضى از آقايان صليب طلا به گردن مى آويزند و بعضى از خانم ها از مانتوهايى با رنگ 
زننده استفاده مى كنند و يا آقايان يا خانم ها از مچ بند و يا عينك دودى و يـا سـاعـت هـاى غـواصـى 

عده اى از . در عرف ناپسند شمرده مى شوند، اسـتفاده مى كنندشـكـل كـه جـلب توجه كننده هستند و 
حضرت عالى بفرماييد . آنان بعد از امر به معروف و نهى از منكر، باز هم بر انجام كار خود اصرار مى نمايند

چه برخوردى با اين افراد بايد داشت ؟
حرام است و پوشيدن لبـاسـى "طلقاجـواب ـ پـوشـيـدن طـلا و آويـزان كـردن طلا به گردن ، بر مردان م

كـه از حـيـث دوخـت و شـكـل و يـا از نظر رنگ ، ترويج و تقليد از فرهنگ مهاجم دشمنان اسلام و 
مسلمين شمرده شود، جايز نيست و تكليف ديگران در برخورد با اين گونه موارد، نهى از مـنـكر لسانى است 

 .نمايندانتظامى و قضايى جهت پيگيرى بعدى ، گزارش و چنانچه مؤ ثر واقع نگردد، به مسؤ ولين

كتاب هاى گمراه كننده
بهائيت و كمونيستى و ساير مرامهاى الحادى حرام است يا ] كتاب هاى [آيـا خواندن كتب غيراسلامى مانند 

خير؟
 .جواب ـ اگر خوف انحراف در بين باشد، بايد ترك كنند

گوش دادن به راديوهاى بيگانه
آيـا درسـت اسـت كـه مـا به راديوهاى بيگانه گوش بدهيم ؛ چون كسانى هستند كه هر چه از - 1

آيا لازم است كه ما به اين . راديـوهـاى بيگانه مى شنوند قبول مى كنند و براى كسان ديگر هم مى گويند
راديوها گوش كنيم و جواب اين طور آدم ها را بدهيم يا خير؟

 .نحراف و مفسده است ، نبايد گوش كنيدجواب ـ اگر موجب ا
گوش دادن به اخبار راديوهاى بيگانه ، نقل اخبار آنها در جامعه و دعوت به گوش دادن آنها چه حكمى - 2

دارد؟
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جـواب ـ مـوارد اشـخـاص مـخـتـلف اسـت و در هـر صـورت چـنـانـچـه مـوجـب رواج اكـاذيـب و 
اذهان و وهن اعتماد به نظام ، دولت اسلامى ومسؤ ولين باشد، جايز تـقـويت باطل و يا موجب تشويش 

.نيست

فيلم هاى مبتذل
تـوليـد و خـريـد و فـروش و اسـتفاده از فيلم هايى كه داراى مفسده است و موجب انحراف و فساد اخلاقى 

اهـمـال شـود و هـر گـونـه فـيـلمـى كـه در سـاخـتـن آن ضـوابـط شـرعـى .مى گردد، حرام است
..مـفـاسـدى بـر آن مترتبّ باشد، اشكال دارد؛ بلكه ساختن و نمايش و تماشاى آن جايز نيست

بى حجابى و بدحجابى
بـيـرون گـذاشـتـن مـوهـاى سـر از چادر و يا مقنعه از سوى خانم ها در انظار عمومى و در ديد - 1

نامحرمان چه صورتى دارد؟
 .شاندن تمام موى سر در برابر نامحرم واجب استجواب ـ جايز نيست و پو

پوشيدن جوراب هاى نازك و بدن نما براى خانم ها در بيرون از خانه و در انظار نامحرمان چه صورتى - 2
دارد؟

جـواب ـ پـوشـانـيـدن بـدن از نـامـحـرمـان ، بـر زن واجب است ، و چنين جوراب هايى براى حجاب 
 .شرعى كفايت نمى كند

وظيفه ما در برخورد با مفاسد اجتماعى چيست ؟ آيا اگر در مواردى حكومت برخورد با مفاسد اجتماعى
برخورد نكند، تكليف از ما ساقط مى شود؟

جواب ـ در هر صورت وظيفه آحاد مسلمين در موارد مقتضى تذكّر، نصيحت ، امر به معروف و نهى از منكر با 
.مراعات شروط مقررّه است

پرسش
منظور از دفاع فرهنگى چيست ؟- 1
روابطى كه موجب استعمار فرهنگى مسلمانان و كشور اسلامى مى شود، چه حكمى دارد؟- 2
حكم مد و مدگرايى كه موجب ترويج فرهنگ اجنبى مى شود، چيست ؟- 3
آيا كروات و پاپيون زدن جايز است ؟- 4
گوش دادن به راديوهاى بيگانه چه حكمى دارد؟- 5
آيا استفاده از فيلم هاى مبتذل كه موجب فساد اخلاقى مى شود، جايز است ؟- 6
وظيفه ما در برخورد با مفاسد اجتماعى چيست ؟- 7
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درس بيست و هفتم

دفاع از 
جان و مال
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دفاع از جان
احترام آن بر همگان لازم و ضـرورى از ديدگاه اسلام ، جان ،مال ، آبرو و ناموس انسان اهميت فراوانى دارد و 

اهميت جان و آبرو را چنين توصيف) حجة الوداع (در بخشى از خطبه خود در ) ص (رسـول خدا. اسـت 
هذا، فى بلدَكمُ اَيهـاَالنـاّس انَّ دمـاءكـُم و اعَراضكَُم علَيكمُ حرام الى اَنْ تلَْقَوا ربكُم ، كَحرْمةِ يومكُم (:مى كند

محترم است ، خون ، عرض و آبروى شما هم ) مكّه (و اين شهر ) ايام حج (چـنـان كه اين روز ! مـردم )هذا
حـق ريـخـتن خون و بردن آبروى يكديگر را نداريد، تا آن گاه كه به ديدار خدا نايل . مـحـتـرم اسـت 

هـمـه چـيز مؤ من ـ اعم از ناموس، )عرضْهُ، و مالُه و دمه: م كُلُّه اَلمْؤْمنُ حرا:(در جاى ديگر مى فرمايد.گرديد
اسلام ، تجاوز به جان ، مال و .)وكسى حق تجاوز به هيچ يك از آنها را ندارد(مال و خونش ـ محترم است 

ـت ، تـا از هر گونه ناموس انسان را محكوم كرده و دفاع از آنها را به عنوان حقىّ لازم بـراى او قـرار داده اس
.در اين درس به احكام دفاع از جان و مال مى پردازيم. تعرضّ نسبت به آنها جلوگيرى نمايد

دفاع از جان
حفظ نـفـس . بـا ارزش تـريـن دارايـى انسان كه بايد در حفظ آن كوشيد، گوهر وجود و جان آدمى است 

بـه نـا حـق كـشـتـن انـسـان را باقتل همه انسان ها در اسـلام بـسـيـار مـهـم اسـت و قـرآن كـريـم ،
:در آيه اى مى خوانيمبرابر دانسته ، از آن نهى كرده است

انـسـانـى را كـه خـداونـد مـحـتـرم شـمـرده ، جـز بـه حـق )...ولا تَقْتُلوا النَّفسْ الَّتى حرَّم اللّه الاّ باِلْحقِّ(
.بـه قتل نرسانيد) و بـه دسـتـور شـرع(

بيشتر فقها معتقدند كه انسان براى دفاع از جان خود و بستگانش حق دارد هر تدبيرى بينديشد و با هر 
وسيله اى كه مى تواند دفاع كند، و بر او واجب است كه در مقام دفاع ، نهايت سعى خود را براى دفع مهاجم 

.كنيماين باره اشاره مىجهت توضيح مطلب ، به چند مساءله در . انجام دهد
اگر شخص مهاجم به كسى هجوم آورد تا ظالمانه او را بكشد، بر او واجب است به هر وسيله ممكن دفاع - 1

  .كندو تسليم شدن و پذيرفتن ظلم جايز نيست
در صـورتـى كـه بـه او حـمـله كـنـد تـا او را بـه قـتـل رسـانـد، واجـب اسـت دفـاع نـمـايـد، اگـر - 2

 .چـه بـدانـد كـشـتـه مـى شـود و در صـورتى كه احتمال كشته شدن دهد، به طريق اَولى بايد دفاع كند
فاع كند، اگر چه بداند دفاع او اگـر مهاجم به قصد قتل به انسان هجوم آورد، واجب است از خويش د- 3

 .بى فايده است و حق تسليم شدن ندارد
اگـر بـه وابستگان كسى ـ همانند فرزند، پدر، برادر و يا بقيه كسانى كه با او مرتبط هـسـتـنـد حتى - 4

جر خدمتكار ـ ظالمانه هجوم آورند، جايز بلكه واجب است از ايشان دفاع نمايد؛ اگر چه به قتل مهاجم من
 .شود

يك نكته مهم
از نظر اسلام نه تنها ديگركشُى مورد نهى و نكوهش قرار گرفته ، بلكه خودكشى نيز ـ به هـر وسيله اى كه 

اسلام به مـسـلمـانـان اجـازه. باشد ـ امرى ناپسند، حرام و از جمله گناهان كبيره شمرده شده است 
ولا تـَقـْتـُلُوا (:نـمى دهد كه با رضايت خود، خويشتن را به نابودى بسپارند قرآن كريم مى فرمايد
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انَ ذلك علىَ اللهّ انَـْفـسُـكَـُم انَّ اللهّ كـانَ بـكُِم رحيماًَ و منْ يفعْلْ ذلك عدواناً و ظُلمْاً فسَوف نُصليه ناراً و ك
خـداونـد نـسـبـت بـه شـمـا مـهـربـان اسـت و هـر كـس ايـن عـمـل را ! كـشـى نـكـنـيـد خـود)يسيراً

از روى تـجـاوز وسـتـم انـجـام دهـد، به زودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخت و اين كار براى خدا آسان 
سرپيچى كند و دست به از ايـن آيـه شـريـف اسـتـفـاده مـى شـود كـه هـر كس از اين فرمان الهى.است

خـودكـشـى بـزنـد، نه تنها به آتش اين جهان مى سوزد، بلكه در آتش قهر و غضب پروردگار نيز خواهد 
هر كس از روى )منْ قَتلََ نَفسْه متعَمداً فهَو فى نارِ جهنَّم خالداً فيها: ( فرمايدمى ) ع (امام صادق .سوخت

مـى تـوان گـفـت گـنـاه خـودكـشـى از .وزخ جاويدان معذبّ خواهد بودعمد خودكشى كند در آتش د
ديـگـركـشـى هـم سـنـگـيـن تـر اسـت ؛ چـرا كـه قـاتـل ديگران فرصت توبه و جبران را مى يابد، ولى 

.كسى كه دست به انتحار مى زند، چنين فرصتى را نيز از خويش سلب كرده است
ـه آدمـى از جـان خـويـش دفـاع مـى كـنـد، بـراى حـفـاظـت از اموال خود هـمـان گـونـه كدفاع از مال

برخى از احكام دفاع از مال به قرار زير . نيز بايد تلاش كرده ، در محدوده قدرت خود از آن مراقبت كند
:است
 .بـدون تـرديـد انـسـان حـق دارد ـ در حـد تـوان خـود ـ دزد را از مال خويش دور كند- 1
اگـر كـسـى بـه مـال خـود انسان يا خانواده اش هجوم آورد، مى تواند شخص مهاجم را به هر وسيله - 2

 .منجر شود] مهاجم [ممكن دفع كند، اگر چه به كشته شدن او 
در صـورتـى كـه دزد پس از كتك خوردن راه گريز در پيش گيرد، از زدن او بايد خوددارى شود ودر - 3

 .ر صدمه اى بر او وارد شد، ضارب ضامن استصورت ادامه ، اگ
و بايستى [چـنـانـچـه دزد را دسـتـگـيـر كـنـد، كـتـك زدن ، قـتـل و مـجـروح كردن او جايز نيست - 4

و اگر صدمه اى بر او وارد شود، ضامن است]. تحويل مقامات قضايى گردد
ضمانى در كار ] چنين كندو[دن او ندارد، اگر مدافع براى راندن دزد چاره اى جز زدن و مجروح كر- 5

.نيست
دفـاع . كشته خواهد شد. چنانچه دفاع كند] مى داند كه [اگـر قـدرت دفـع دزد را نداشته باشد و - 6

واجـب نـيـسـت ، بـلكـه احـتـيـاط آن اسـت كـه در صـورت احتمال كشته شدن يا يقين به كشته شدن 
 .تسليم شود

پرسش
.درباره حرمت جان و مال و آبروى مؤ من بنويسيدحديثى - 1
آيا دفاع از جان واجب است ؟- 2
دفاع از جان بستگان انسان چه حكمى دارد؟- 3
اگر كسى دزد را دستگير كند آيا مى تواند او را كتك بزند؟- 4
اگر براى راندن مهاجم و دزد چاره اى جز زدن و مجروح كردن او نباشد، چه بايدكرد؟- 5
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درس بيست و هشتم

دفاع از 
حريم
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انواع تجاوز به حريم
در همين . عبارت از امورى است كه انسان از آن دفاع كرده ، در مقام حمايت از آن برمى خيزد) حريم(

همچنين حريم بـه . حريم گفته مى شود... مـعـنـا، بـه زنـان خانواده اعم از همسر، مادر، خواهر، دختر و 
بنابراين ، حريم ، آبرو، شرم وحيا، عفت و  .به كار رفته است... مـعـنـاى حـرمـت و آبـروى مردم و

اين امور از طرفى قداست و ارزش فوق العاده اى از .اعتبار وشرف و ناموس انسان را در بر مى گيرد،عصمت
از سوى ديگر، خود انسان نيز وظيفه . ممانعت شده است نظر اسلام دارد و از ورود و تعرض ديگران به آن 

.دارد در برابر هر گونه تجاوز، از آن حمايت و دفاع كند

تجاوز به حريم انسان ممكن است به سه طريق انجام گيرد كه هر سه طريق و انواع تجاوز به حريم
.احكام ويژه آن ها را در زير مى آوريم

الف ـ انجام اعمال منافى عفت
قرآن كريم پيروانش را . صورت مى گيرد...تـجـاوز بـه حريم گاهى با انجام اعمال نامشروعى مانند زنا، لواطو

)و لا تَقْربَوا الزِّنى انَّه كانَ فاحشَةً و ساء سبيلاً: (از انجام اين گونه اعمال زشت نهى كرده ، مى فرمايد
.ستنزديك زنا نشويد كه بسيار زشت و بدراهى ا

:بعضى از احكام دفاع از حريم در اعمال منافى عفت به قرار زير است
اگر كسى با قصد تجاوز به حريم انسان ـ اعم از همسر يا غير او ـ هجوم آورد، دفع او به هـر وسـيـله - 1

ممكن واجب است ؛ اگر چه باعث كشته شدن مهاجم شود؛ بلكه در صورتى نيز كه با قصد كمتر از تجاوز، 
 .حمله كند، وظيفه همين است

بـا هـمـسـر يـا يـكـى از نـزديـكـانـش از قـبـيل اولاد، يا اگـر انـسـان ، كـسـى را در حـال فـحـشـا - 2
دختر، يا فاميل هاى ديگرش ببيند، اگر چه كمتر از جماع باشد، در صورت امكان بـا مـراعـات مـراحـل 

هدر مى باشد، بلكه حق دارد حـق دارد او را دفع كند و در صورتى كه مهاجم به قتل برسد، خونش ,دفـاع
مانى نيز كه مورد هجوم بيگانه قرار گرفته دفاع كند، و هر چه بر مهاجم واقع شد مانعى ندارد و از زن مسل

. خونش هدر است
اگـر مـردى را در حال زنا با همسرش ببيند و بداند كه زن با رضايت خود به خواسته اش تن داده ، حق - 3

. دارد هر دو را بكشد و گناهى نكرده و ديه اى بر او نيست

ب ـ سركشى و اطلاع يابى حرام
تـعـرضّ مـمـكـن اسـت از طـريـق چشم چرانى ، سركشى و اطلاع يابى غيرمجاز از حريم و ناموس انـسـان 

قـرآن كـريـم انـسـان را از ايـن عـمـل كـه بـا نـگاه آلوده و حرام تواءم است ، نهى كرده و . صـورت گـيـرد
قلُْ للمْؤْمنينَ يغُضُّوا منْ ابَصارهِم و (:در آيه اى مى خوانيم. مى كندمؤ منان را به محافظت چشم سفارش 

مَكى لهَاز كذل مهجا فُروفَظوحفروگيرند و ) از نگاه به نامحرمان (بـه مـؤ مـنان بگو چشم هاى خود را )  ...ي
.دامان خود را حفظ كنند، اين براى آنان پاكيزه تر است
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مـنَْ اطَـْلَع فـى بـَيـتْ جارِه فنََظَر الى عورةِ رجلٍ اَو شعَرِ امراَءةٍ اوَ شَىء : ( نيز مى فرمايد) ص (اكرم پيامبر 
الناّر لَهخدانَْ ي لَى اللّهقيقاً عها كانَ حدسنْ جكـسـى كه به خانه همسايه اش سرك بكشد و عورت مرد ) ...م

.از بدن زنى را نظاره كند، سزاوار است كه خداوند او را داخل آتش كنديا مو يا قسمتى

:برخى از احكام دفاع از حريم در اين گونه كارهاى غيرمجاز ، به قرار زير است
به عنوان مثال ، از (ديگران سربكشد تا چيزهايى را كه براى او حرام است ببيند كـسـى كـه بـر عورات- 1

، آنها مى توانند، بلكه واجب است در مقام دفاع برآمده از كار او ) خانه ديگران نگاه كندپشت بام به داخل 
جلوگيرى كنند؛ اگر دست برنداشت دفاع با كتك و مانند آن جـايز است ، چنانچه باز هم ترك نكرد، مى 

قتول شود، توان سنگ و چيزهايى كه كشنده است به طرف او پرتاب كرد و اگر در اين صورت مجروح يا م
. خونش هدر است

اگـر فـرد مـزاحـم بـا نـهـى كـردن ، از كارش دست برنداشت ، مى توان چيزى را به قصد مجروح كردن - 2
. يا كشتن به طرفش پرتاب كرد

ـ اگـر فـردى كـه بـه عـورات ديـگران سركشى مى كند نابينا باشد، جايز نيست چيزى به سـويـش 3
همين حكم درباره كسى كه دور را . پرتاب كرد و او را مجروح ساخت ، ضامن است پـرتـاب كـنـد و اگـر

.نمى بيند و به خاطر فاصله زياد نمى تواند ببيند و تشخيص دهد ، جارى است
اگـر از فـاصـله دور بـا دوربـيـن ببيند، حكمش مانند آن است كه از نزديك سركشى مى كندو دفـعـش - 4

. ب اسـت و اگـر جـنـايـتـى بـر مـتـجـاوز وارد شـد، خـونـش هـدر اسـتجـايـز، بـلكـه واجـ

ج ـ هتك حرمت
گـاهـى نـيـز تـجـاوز بـه حـريـم انـسـان ، از طـريـق آبـروريـزى و نـسـبـت دادن اعمال منافى عفت به 

حيثيت فردى و خانوادگى زنان خانواده و لكهّ دار نمودن عفت و عصمت آنان و جريحه دار نمودن شرافت و 
.انجام مى گيرد

پاره اى . تـجـاوز در اين مرحله با قذف ، افترا و تهمت هاى ناروا، فحش ، ناسزاگويى و مانند آن تواءم است 
:از احكام فقهى آن بدين شرح است

هشتاد (دهد حد در صـورتـى كـه انـسان بالغ و عاقل ، ديگرى را قذف كند؛ يعنى نسبت زنا يا لواط به او - 1
. به او جارى مى شود) تازيانه 

... اگـر شـخصى كه مورد اهانت و قذف قرار مى گيرد متجاهر به فسق باشد و گناهانى مانند زنـا، لواط و - 2
. را بـه طـور آشكار انجام مى دهد ، بر فحاش و قاذف ، حد و تعزير جارى نمى شود

ولى . فحش ناموسى دهند و يكديگر را قذف كنند، حد ساقط است ـ در صـورتـى كـه دو نفر به همديگر3
. هر دو بايستى تعزير شوند

به ديگرى بگويد كه مـوجـب ... ـ فـحـاّشـى كـه الفـاظـى مانند ديوث ، حرامزاده ، فاسق ، فاجر و4
. تـعزير مى شودكـراهـت و اسـتـخـفـافـى گـردد كـه مـسـتـحـق آن نـبـاشـد، مـطـابـق نـظـر حـاكـم
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مراحل دفاع
چـنـانـچـه مـهـاجـم بـا هـر مرحله اى از آن دفع شود، . دفـاع از جـان ، مـال و حـريـم مـراحـلى دارد 

. مـراحـل بـعـدى سـاقـط مى گردد و تعدى به مراحل ديگر در صورت بروز خسارت ، ضمان آور خواهد بود
در هـمـه موارد سه گانه ).كشتن(و ) زدن (، )دادو فرياد و تهديد(، )رهشدار و اخطا: (اين مراحل عبارتند از 

بنابراحتياط واجب ، بايد آسان ترين راه را بـرگـزيـد و در صـورتـى كـه ) از جان ، مال و حريم (دفاع 
بنابراين ؛. مـهـاجـم بـا آن دفـع نـشـد، بـه مراحل بالاتر از آن توسل جست 

.هشدار و اخطار مثل سرفه كردن ، دفع شود، بايد چنين كرداگر مهاجم با نوعى- 1
.چنانچه جز با فرياد زدن و تهديدترس آور دفع نمى شود، بايد به آن اكتفا كرد- 2
در صـورتـى كـه جـز بـا زدن ـ بـا دست ، يا عصا و يا شمشير ـ دفع نمى شود، بايد چنين كرد؛ ولى در - 3

.دن بايد بسنده كردزدن با شمشير به حد مجروح كر
ـ اگـر دفـع او تـنـهـابا كشتن ممكن است ، در اين صورت به هر وسيله كشنده اى بايد او را از پاى 4

.درآورد
رعايت اين ترتيب ؛ در صورتى واجب است كه فرصت انتخاب داشته ، ترس از غلبه مهاجم نيز نـبـاشـد، ولى 

فته ، امكان غلبه مهاجم بيشتر شـود؛ رعـايـت تـرتـيـب در صورتى كه با رعايت ترتيب ، وقت از دست ر
.واجـب نـيـسـت و بـه هـر وسـيـله اى كـه مـمـكـن اسـت مـى تـوان او را دفـع كرد

پرسش
منظور ازحريم و دفاع از آن چيست ؟- 1
.انواع تجاوز به حريم را بنويسيد- 2
دفاع از حريم در برابر انجام اعمال منافى عفتّ چگونه است ؟- 3
سركشى حرام شامل چه مواردى است و دفاع از آن چگونه است ؟- 4
.مراحل دفاع را نام ببريد- 5
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درس بيست و نهم

خمـس
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كـسـب ، مـعـدن ، گـنـج ، مـنـفـعـت : در هـفـت چـيـز خـمـس واجـب مـى شـود كـه عـبـارتـنـد از 
مـال مـخـلوط بـه حـرام ،جـواهـرى كـه به واسطه غواصى به دست مى آيد، غنيمت جنگ ، زمينى كه 

)1751م .(كافر ذمى از مسلمان بخرد

:در اينجا به دو مورد از موارد هفتگانه خمس مى پردازيم

منفعت كسب
نماز و روزه "ديگر، مالى به دست آورد، اگر چه مثلاهـر گـاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسب هاى 

مـيـتـى را بـه جـا آورد و از اجـرت آن ،مـالى تـهـيـه كـنـد ، چـنـانـچـه از مـخـارج سـال خـود او و 
)1752م .(عـيـالاتـش زياد بيايد، بايد خمس يعنى پنج يك آن را به دستورى كه خواهد آمد، بدهد

ه انـسـان بـرسـد و بـدانـد كـسـى كـه ايـن مال از او به ارث رسيده خمس آن را اگـر مـالى بـه ارث بـ
نداده ، بايد خمس آن را بدهد؛ و همچنين اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد 

ـدهـد قـابـل ذكـر اسـت كـه انـسـان تـا خـمـس مـال را ن) 1756ـ1755م .(بيايد، بايد خمس آن را بدهد
)1790م .(نـمـى تـوانـد در آن مال تصرّف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد

:چيزهايى كه خمس ندارد
.چيزى به او ببخشند"اگر از غير كسب مالى به دست آورد؛ مثلا- 1
.مهرى را كه زن مى گيرد- 2
.ارثى كه به انسان مى رسد- 3
.دادن خمس عقيده ندارد؛ به دست انسان آيدمالى كه از كافر يا كسى كه به - 4
قـيـمـت جـنـسـى كـه بـراى تـجـارت خـريـده بـالا رود و آن را بـفـروشـد و در بـيـن سال قيمتش - 5

.پايين آيد مقدار بالارفته خمس ندارد
آنـچـه از مـنـافـع كـسـب در بـيـن سـال بـه مـصـرف خـوراك ، پـوشـاك ، اثـاثـيـه ، خـريـد - 6

مـنـزل ، عـروسـى ، جـهـيـزيـه ، زيارت و مانند اين ها در صورتى كه از شاءن او زياد نباشد و زياده روى 
.هم نكرده باشد

1753مسائل .(ه مـسـتـحـبـى گـرفـتـه اسـت مـالى را كـه فـقـيـر بـابـت خـمـس و زكـات و صـدقـ- 7
)1775، 1768، 1764، 1759، 1754ـ 

:وظيفه كسى كه از اولِ تكليف خمس نداده

كسى كه از اولِ تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سـال از 
اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنـهـا احـتـيـاج دارد خـريـد آن گـذشته ، بايد خمس آن را بدهد و اگر

مـطـابـق شـاءن خـود خـريـده ، پـس اگـر بـدانـد در بـيـن سـالى كـه در آن سـال فـايـده بـرده آنـهـا را 
خـريـده ، لازم نـيـسـت خـمـس آنـهـا را بـدهـد و اگـر نداند كه در بين سـال خريده يا بعد از تمام شدن 

)1797م . (ل ، بنابر احتياط واجب ، بايد با حاكم شرع مصالحه كندسا
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مال حلال مخلوط به حرام
اگـر مـال حـلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهـد و 

تـمـام سال را بدهد و صـاحـب مـال حـرام ومـقـدار آن ، هـيـچ كـدام مـعـلوم نـبـاشـد، بـايـد خـمـس 
اگـر مـال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار )1813م .(بعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مى شود

حرام را بداند ، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن 
مال حـلال بـا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را اگر )1814م .(است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد

نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضـى نـمـايـنـد و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در 
صورتى كه انسان بداند چيز معينى مـال او اسـت و شـك كـنـد كـه بـيـشـتـر از آن هـم مـال او هـسـت 

زى را كه يقين دارد مـال او اسـت بـه او بـدهـد و احـتـيـاط مـسـتـحـب آن اسـت يـانـه ، بـايـد چي
اگر مال حلالى با حرام )1815م .(مـقـدار بـيـشـتـرى را كـه احتمال مى دهد مال او است ، به او بدهد

ن نـيـسـت ، مخلوط شودو مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن را چند نـفـر مـعـيـنّ بـيـرو
ولى نـتـوانـد بـفـهـمـد كـيـسـت ، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تـحـصـيـل رضـايـت نـمـايـد و 

)1818م .(اگـر مـمـكـن نـگـرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهند
صاحبش را نمى شناسد به نيت او صـدقـه اگـر خـمـس مـال حـلال مـخـلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه 

)1817م .(بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنابراحتياط واجب ، بايد به مقدار مالش به او بدهد

سال خمسى

مـنـظـور از سـال خـمـسـى وقـتـى اسـت كـه شـخـص ، هـمه ساله طبق موازين شرعى به حساب خود 
:براى كسى كهمبداء سال خمسى . رسيدگى مى كند

:شغلش كاسبى است-1
.الف ـ در آمد تدريجى دارد، روز شروع كاسبى است

.وقتى كه اولين حقوق خود را مى گيرد... ب ـ كارمند و
.ج ـ كشاورز و باغ دار هنگام جمع آورى محصول

:شغلش كاسبى نيست- 2
مـنـفـعـتـى بـبـرد، بـعـد از آن كـه يـك سال از چـنـانـچـه بـه طـور اتـفـاقـى مـعـامـله اى كـنـد و 

)1765م .(موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى راكه از خرج سالش زياد آمده بدهد

پيامدهاى ندادن خمس
تـا خـمـس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرف كند؛ يعنى غذايى كه در آن خمس باشد نمى تواند -1

)1790م .(پولى كه خمس آن را نداده ، نمى تواند چيزى بخردبخورد و با 
آن معامله باطل 15) بـدون اجـازه حـاكم شرع (اگـر بـا پـول خـمـس نـداده ، خـريـد و فـروش كـنـد- 2

)1760م .(است 
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باطل ـ اگـر بـخـواهـد پـول خـمـس نـداده بـه صـاحـب حـمـاّم بـدهـد و در حـمـاّم غسل كند، غسل او 3
)383م .(است 

ـ اگـر بـا پـولى كـه خـمـس آن را نـداده اسـت ، خـانـه بـخـرد، نـمـاز خـوانـدن در آن خـانـه باطل 4
)873م .(است 

مصرف خمس
است ، به مجتهد جامع الشرايط كـه ) ع (خـمـس مـال را بـايد دو قسمت كرد، نصف آن كه سهم امام زمان 

و نصف ديگر را بايد، يا به مجتهد جامع الشرايط بدهد . كـنـد، يـا نـمـايـنـده او، بپردازداز او تـقـليـد مـى 
)1835م .(و يا با اجازه او به سادات داراى شرايط بپردازد

پرسش
.خمس در چند چيز واجب است نام ببريد- 1
.چه چيزهايى خمس ندارد؟ نام ببريد- 2
نداده چيست ؟وظيفه كسى كه از اول تكليف خمس - 3
.خمس مال مخلوط به حرام را توضيح دهيد- 4
.مبداء سال خمسى را بيان كنيد- 5
مصرف خمس چيست ؟- 6



١١٣

درس سى ام

زكات
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موارد وجوب زكات
زكـات هـم مـانـنـد خـمـس مـوارد مـعـيـنـى دارد؛ يـك قـسـم از آن ، زكـات فـطـره اسـت كـه هـر 

زكات فطره تنها بر كسانى واجب است كه قدرت مالى . مرتبه و در روز عيد فطر پرداخت مى شودسال يك 
قسم ديگر، زكات اموال است كه .مسائل اين نوع زكات در احكام روزه مطرح مى شود. پرداخت آن را دارند

.در اين درس توضيح مى دهيم

موارد وجوب زكات
)گندم ، جو، خرما، كشمش(غلاّت - 1
)شتر ، گاو، گوسفند(دام ها - 2
)1853م ) (طلا و نقره ( سكّه ها- 3

) حد نصاب(زكـات ايـن اشـياء در صورتى واجب مى شود كه به مقدار مشخصى برسد و به آن 
.مـى گـويـنـد، يـعنى اگر محصولِ به دست آمده و يا تعداد دام ، از حد نصاب كمتر باشد، زكات ندارد

زكات آننصاب غلاتّ و 
بنابراين ، اگر محصول به . كـيـلوگـرم است 207/847تـمـام غـلاتّ چـهـارگـانـه ، يـك نـصـاب دارد كـه 

)1864م .(دست آمده از اين مقدار كمتر باشد، زكات ندارد
مقدار زكات غلاتّ به چگونگى آبيارى آنها بستگى دارد و از اين نظر مى توان آنها را به سه دسته تقسيم 

:ردك
.است110مـقـدار زكـات محصولى كه با آب باران و رودخانه آبيارى مى شود و يا ديمى باشد،- 1
.است120مقدار زكات محصولى كه با دلو و يا موتور پمپ آبيارى مى شود،- 2
3 - مـحـصـولى كـه بـه هـر دو طـريـق ، هـم از آب باران يا رودخانه و هم آب دستى آبيارى شده زكات

)1879ـ1875م .(مى باشد120و نصف ديگر آن 110نصف آن 

نصاب دام ها و زكات هر كدام
اوليـن نـصـاب گوسفند، چهل راءس است و زكات آن يك گوسفند مى باشد و : الف ـ گـوسـفـنـد

ـوسـفـنـد تـا بـه چـهـل نـرسـد، زكـات ندارد، نصاب دوم آن ، صد و بيست و يك و زكات آن دو گوسفند گ
)1913م .(و نصاب سوم ، دويست و يك و زكات آن سه گوسفند است 

اولين نصاب گاو، سى راءس است ، وزكات آن يك گوساله مى باشد كه يك سالِ آن تمام شده و : ب ـ گاو
1912م .(م شده است وارد سال دو(
اوليـن نـصـاب شتر پنج نفر است و زكات آن يك گوسفند است و تا زمانى كه تعداد شترها به : ج ـ شـتـر

نفر رسيد، زكاتش يك 26نفر نرسيده ، هر پنج شتر يك گوسفند زكات دارد، ولى آنگاه كه تعداد آنها به 26
)1910م .(شتر است 
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نصاب و زكات طلا و نقره
1896م . (مى باشد140مثقال است و زكات هر دو،105مـثـقـال و نـصـاب نقره 15نـصـاب طـلا 

)1897ـ

احكام زكات
مـخـارجـى كـه بـراى گـندم ، جو، خرما و انگور كرده است ، مانند قيمت بذر، مزدكارگر، مزد - 1

ولى مـقـدار نـصـاب قـبـل از كـم كـردن ايـن . مـى تـوانـد از حـاصـل كـسـر كـنـد... تـراكـتـور و
ت زكات واجب شده مـخـارج مـحـاسـبـه مـى شـود و اگـر قبل از كسر مخارج به حد نصاب برسد، پرداخ

)1880م .(است ، ولى زكات باقيمانده را مى پردازد
:زكات دام ها در صورتى واجب مى شود كه- 2

صد عدد گاو را خريدارى كند و پس از نه ماه بفروشد، "بنابراين ، اگر مثلا. الف ـ يـك سال مالك آنها باشد 
.زكات واجب نيست

بـنـابـرايـن گـاو يـا شـتـرى كـه در كار مزرعه يا حمل بار . بـاشـدب ـ حـيـوان در تـمـام سـال بـيـكـار
.از آن استفاده مى شود، زكات ندارد

پـس اگـر در تـمـام سال يا مقدارى از آن ، از علف . ج ـ حـيـوان در تـمـام سـال از عـلف بـيـابـان بـچـرد
)1856و 1908م .(چيده شده يا كاشته شده بخورد، زكات ندارد

بنابراين، . و نقره در صورتى واجب است كه به صورت سكّه اى باشد كه معامله با آن رواج داردطلازكاتـ 3
)1899م .(آنچه امروزه بانوان به عنوان زيور استفاده مى كنند، زكات ندارد

.ت باشدـ پـرداخـت زكـات از عـبـادات اسـت و بـايـد آنـچه مى پردازد به نيت زكات و با قصد قرب4
)1957م (

مصرف زكات
:مصرف زكات در هشت مورد است كه مى توان آن را در تمام يا برخى از اين موارد مصرف كرد

فـقـيـر ؛ و آن كـسـى اسـت كـه در آمـد يـا مـوجودى وى كمتر از خرج سالانه خود و خانواده اش - 1
.باشد
.مسكين ؛ و آن كسى است كه به كلّى درمانده و بينوا باشد- 2
.يا نايب او ماءمور جمع آورى ، نگهدارى و توزيع زكات است) ع (ـ كسى كه از طرف امام 3
ـ بـراى اُلفـت دادن دل هـا بـه اسـلام و مـسـلمـانـان ؛ مانند غيرمسلمانان كه اگر به آنها كمكى بشود، 4

.مى شوند يا در جنگ با مسلمانان كمك مى كنندبه دين اسلام مايل
.ـ آزاد كردن بردگان5
.بدهكارى كه نمى تواند قرض خو درا بدهد- 6
در راه خـدا، يـعـنـى در كـارهـايـى كـه نفع آن به عموم مى رسد و مورد رضايت خداست ، مانند - 7

.ساختن جاده ، پل ، مسجد و مدرسه
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.انده است و خرج برگشت به وطن را ندارد، هر چند در وطن خود فقير نباشدـ مسافرى كه در سفر درم8
)1925م (

پرسش
.موارد وجوب زكات اموال را نام ببريد- 1
منظور از حد نصاب چيست ؟- 2
.ـ نصاب غلاتّ چهارگانه را بنويسيد3
ـ اولين نصاب گاو و گوسفند و مقدار زكات هر يك چقدر است ؟4
نصاب ، قبل از كم كردن مخارج ، محاسبه مى شود يا بعد از آن ؟ـ آيا 5
ـ زكات محصولى كه با پمپ آبيارى مى شود چه مقدار است ؟6
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فهرست منابع و مĤخذ

.قرآن كريم-
.)فيض الاسلام(نهج البلاغه -
.، دفتر انتشارات اسلامى)ره (استفتاآت از محضر امام خمينى -
.معظم رهبرى دام ظلّه العالى ، مركز تحقيقات اسلامىاستفتاآت از محضر مقام -
.بحارالانوار، علاّمه مجلسى ، چاپ ايران-
.، نجف اشرف) ره (تحرير الوسيله ، امام خمينى -
.تحف العقول ، ابن شعبه حراّنى ، مؤ سسة النشر الاسلامى-
.، آستان قدس رضوى) ره (توضيح المسائل ، امام خمينى -
.عبدالكريم بى آزار شيرازىرساله نوين ، -
.)ره(، مؤ سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى )ره (جهاداكبر، امام خمينى -
.)ع(اسـتـفـتـاى جـديـد از امـام امـت ، مـؤ سـسـه و نـشـر فـرهـنـگ اهل بيت )380(--
.صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى-
.، شركت مؤ لفان و مترجمان ايرانفرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجادى-
.لغت نامه ، على اكبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران-
.مجموعه آثار شهيد مرتضى مطهرى ، صدرا-
مـجـمـوعـه مـصـاحـبـه هـاى رهـبـر انـقـلاب اسـلامـى در دوران ريـاسـت جـمـهـورى ، سال -

1364.
.مستدرك الوسايل ، محدث نورى ، آل البيت-
.فردات القرآن ، راغب اصفهانى ، بيروتم-
.المنجد فى اللغة ، لويس معلوف ، اسماعيليان-
.، آستان قدس رضوى)66پـيـام امـام بـه حـجـاّج بـيـت اله الحـرام در سال (مـنـشـور انـقـلاب -
.وسائل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، داراحياء التراث العربى ـ بيروت-
.، نشر آزادى ـ قم) ره (خمينى ولايت فقيه ، امام -


